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  ديباچه
  بنام خداوند جان آفرين
  رينحكيم سخن در زبان آف

رآينده اشعار موزن و دل انگيز در سال آقاي ابراهيم سعيديان س
  . هجري شمسي در شهر اصفهان چشم به جهان گشود1330

پدر نامبرده فردي فرهنگ دوست، هنرمند، آشنا به زبانِ فرانسه و 
ابان چهارباغ اصفهان به انگليسي و مبتكر و صنعتگر بود و در خي

زا ره و سنگهاي قيمتي و انرژيپخش صنايع دستي و نقتوليد و 
  .اشتغال داشت

مادر ابراهيم، بانويي بزرگوار، خانه دار، فرهنگ دوست و اهل 
  . كهن ايران زمين بودتاشق شعر و ادبيامطالعه و با ذوق و ع

ن و طبع شعر در خانواده نامبرده امري است فطري و دروعلاقه به س
  .غريزي و خدادادي

پس  در اصفهان به پايان رسانيد، و سدايي راابراهيم تحصيل دوره ابت
 را در يدبيرستاننواده عازم تهران گرديد و تحصيلات اق خابه اتفّ

س خدمت مقد تهران گذرانيد و پس از اخذ ديپلم آن زمان به
ي و ميهني خود را با كمال ت دوسال وظيفه ملّسربازي اعزام و مد

  .غل پدري روي آوردسپس به ش. صداقت و درستي به پايان رسانيد 
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اي فراوان و زايد الوصفي به  نفوان جواني علاقهابراهيم از همان ع
  و و در هنگام فراغت به مطالعه علم عروض. سرودن شعر داشت

  .كرد ديوان شعرا اوقات را سپري مي
 جانِ شيرين دوست دارد و به آن سعيديان ميهن عزيزش را هم چون

  . آمده استچنانكه در اشعارش. ورزد ق ميعش
  سرو جانم فداي خاك ميهن

  نثارش مي كنم جان و سر و تن
 وطن پرستي و ناسيوناليستي مخاطب را به در اشعار نامبرده حسِ

  .وجد مي آورد
هنگام شنيدن يا خواندن شعر خليج فارس به ويژه با صداي خود 

و به .  غرور ميهن پرستي به انسان دست مي دهد وايشان حس
س آريايي ديده به جهان گشود ن در سرزمينِ مقدخاطر اينكه ايشا

  .را براي خويش برگزيده است) آريا(ص تخلّ
را با پرودگار يكتا ) ع(ابراهيم، گفتمانِ كلمه به كلمه حضرت موسي

 همانند تابلو نقاشي ترسيم و به زيور نظم مزين نموده ،در كوه طور
  .است

 است كه د مشهو در اشعار او آنچنان و خيال انگيزيحسِ روحانيت
اي لحظه اي در آن دروان تصور خود را بر گان و شنوندگانخوانند

  .كند مي
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ــي  ــت موسـ ــارٰ◌رفـ ــد روي يـ ــا ببينـ  تـ
ــار    ــوكت پروردگــ ــاه و شــ ــرّ و جــ  فــ

ــيم ــر آن كلَـــ ــان بـــ ــرنشِ كروّبيـــ  كُـــ
 رحمـــت حـــق بـــود و لطـــف آن كـــريم   

 ابــــرِ تــــاريكي زِ عــــرش كهكــــشان
 در ميـــانَش، نـــار و نـــوري شـــد عيـــان   

  

  :و در وصف خداوند متعال چنين سروده
 بوتـــه بـــود و شـــعله بـــود و نـــار بـــود

ــست وذات    ــود و هــ ــوديِ جــ   دادار بــ
 

 زّ و جـــلالنـــور بـــود و حـــشمت و عـــ
 رّ و كمــــالشــــوكت يزدانــــي و فَــــ  

 
 داي خــــالقِ ايــــن آســــمان  آن خــــ

ــدگان    ــاره و درمانـــ ــاميِ بيچـــ  حـــ
 

  
 كه در كتاب شاعر سعي و تلاش نموده آيه هاي تورات را همانگونه

و از زبان حضرت حق . س آمده بدون كم و كاست بيان نمايدمقد
  :چنين سروده 

 تــا ا بــد ، كــه هــستم،گــو، مــن آن هــستم
 عــدل و ميزانــي بــراي خــوب و بــد      
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را نخواند و لطف كلام ) آريا(ه تا اهلِ ذوق خود اشعار دل انگيز البتّ
ه هنر اين شاعر د بنمي توانحس نكند را و رواني معني و مضامين 

  .ماهرِ قاهر پي ببرد
از پدر و مادر گراميش و همچنين از بزرگواراني  چون ) آريا(تمجيد 

سوت و شادروان عبداالله طالع ك زنده ياد دكتر ابراهيم برال استاد پيش
همداني شاعر گرانقدر و استاد بسيم برجيس شاعر توانا قابل ذكر 

  .است
ده است كه يكي از و اشاره نمابراهيم بارها در مجالس و محافل

ون، مشاور و دوست و ابزرگترين افتخاراتش اين بوده كه سالها مع
س كانونِ فرهنگي هنري تگزار مرحوم دكتر ابراهيم برال رئيخدم

  .ان تهران بوده استياجتماعي كليم
و پس از مرگ جانكاه آن زنده ياد، ابراهيم سعيديان به سمت 

  .اجتماعي انتخاب گرديدرياست كانونِ فرهنگي هنري 
ه كتاب كه وزارت  در همايش پانزدهمين دور1386و در سال 

 و تقدير نامه فق به دريافت جايزهار كرده بود مومحترم ارشاد برگز
  .از آن وزارت محترم گرديد
ي فراتر نتّو پاي از دايره ي شعر ست آريا هرگز گرد تقليد نگش

  .ننهاد
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 مشهود است نظير ر اشعار او كاملاً خيالي دكپرواز انديشه و ناز
  .شاعران بزرگ سبك هندي

ي وطن پرست مي باشد و در بيان و خواندن اشعار آريا شاعري ملّ
ر كافي دارددر مجامع و محافل تبح.   

 در روزنامه ابرار به چاپ باً مرت1383ّاشعار اين شاعر در سال 
از ايشان غزلي  نيز انجمن همدانيهاي مقيم مركزرسيده و در سالنامه 

  .ين شده طبع مزّ زيوربه
ان تهران نيز تعدادي از اشعار يرگان انجمن كليممجله افق بينا اُ

ودي به  ديگر اثار اين شاعر بزاللهءاسعيديان را به چاپ رسانيده انشا
  .يور طبع آراسته مي گرددز
س  كتاب مقداينهاي ديگر  وشبختانه آگاه شديم كه نامبرده قسمتخ

اينك بر خود لازم مي دانم از زحمت . اند ه نظم نمودهرا شروع ب
هاي فراواني كه در سرودن اشعار اين ديوان ارزشمند كشيده اند 

  .كمال تشكر و سپاسگزاري را نمايد
  »سهراب سنجري راد« 

  استاد دانشگاه علوم اراك



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٣  منظومتورات 
 

  
  به نام خدا

پس از سه سال تلاش و ،عالداوند متّخاينك كه به ياري 
،بخشي از كتاب مقدس تورات و قسمتي از تفاسير آن  كوشش بسيار

 كتابصواب ديد من ،آن است كه اين  ام، را از نثر به نظم كشيده
ن باروخ بِ( را به ارواح پر فتوح مرحوم مغفور پدر بزرگوارم مقدس

سلطنت بت حاجي (خُُلد آشيان و مادر مهربان و فداكارم ) رونهاَ
هم چون چراغ درخشان و نوراني، جنتّ مكان كه ) عذرا كوهن 

اند و اكنون سر در نقاب  ام بوده روشني بخش روزهاي تيره زندگاني
تقديم نمايم و براي ايشان از درگاه خداوند ،اند خاك كشيده

اي  باشد كه از اين رهگذر، قطره. متّعال،طلب مغفرت و آمرزش نمايم
 .ه باشمكران محبت و زحمات آنان را جبران نمود  درياي بياز

  
 ابراهيم سعيديان



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٤  منظومتورات 
 

  به نام خدا
داران  آفريدگار جهانيان را سپاس و شما پيروان اديان و دوست

گوييم كه سرزمين مقدس  فرهنگ، زبان و ادب فارسي را درود مي
ايران كهن پس از گذشت قرون پياپي،دوباره مهد فرهنگ و تمدن 

ه منشور جهانيان گشته و ديگربار، همانند زمان كوروش كبير ك
 دنيا اعلام داشت، بزرگ مردان ءآزادي و برابري انسان را به همه

اند و  ها و گفتگوي اديان، سخن به ميان آورده ايران از گفتگوي تمدن
باره برگزار  هايي در اين نشستها و  در سراسر عالم، همايش

مند  ويژه دانش پژوهان علاقه ميهنان عزيز و به از اين رو هم. شود مي
عرفان و اديان ابراهيمي بر آن شدند كه از نوشته هاي كتاب هاي به 

آسماني آگاه شوند و چون اصلِ تورات مقّدس، به زبان عبري است 
 دسترس مردم نهاده شده و شمار كمي از  درو به زبان فارسي، كمتر

دانشوران ايراني به حقيقت و اصل مضامين و مفاهيم آن اشراف 
؛ زيرا ايران، م فرهنگ و روند را ياري رساندارند، بر آن شدم تا اين

  . ايرانء ايراني است و ايراني، پيوستهءپيوسته
گويم كه به من توفيق عنايت  اكنون خداوند بزرگ را سپاس مي

 اين كتاب را ءمهم برآيم، چنان كه همهاين  ءفرمود تا از عهده
نم و هاي آن را خوشه چي بخوانم،به دقتّ بررسم، رويدادها و فرمان

در نهايت امانت داري، بي افروني و كاستي و از ديد ديگران به 
زباني ساده، روان، شيوا و فصيح به نظم كشم و تقديم 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٥  منظومتورات 
 

آموزان و  پژوهان كنم تا دانش گرامي و بزرگوار و دانش خوانندگان
را درك كنند، دريابند و بيشترين بهره را  ناشناسان زبان عبري، آن

صد سال است كه در ايران و   دوهزار و هفتكليميان بيش از. ببرند
هاي ديني و  كنند و برخي از نوشته ميان مردم آن زندگي مي

  .، گواه اين گفته است»كتاب استر«ويژه، به
ميهن، زبان، ادبيات و فرهنگ، پيوند ناگسستني با هم دارند و 
 خوانندگان عزيز بدانند كه ادبيات كليميان ايران، بخشي از ادبيات
فارسي است كه چون بسياري موارد ديگر ، براي برخي ناشناخته 

هاي گذشته، خاورشناسان، دانشمندان اروپايي و  بوده و در سده
شناسان به پژوهش در تاريخ ادبيات  ويژه ، زبان آمريكايي، اُدبا و به

پرداختند كه البته بيشتر شاعران كليمي ايران و تاريخ ادبيات كليميان 
  .اند ثنوي سرودهدر قالب م

شعر ها، نخستين شاعر كليمي كه به فارسي  برپايه اين بررسي. 1
او ، نويسان خلُد آشيان است كه كاتبان و تاريخ» شاهين« سروده،

 شاعران گشاي ترين،سرآمد و ره اند و بزرگ ناميده» مولانا شاهين«را
 زيسته  قرن چهاردهم ميلادي ميءكليمي است كه به روايتي،در ميانه

 خود به لحاظ كتابوي را بسياري از سرايندگان كليمي،  در . است
اند و بيشتر،  ها، دانش، كيفيت و كميت شعري ستوده  دانستنيءگستره



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٦  منظومتورات 
 

خواجه بخارايي در باب وصف شگرفي . اند  از سبك او پيروي كرده
  :شاهين در سرايش، خطاب به خود چنين مي گويد

  تواني؟ به شاهين، همدمي، كي مي
  ماني    ضعيفي،   بازگنجشكو ت

كه به » منتخب اشعار فارسي«دكتر آمنون نتصر در كتاب 
، »نامه موسي«گويد كه  پردازد،مي بررسي آثار شعراي كليمي ايران مي

آن، حضرت موسي  نخستين اثر مولانا شاهين شيرازي است كه در
چه در تورات، مصور  است و در  اي غير از آن را در چهره) ع(

هايي را به نظم كشيده  مثلاً، جنگ. دهد تفاسير آمده ، به ما نشان مي
اند و از دلاوري هاي  با حيوانات درنده داشته) ع(كه حضرت موسي

آن حضرت در نبردها سخن به ميان آورده كه اين مطالب، در تورات 
  .نيامده است

هاي بسيار دريافتم هنگامي كه  نگارنده با پژوهش و بررسي
نتصر، كتاب منتخب اشعار فارسي را مي نوشت، تنها پروفسور 

دستش رسيده بود؛اما به تازگي،  هاي شاهين به بخشي از سروده
بخش ديگري از كتاب شاهين به دست آمده كه برابر نوشته هاي 

  .تورات است و خيالي نيست
از ديگر آثار شاهين » يوسف و زليخا«و » عزرا نامه«،»اردشيرنامه«

  .است



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٧  منظومتورات 
 

راني كه پس از شاهين در ادبيات فارسي درخشيد و كتاب عم. 2
  .را سرود» ساقي نامه«و » حنوكا نامه«،»فتح نامه«هاي 

  .را دارد» دانيال نامه«خواجه بخارايي كه اثر زيبا و جاودان . 3
 اوضاع و احوال ءرا درباره» آنوسي«بابايي بنِ لطف، كتاب . 4

هجري  1035 ميان به سال فرهنگي، ديني، اجتماعي و اقتصادي كلي
  . ميلادي در كاشان به نثر و نظم در آورد1656شمسي يا  

به » شاهزاده و صوفي«كه » راغب«اليشَع بنِ شموييل، ملقبّ به . 5
وي . نثر و نظم دو هزار بيت شعر در سي پنج فصل از اوست

  :خود را با اين بيت آغاز مي كند» حنوكا نامه«
  نسرِنو، سخن سنجي آغاز ك

  ها ساز كن چو بلبل، بسي نغمه
بنِ اسحاق يا مولانا يوسف بخارايي كه غزل، مخمَس،  يوسف. 6

  .هاي بسيار دارد مرثيه و رباعي
زبردست از شاعران » امَينا«بِنيامين بنِ ميشال، ملقبّ يا متخلصّ به. 7

مناجات « ، »احتراز   نامه«كليمي، غزليات و ديوان و اشعاري به نام 
  .دارد» سباطدوازده اَ«و » پوريم«، »نامه

در » حيات الروح«طوبيا، صاحب  طوب ملَمد، متخلصّ به سيمان. 8
  .مشهد مي زيسته است



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٨  منظومتورات 
 

چنان كه آوردن نام، لقب، اثر و جايگاه انبوه شاعران كليمي در اين 
 بنده، تاريخ ادبيات نيست،از اين پس تنها ءگنجد و مقدمه كوتاه نمي

  : آورمنام ايشان را مي
  » يحيي«يِهودا بنِ داويد يا . 9

  اَبا بنِ يوسف. 10
  ابراهيم بنِ اسحاق. 11
  »خداداد نامه«ابراهيم بنِ ملا ابوالخير، صاحب. 12
  الياهو بنِ ابابا .13
  »داوران«اَهرون بنِ ماشيح صفاهاني، صاحب . 14
  اَهرون گلپايگاني. 15
  بنِ غياث. 16
  » سيناي تفسير سيناي«، صاحب بنِيامين الياهو كاشاني. 17
  بنِيامين بنِ دانيال. 18
  »سليمان بنِ العازار«جاني كشميري يا . 19
   حبيب20
  حزقيا. 21
  حييم العازار. 22
  »احتراز نامه«داوود العازار، صاحب . 23
  داوود برمأمين . 24



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩  منظومتورات 
 

  رحيم همداني.25
  رفوآ كهن. 26
 »گلشنِ توحيد«شاحدي،صاحب . 27
  وموشل. 28
  شموييل پيراحمد كاشاني. 29
  شهاب يزدي . 30
   صالح . 31
  گرشون كاشاني. 32
  موسي به اسحاق. 33
  ناتان يزدي. 34
  ناتان گلپايگاني. 35
  نهوراي . 36
  يوسف بنِ سيمان زرگوني. 37
  يوسف بن آقا بابا. 38
جانب، درود بسيار خود را نثار روح پاك و مطهر آن  اين

كسوت ديگر  كنم كه پيش ،شاهين بزرگوار ميويژه پيشگامان،به
. سرايندگان كليمي شد تا قلم به دست گيرند و شعر پارسي بسرايند

نيز در اين جا پژوهش محققّان اروپايي و آمريكايي درباره شاعران 
رسد و ديگر سندي دردست نداريم كه  كليمي ايراني به پايان مي



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٠  منظومتورات 
 

مگر پراكنده و در  اشد،پي رديابي و شناسايي كرده ب ايشان را پيا
برخي كتب، نام شماري از آنها آمده كه من هم بسياري را 

اين  اند يا در ايران نيستند، شناسم؛ولي چون بيشتر ايشان درگذشته مي
سپارم و تنها از استادان خود  مهم را به كارشناسان تاريخ ادبيات مي

  .گويم سخن مي
ارف كليمي معاصر روح پرفتوح دكتر بسيم برجيس، شاعر و ع. 1

 فرانسه، انگليسي،فارسي هاي ستايم كه پزشك بود و به زبان را مي
اي تخصصي اشراف كامل داشت،شعر نيكو  و عبري به گونه

سرود،افتخار شاگردي وي را داشتم و او هم نسبت به اين  مي
 .اي داشت كتاب، حساسيت ويژه

شان كم استاد عبداالله طالع همداني كه در محضر پرفيض اي. 2
هاي وي بهره گرفتم و شعر زير را در خير  نياموختم، از آموزه

 اجتماعي –  هنري–  در بازگشت به ميهن،در كانون فرهنگيمقدم به ايشان
 كه مرحوم دكتر ابراهيم بِرال، مرحوم دكتر برِجيس و او كليميان

 :بنياد نهادند، تقديم كردم
 

 طالعم گفـت كـه طـالع، زِ سـفر بـاز آمـد          
ــه   ــروادب، د ءماي ــد  ور فخ ــاز آم ــر ب   گهُ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢١  منظومتورات 
 

 كه شعرش، شكر و قند و عسل بود آمد         آن
  امثــال و م ثــل بــود آمــدشــاعر و حــافظ 

 

 

ــد  ــل آم ــريم و بلب ــستان و خزان،م  در زم
ــد    ــسترن و سوســن و ســنبل آم ــه و ن  لال

 

 

 شب چو پرواز نمـود و زِ افـق، نـور آمـد            
 طالع وارد شد و در محفلِ مـا شـور آمـد             

 

 

 اين محفل ما از سخنِ شـيرين اسـت        شورِ  
  است از او، مسكين ادب، خالي و محفلِ شعر  

 

ــز   ــي و ب ــاعرِ ملّ ــد آن ش ــرانرگآم  ِ اي
 ايــوان ا وپــا بــه مژگــان بنهــاد و بــه ســر  

 

 

ــل  ــت و وي در اوجِ قلُ ــا، اولِ راه اس  آري
   لَـل  هرخشان شد د طالع، خورشيددر بـين م  

 

 

مايه كه   و شاعر گرانپزشك هوشنگ شفا، جناب دكتر امير.3
نداده داراي چند كتاب شعر است كه هنوز فرصت چاپ آن دست 

. . .   و »روشنفكر« ،»شبنم سياه«ها چون  و نام او در بسياري روزنامه
  .آمده است و اميدوارم به زودي، شاهد چاپ آثار ايشان باشيم

اثر، اكنون از ديگر سروران گرامي كه مرا در به ثمر رسيدن اين 
  :شويق ، ترغيب، راهنمايي و ارشاد كردند، تشكرّ فراوان دارمت
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يس پيشين انجمن كليميان  جناب آقاي پرويز يشايايي،رئ-
تهران،مردي فرهيخته،پژوهشگر،نويسنده و سينماگر كه اين اثر را 
جاودان و ماندگار خواند، بيش از همه،مرا ياري كرد، پيشنهاد 

هاي عبري؛ مانند  ي واژهمثبت و سازنده فرمود، چنان كه برخ
به سبب كيفيت واژگاني و معاني . . . و »  شخينا« ، » محشاوا«

  .پربار عرفاني، به فارسي ترجمه نشود و همان عبري بماند
خردمند كليميان   زنده ياد دكتر ابراهيم بِرال، سرور گرامي و پير-

ايران، استاد پيش كسوت دانشكده پزشكي؛ پايه گذار 
ران، متخصص علوم آزمايشگاهي و اي هورموني در ايه آزمايش

 اجتماعي كليميان كه بنده –هنري-يس پيشين كانون فرهنگيرئ
در خدمت به مردم ، به همكاري با ايشان در كانون بسيار مفتخر 
بودم و از فصل پنجاه اين مجموعه را نثار روح پرفتوح آن زنده 

يل ني اسرائهايش ب،ر)ع( تاريخ حضرت موسيءكنم كه ويژه ياد مي
  .از ستم فرعون و دريافت ده فرمان است

 جناب دكتر سهراب سنجري راد،استاد زبان و ادبيات فارسي -
دانشگاه كه در فرهنگ و ادب،يد طولايي دارد و مرا وقت بسيار 

  .و رهنمود و محبت فرمود



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٣  منظومتورات 
 

زار، پزشك و استاد علوم ديني   جناب دكتر يونس حمامي لاله-
 خوانده شد و به كتاب ء بسيار در حضور ايشان، همههاي كه روز

  .لحاظ شرعي ، بررسي و تاييد فرمودند
جناب مهندس روبرت خالدار،دوست عزيزم و نخستين فردي كه  -

  .گرفتند اشعار را شنيدند و مطالب را از ديد ديني پي مي
 اعضاي محترم شوراي كنيساي ابريشمي، مرحوم شكراالله -
ندس يوسف هارونيان،منوچهر تهراني و مراد مي و آقايان مهخرّ

مرادي كه محراب كنيسا را را براي خواندن سروده هايم لطف 
  .كردند

 جناب نجات االله كوهن ، دايي گرامي و شاعر بزرگواري كه -
در ايام تحصيل » ضربان قلب«نام  نخستين كتاب ادبي خود را به

ره از محضرايشان در دبيرستان اتحّاد تهران منتشركرد و من، هموا
  .ام ور بوده بهره

ناب حاخام اورشرگاي  جناب عمرام فروغي مهر،از سلاله ج-
  . نظر شرعي لازم را فرمود ها كه  بازنويس سرودهيزدي نخستين

  . مهندس يوسف ستاره شناس كه تشويق و مودت فرمود-
 مهندس بابك خانزاده،داماد خوبم، جواني اهل خواندن، دانش، -

 فروتن كه بامن هم كلام شده و در گزينش واژه ها فرهنگ، و
  .ياري دادند



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٤  منظومتورات 
 

،  عزيزم فرزندان ويژه، به ام؛  محترم و گرامي خانواده بسيار-
آرش سعيديان كه خواندن و بررسي مو به موي آناهيتا و 

 را از ميلاد كتاببنده،  چون .بودآنها ها، عشق و دغدغه  سروده
فرمان سرودم كه با نظر عالي  دهاالله تا دريافت  حضرت موسي كليم

آدم و حوا،ابراهيم  يعني آفرينش جهان، آرش،آغاز تورات مقدس؛
را سرودم و آن را نخست كتاب نهادم، افزون بر اين كه . . . و 

  .جناب يشايايي بر اين مصر بودند
استاد كامپيوتر و  مردخاي امين شموئليان  آقاي مهندس جناب-
توشاپ و مستخرج تقويم جيبي سه گانه ف كتاب خود آموز فلّمؤ

فارسي عبري ميلادي كه زحمت حروف چيني و صفحه آرائي 
  .اين كتاب را بعده داشتند

 خانم النا لاويان نويسنده ، شاعر نو پرداز، محقق و ويراستار -
بعده داشتند و با حساسيت را كه ويرايش قسمت عمده اين كتاب 

و زحمت فهرست . اند نمودهخاصي كتاب را خوانده و ويراستاري 
  .به عهده ايشان بودنيز و  توضيحات 

خواهر بسيار عزيزم مهري سعيديان كه در تمام دوراني كه -
  .با شور و شوق نوشته ها را تعقيب مي نمود. شد اشعار سروده مي

 خانم شرگان انورزاده عشق عجيب و فراواني نسبت به اين -
  .كتاب داشتند



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٥  منظومتورات 
 

  به نام خدا
  آييماييم                  توان آيا از اين تعريف بر پژو هان را ستبيا دانش

  يمي كجا و ما كجا،  تو دانا دل               بر رقيبان  ،سبق بردي ز معني
آري، جناب آقاي ابراهيم سعيديان كه جا دارد در ميان شعراي 

ن  در كشور ايران، ايشان را شاعري توانا به شمار آورد،  برمكليمي
  ءانب خواستند نظر خود را دربارهمنتّ گذاشته و از اين ج

 امر  اند، بازگو كنم؛ اطاعت يف نمودهلأيف و تاي كه تصن مجموعه
دو هر آفرين و دوستان خير انديش و با وفا، چه مصفايش، نشان در ب

مراتب تشكرّ  اند، مقال از حسن نظر كه نسبت به اين جانب مبذول داشته
  .دارم  شان تقديم ميخود را خدمت
 اين مجموعه ءر خوانندهه كه شگفتي را  ب  قابل توجء نكته

انگيزد، اين كار و مهارتي است كه جناب آقاي سعيديان در  يمبر
 خاص، ءلف  با شيوهمؤّ. اند تصنيف و تدوين آن  به كار برده

ات  كه در كتاب فاقات و واقعياتّ،حوادث،اي از رويدادها چكيده
ت ادب و شعر  به نظذكور استس  ممقدسوم در آورده است،در ك .

تي  كه اين اثر نفيس را در بر گرفته است، اگر از توصيف روحاني



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٦  منظومتورات 
 

سياق تصنيف . »اين چنين وصفي بنه بر اَهل راز«بگذريم، 
ن شاعر خود زهي بر اي. ف استدستي مؤلّمجموعه،خود،گواه زبر

مطالب و مباحث  ،مدد ذوق سليمشساخته كه مكتب نديده به 
 تنظيم و تدوين ،عارف پسندي را با چنان توانايي، در قالب مثنوي

  . فرموده است 
ا با چنين نازل شد  كه بارور و كثير شويد ت،كلام قدسي

  .   رحمت باشيدءشايستگي،وارث اصيل گنجينه
نصيب جوانان نيرومند و ،وارم شايستگي اين كلام قدسي اميد

  !  آمن . باشد دختران برومند اجتماع ما
  دكتر بيسم برجيس

  



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٧  منظومتورات 
 

  نام خداوند جان و خرد به
همواره نشان از آن دارد كه ايشان ، ايرانتاريخ كليميان

ملّيت  ايراني  هميشه به ، خوداني هستند كه در كنار آيين و دينمردم
هر ه  ب،اند و در اعتلاي آن   عزيز عشق ورزيدهو وطن  خود، ايران

  .اند نحوي كوشيده
ات و نجوم تا ادبي،يرهنگ تا هنر، جامعه شناسي تا پزشكاز ف

 ، حاضرسي و موسيقي و در اين ميان و عصرشنا  جواهر،لاخرهاب
 سعيديان شاعر خوش حضور دوست عزيزم جناب آقاي ابراهيم

كانون فرهنگي هنري  همكاري و مشاركت در ذوق كه از باب
ن و سرپرست بنياد يس  كانوي و بنياد ازدواج، به سمت نايب رئاجتماع

  .ازدواج، خدمتشان قابل ملاحظه است
شان در سرودن اشعار نظير ب ديوان ايشان و استعداد بيدربا
 بسيار غير قابل وصف و زيباست ، كار ايشانزبان فارسي همذهبي ب

، مهم و چشمگير  ضروري،وجود ايشان در جامعه ما و براي ماو 
  .است



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٨  منظومتورات 
 

 .ان و ماندگار خواهد شد جاود،بر آن باورم كه ديوان ايشان
در  بلكه ؛ي دارد، يدطولاي مذهبيرودن اشعاربرده، نه تنها در س نام

يا » خليج فارس«ثر جاودان سرايش اشعار وطني هم مانند ا
ر تبحّ،ات  نغز و پر مغزو ديگر غزلي»  قلب تاريخ و زمانند،شهيدان«

   .كافي دارند
 را پاس دارد و قلم  وجود ايشان،داوند در پناه خودد كه خباش

  .ايشان را همواره روان گرداند
 جنگ و ستيز  ءدرباره به دو بيت از اشعار ايشان كه ،در خاتمه

  .نمايم  اشاره مي،اند و نظرم را جلب نموده سروده
 

  آريا بر لوح افكارش نوشت
   كارزشت،شتن ممنوع است و كُ،جنگ

  خويش دوست بايد داشت همنوعانِ
   خويش جانِ،تا رهاني از پليدي

  دكتر ابراهيم برال
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  نام خداوند جان و خرد به
  حاصل از كشمكش زندگي اي دل، نامي است  

   چه خواهد بودن، اين نام،من                         گر نماند ز

عزيزو گرامي و   شعر حاضر كه به نظر خوانندگان ديوان
قت و و پشتكار  بسيار و صرف و رسد، با عزم راسخ فرهيخته مي
در نهايت  ،ذوق توسط دوست خوش قريحه و با،دقتّ بسيار

جهان    حق و حقيقت  و از بدوِ آفرينشداري در پيشگاه  امانت
 حضرت موسي عليه يافت دو لوح  مقدس ده فرمانهستي تا در

دادي و ژرف السلام است كه با شعر هاي نغز و پر  مغز  با طبع خدا
و اند  ساخته مزّين ،ا مانند عقد مرواريد گرانبها رانديشي، اين گنجينه

ت پيامبران بقَبِبا توحيد خداوند بزرگ و نعَت و منَاز سوي ديگر،
ها را  ق ، رويدادها و اتفّارد آراسته گردانيده بر نور خ،نعظيم الشأ

و ترين دخل  ، بدون كم و كاست و كوچكدسطبق نوشته تورات مق
مگر و از ، ستگرفتار ظالماني جباريل را كه ، اوضاع بني اسرائتصرفّ

د و افرادي دون و متملّق و دنكر دايي ميخاي خدا بي خبر كه ادع
از خوان يغماي   بودند،ضمن زراندوزيآنانچاپلوس گرداگرد 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٣٠  منظومتورات 
 

گستاخي نسبت به پيامبر و بندگان و آزار ويت را به اذ فرعون، او
  . كردند داوند تشويق و ترغيب ميخ

هاي ، نسل جوان از خواندن شعرويژه ه؛بمندان انتظار دارد علاقه
  .كتاب بهره مند شوند

و پرچم  آن كه در جو آن زمان، حق بر باطل، پيروز ،ماحصل
 خليل االله را از ي پس از حضرت ابراهيم بت شكن كه لقبپرستيكتا

ط خَلفَ صالح و توس اًدديت دريافت نمود، مججانب حضرت احد
است  او حضرت موسي كليم  درايت و با كيت و باراستين و با لياق

عالم را به ت خالق االله به اهتزاز در آمد تا جهانيان، قدرت و مشي
 هرأي العين ببينند و مشاهده كنند و اثر سخنان موزون برگزيد

 بر دل و يدعال را كه توسط حضرت موسي بيان مي گردتّخداوند م
 ءباشند و بدانند در اين پهنهگر   خود را باز كرد،نظاره جاي، مردمءمهاع

ماند و لاجرم روزي از بين  گيتي،آن چه حقيقت نداشته باشد، پايدار نمي
  .خواهد رفت

عتراف نمايم اين جانب ضمن ن و ااجتناب ناپذير بايد اذعا
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شعري نظرم را ، قطعه سعيدياناندگار هاي زيبا و م ديوان شعرءمطالعه
و عشق به ايران عزيز ن دوستي جلب نمود كه مشحون از حس وط

كه به » خليج فارس« با نام ت بودخوردار و مملو از عرق ملّيو بر
 در  و استه چشم دشمنان اين آب و خاك مقدس خاري بءمنزله

باشد كه از سبك .  به نظر خوانندگان گرامي برسانم،ذيل اين نوشته
 و سياق كار شاعر توانا و خوش ذوق  و با استعداد ما آگاهي كامل

  .يابند
حترمشان،  براي دوست و مشفق خود و خانواده مدر پايان،

كنم و اميدوارم همواره  بلندي آرزو ميسلامت و سعادت و سر
ها و   نه چندان دور،شاهد كتابءسرافراز و پايدار باشند و در آينده

  .  از جناب ابراهيم سعيديان باشمبهيشاهاي م سروده
 

  سهراب سنجري راد : دوستدار
سمدرمدرسه دانشگاه علوم اراك و دانشگاه آزاد اسلامي    ،ات عالي ادبي   
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  خليج فارس
ــه ــپاريم  بـ ــان سـ ــران، جـ ــاك ايـ  راه خـ

ــم      ــارس داريـ ــيجِ فـ ــر خلـ ــسلطّ بـ  تـ
 

 

  خــــداييمهــــرِخلــــيجِ فارس،يــــك 
ــايي    ــاك آريــــ ــدس، آبِ پــــ  مقــــ

 

 

ــبحان   ــوده، آن دادارِ ســ ــا فرمــ  1عطــ
 به اين قـوم و بـه ايـن خلَـق و بـه ايـران                 

 

 

ــتند   جوانـــان در رهـــش از جـــان گذشـ
ــا خــاكش سرشــتند     چــو خــون خــويش ب

 

 

ــد  ــاك كردن ــي ب ــگ، بــس ب  ســتيز و جن
ــگالان   ــن از بدسـ ــد2وطـ ــاك كردنـ  ، پـ

 

 

                                                            

  خداوند پاك و منزََّه و تسبيح شده: سبحان. 1

  بد انديشان: بد سگالان. 2
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اگــر دايــران بــر فــراز اســت   1هــيمِي  
ــت    ــاز اسـ ــاك بـ ــاهدانِ پـ ــونِ شـ  زِ خـ

 

 

 اگــر دشــمن بــه ســويش پــا گــذارد     
  از كُـــشتگان، بـــر جـــا گُـــذارد2تلَـــي  

 

 

 آب و خاك ايـران، مـشك بيـز اسـت          كه  
ــت     ــز اسـ ــران، عزيـ ــردم ايـ ــراي مـ  بـ

 

 

ــت   ــين گف ــا(چن ــا دل ) آري ــان و ب ــا ج  ب
ــزا   ــل   س ــه، غاف ــك لحظ ــدن ي ــود ش َنب  

 

 

ــيهن   ــاك مـ ــداي خـ ــانم فـ ــر و جـ  سـ
ــي    ــارش م ــن    نث ــر و ت ــان و س ــنم ج  ك
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  اي كوچك، بركاري بزرگ مقدمه
و پيدايش فرينش انسان و كائنات داوند بزرگي كه آخنام  به

ت او بايد  خلاقيءظم هستي را شعر بي بديل و جاودانهرد و نخ
  .شمرد

اي  ام،نه مصاحبه هاي درازي است كه من،نه شعري سروده سال
 رونق ام و نه اصولاً جز براي نسخه نويسي جهت بيماران و كمك به داشته

هاي داروسازي و احتمالاً بهبودي جسمي و رواني بيماران  كارخانه
 ناچيز هر يتقلم به دست نگرفته و تراوشا،گم كرده و شفا نايافتهراه 

براهيم چند سالي است كه با آقاي ا، ام چند اندك،قلمي نكرده
ام و گاهي سروده هاي ايشان را از زبان  سعيديان آشنايي پيدا كرده

  . ام خودش شنيده
ستكار  كه مردي بي ريا و با صداقت و درايشان در عين حال

مشغولياتي كه دارند، در كارهاي هستند، با همه  شتنيو دوست دا
خود بدون تظاهر و تفاخر و بي هيچ چشم  ءخيرخواهانه براي جامعه

، به عنوان تقدم بوده و علاوه بر فعالي داشتي پيش
و » ان تهرانياجتماعي كليم-  هنري-فرهنگي -كانون«يسرئ نايب

تشكيل و  به برده  اقدام  نام،هاي شعر در كانون برگزاري شب



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٣٥  منظومتورات 
 

اند كه با  نموده» بنياد ازدواج كليميان«ءاندازي مبتكرانه و خيرخواهانه راه
  .رو گرديده است استقبال شايان توجهي روبه

چه بدان  تنها نه به خاطر آن ،ارادت من به آقاي سعيديان
، بلكه از باشد ام،مي اشارتي مختصر رفت و دورادور شاهد آن بوده

دستي در شعر و شهرتي در هايي دور،  در سالاين جهت كه خود نيز
و از صعوبت و صلابت اين ام ات غني اين سرزمين عزيز داشتهادبي 

 ،هنري آگاهم، به خاطر شهامت و شجاعتي است كه ايشانرشته 
تي تاريخي و مذهبي و گونه كه واقعي نكتاب آسماني تورات را هما

 و آسماني است، به ين اديان الهيقديمي ترسندي انكار ناپذير از 
صزباني ساده و روان و تعاند آورده راّنه در بيان،به نظم درهدي م .

ت و شهامت آن را در خود ، كمتر كسي جرأمان منكاري كه به گ
  .يافته كه پاي در اين راه دشوار و مسير ناهموار بگذارد

 زيبا و روان، ممكن است ،هر چند دراين اشعارناگفته نماند
، ندرت هب، در بيان حوادث تاريخي، رت رعايت  امانتگاهي به ضرو

  كه هر اقدام بزرگي،؛ابياتي نه چندان زيبا و شاعرانه يافت شود
ه جاوداني و ماندگاري اين بلك. احتمال لغزش و اشتباه وجود دارد

خاطر  ه ب، علاوه بر اشعار نغز و پر مغز و زيبا و فصيح،نظير اثر بي



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٣٦  منظومتورات 
 

 اصالت و بيان روايتي است  كه در كوششي است كه در صيانت از
ءس در درجهاين كتاب مقدنخست اهم ت قرار داشته استي.  
اي  هجا كه در توان داشته، كتاب آسماني را با حوصل او تا آن

ي به آورده؛زيرا هرگز حق نداشته كه چيزخستگي ناپذير،به نظم در
رزش و  اين اثر با اء در نتيجه كهي از آن بكاهدچيزآن افزوده يا 

آقاي ابراهيم سعيديان، وارم كه من بسيار اميد. بودماندگار خواهد 
شار و ذوق فراواني كه دارند با كوشش بيشتر و مطالعه قريحه، سر

  در كار شاعري كه هنري، نه چندان دورء در آينده،مستمر و حوصله
با استفاده از فرهنگ  است سخت دشوار و راهي است بس ناهموار،

لات  بهره برداري  از صنايع شعري و تخي وين سرزمين و ادبي اغني
 به ، خودرحمانه هاي بي شيكُانديشي هاي شاعرانه و شعر  نازكو 

  .تري نائل خواهند آمد هاي جالب آوري پيشرفت هاي بزرگ و نو
   دكتر امير هوشنگ شفا

     خورشيدي1386  تهران، فروردين 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٣٧  منظومتورات 
 

  به نام خدا
تلاش آقاي ابراهيم سعيديان كه اي است از  كتاب حاضر نشانه

ي از آنچه در با علاقه وافر و پشتكاري قابل تقدير بخش مهم
خاص خود ي كتاب آسماني يهوديان آمده است را با سليقه » تورا«

  .اند به سياق نظم در آورده
ت فارسي و نزد ايرانيان مهمترين دانيم كه زبان شعر در ادبياّ مي

 هنرمندان و گويندگان بوده و امروزه وسيله بيان احساسات و عقايد
بيان عواطف همچنين ي  نيز عليرغم بعضي دگرگوني ها در شيوه

ه، فارسي ل در قالب ها، شعر كهن همچنان در زندگي روزمرّتحو
  .ويژه اي به خود اختصاص داده است جاي انزبان

اي درخشان  گويندگان و شاعران فارسي زبان يهودي با سابقه
اند مفاهيم  ه كوشيدهراهاي شعر فارسي همو  زيباييدر آشنايي به

هاي گوناگون از غزل، قصيده، مثنوي و رباعي  ديني يهود را در قالب
زندگي ه مردم نزديك سازند و از اين طريق و غيره به زندگي روزمرّ

  . نمايند ترمعنوي را پربار



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٣٨  منظومتورات 
 

 سرشار از قصص و حكايات و قوم يهودكتاب آسماني » تورا«
منانه را به پيروان اين ؤز و اشاراتي است كه راه زندگي مرمز و را
آموزد و پيام هايي را كه خداوند متعال از طريق پيامبر  دين مي

كند، آموزه  االله به آدميان ابلاغ مي بزرگوار خود حضرت موسي كليم
هايي است براي بهتر زيستن مردم با يكديگر و ادامه زندگي 

  .ق و حقيقتشرافتمندانه و متعالي بسوي ح
تلاش آقاي سعيديان در بازگويي مفاهيم و حكايات توارتي 

ند تا با زباني ساده و ك خوانندگان كمك ميه در قالب شعر فارسي، ب
جهاني آشنا شوند و علاقمندان و ي  آهنگين به اين گنجينه

  .نمايد دوستداران فرهنگ يهود را به شناخت آن تشويق مي
يديان براي همه علاقمندان به ضمن تقدير از زحمات آقاي سع

فرهنگ و مخصوصا يهوديان ايراني و دوستداران فرهنگ و زبان 
يت آرزوي توفيق روز افزون مي نمايمفارسي و ارزشهاي يهود.  

 هارون يشايايي

  1387فروردين 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٣٩  منظومتورات 
 

  به نام خداوند بخشنده مهربان
بدون ترديد،شريعت الهي و كتاب مقدس تورات، شامل قوانين 

ي بخش راه  ي روشناو و زندگي و سرگذشت بزرگان دين،و احكام
 بسيار خوشحال شدم  .بشر بوده و خواهد بودابناي پر فراز و نشيب  

س كه اين كتاب  را كه بر گرفته از حقايق فرمان هاي تورات مقد
 ،قاي ابراهيم سعيديان به نظم در آوردهاست و شاعر شيرين سخن، آ

  . مطالعه  نمودم
اري  به  در نهايت امانت د، زباني فصيح و رواناين كتاب با

داوند، شاهد انتشار خكه با ياري   اميد اين.بيان وقايع پرداخته است
 .اين اثر با ارزش و كارهاي ديگر ايشان باشيم

  با آرزوي موفقيّت هر چه بيشتر آقاي سعيديان  
  زار  لهدكتر يونس حمامي لا

8/1/84



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٤٠  منظومتورات 
 

  

  خدا بود و هيچ نبود

 

ــزدانِ،1از ازل ــان  يــ ــك و مهربَــ  نيــ
  ايـــن جهـــان  و پروردگـــار2ِصـــانع  

 

 

   دانـــا وبـــي همتـــا و پـــاك   قـــادرِ
   
 

ــاك  ــانرواي آب و خــ ــاكم و فرمــ  حــ
 

 

ــد  ــا اب ــلطانِ،ت  ــ س ــن كَ ــان3نو اي   و مك
ــمان     ــين و آســـ ــكاندارِ زمـــ  او ســـ
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1  

   هستيجهان آفرينش

 

ــو او  ــرينش را چــ ــردآآفــ ــاز كــ  غــ
  كـرد شش روز ، اين جهان را سـاز          ِ طي 

 

 

ــتشخ ــين  در روزِلقــ ــن چنــ   اول، ايــ
 هـــا و زمـــين مانهـــا، آســـ كهكـــشان  

 

 

ــ ــطحِ آب  رشِّغُـ ــراي سـ ــان ، فـ   طوفـ
 چـون حبـاب     و هـم   1لمـاني  ظُ ]اين جهان،   

 

 

 امــر فرمــود او كــه نــور آيــد پديــد     
ــ   ــداوِد هشُ ــد 2ي ــت، ناپدي ــور و ظلم   ن
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  چون شب، تيـره بـود      ؛ روشن  گشت   ،روز
 ــ   ــپيدي، ب ــر س  ــه ــياهي چي ــود ر س ره ب

 

 

  م، جملـــه دريـــا هـــا ع1يـــانروز دو 
ــان       ــان، ناگه ــا نماي ــشكي ه ــشت خ گ

 

 

ــان ح ــم و فرم ــاك   ،ك ــزدانِ پ ــد از ي  آم
 تـــا بـــرون آيـــد گيـــاه،از زيرخِـــاك  

 

 

ــين  ــس زم ــو م،پ ــد  ز2ِمل ــجار ش   آن اش
ــي    ــر درخت ــ، ه ــد   رَّ خُ ــار ش ــر ب م وپ

 

 

ــد   روزِ ــيد شـ ــت خورشـ ــوم ، خلقـ  سـ
  شــد3يدشــب شــد و مــاه آمــد و مهــش  

 

 

ــد    ــاز شـ ــشق آغـ ــارم روز، عـ در چهـ
ــد    ــرواز ش ــاهر گــشت و در پ ــرغ، ظ م 
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 يـــانهـــا بـــه درياهـــا ع  مـــاهيرقـــصِ
ــ   ــان، قاص  توصــيف و بيــان  ز1ِرشــد زب

 

 

ــت دروزِ ــنجم، خلقــ ــود و دام2د پــ   بــ
ــرِ آ    ــي و مهـ ــف يزدانـ ــاملطـ  3ن همـ

 

 

 چـون بهـشت    و جهان، هـم    شد ششم روز  
ــزِ   ــا زِاي ــسا د دان ــاك، ان ــترِن سخ  4ش

 

 

ــد    ــانش دمي ــن و ج ــر ت ــود را ب  روحِ خ
 زيــــدبرگُآدمــــش ناميــــد و او را    

 

 

 دم را كــه بــي جفــت اســت و يــار آديــد
ــا و ســــرگردان و زار     يكّــــه و تنهــ

 

 

                                                            

  .است) ر. ص. ق( عربي بر وزن فاعل و سه حرف اصلي آن واژه . كوتاهي و قصور: قاصر. 1

  جانور درنده و وحشي: دد . 2

  پادشاه بزرگ همت، سرور و بزرگوار، مهتر، دلير و جوانمرد: همام . 3

  از مصدر سرشتن؛ يعني، آفريدن: سرشِت. 4



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٤٤  منظومتورات 
 

ــادرِ ــق مق  ــ،طل ــرو ب ــواب   ف ــه خ ردش ب
ــرِ    ــاري به ــاخت ي ــابس ــون ماهت   او،چ

 

 

  خـويش ديـد    دم، جفـت و يـارِ     چون كـه آ   
ــقي    ــشق و عاشـ ــنيد،درسِ عـ   از اوشـ

 

 

 :بـــي تامُـــل گفـــت زن را ايـــن چنـــين
ــز«     ــازنين اي عزيـ ــدمم، اي نـ  !و همـ

 

 

  جـــانِ مـــن،مـــن ،تـــورا حـــوا بنـــامم
ــن      ــان ِ م ــونس و جان ــديم و م  » اي ن

 

 

 پايــان گرفــت   ،آفــرينش چــون همــه  
و سـامان گرفـت       سـر  ،چرخِ گردون هم    

 

 

چـون كــه هفـتم روز ، خورشــيدش دميــد   
ــشت بـ ـ روزِ   ــزدان گ ــد  ي ــدها نوي  ا ص

 

 

شـــــنبه را روزي مقـــــدس نـــــام داد 
 كر و  مهــر و آســايش نهــاد   شُــروزِ  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٤٥  منظومتورات 
 

2  

  ند ع زندگاني در باغ

 

 كـــوي  ودشـــت اســـت وبيابـــانِ خـــدا
  
  

ــانَ ــيش ،جدر ميــ ــي1نتّــ ــا  بــ  انتهــ
 

 

ــاهي ــرآِب اســـت و مـ ــا شرُشُـ   در آنهـ
ل ها،مرغكـــان نِغمـــه خـــوان رويِ گُـــ  

 

 

ــاغِ ــاد بــ ــانِ زيــ ــردوس و درختــ   فــ
  و شـــــاد2وا ،خرَاماننـــــدآدم وحـــــ  

 

 

ــل ــشتي  عطرگِـ ــاي بهـ ــشام،هـ  3 در مـ
ــ     شــادكام ،4شمميتــا كــه گردنــد از شَ
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ــا اَ  ــوه ه ــوانمي ــشنگ 1ل ــيرين و ق   و ش
   ـ تـر   خـوش  2قيقِچون ع   ـ اش رِنْ  گگ رنْ

 

 

ــ ــشت درونِ،واآدم و حـــــ   آن بهـــــ
ــردا    ــل از فـ ــت وح غافـ ــمِ سرنوشـ  كـ

 

 

 د دانــــا چنــــين ايــــزِ،منــــع فرمــــود
ــورد   ــوه را، از آ نِخ ــك مي ــين ي  ن زم

 

 

 د خــوش خــط، حيلــه و نيرنــگ كــرارِمــ
ــا ســپيدي ج    نــگ كــردپــس ســياهي ب

 

 

ــسون ــارِ اف ــيطانِ ر   م ــو ش ــر، چ ــيمگ  3ج
 كـرد او، بـي تـرس و بـيم           مي 4ها خدُعه  
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ِــيرك ــد 1ديزن، اســـ ــار شـــ  و دامِ مـــ
مقــدار شــد   حــق گــشت و بــي2طــاغيِ  

 

 

 خـوردم زان درخـت    «:پس بـه آدم گفـت     
  بخـت  ه چه نيكو بـود و گـشتم نيـك         و« 

 

 

    مـن   محبـوبِ  ، بخـور  «:شگفت بـا شـوي  
  
  

ــز و مهرَ ــوبِ  اي عزي ــان و خ ــنب  »! م
 

 

  ــر از ح ــد س ــه پيچيدن ــون ك ــمِ رب چ ك
  ــس ه ــدپ ــدا ش ــياهي،وي ــاي شــب  س  ه

 

 

ــدند  ــدا رانـــده شـ ــاه خـ   پـــس زِ درگـ
شرمــسار و خــوار و وامانــده شــدند      
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ا از رانده شدن آدم و حوباغ ع ن   د  

  دنيا آمدن قابيل و هابيل ه ب

   قابيل  كشته شدن هابيل به دست

 

 پـــس خـــدا بخـــشيد بـــر زوجِ جـــوان 
مان ر تـــوان و شـــاد كودكـــاني پــ ـ  

 

 

ــامِ ــن ــك تَ ــود   ي ــل ب ــن ،قابي ن زان دو ت
ــود     ــل بـ ــان، هابيـ ــين فرزندشـ   دومـ

 

 

ــي ، خــون ــوار اول ــا رِ خ ــو ب ــا1بي   و ري
   مـــــي، مظلـــــوم و در راهخـــــدادو 
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 ـ 1 اين جهـان، زانِ    «:گفت قابيل    اسـت  ن م  
   

  
 ـ  زانِ ،اين زمين و كهكـشان     سـت  ا ن م« 

 

 

ــه ــلءكينــ ــي ، هابيــ ــد در ســ اش  نه بــ
اش ديرينــــه ءهــــاي كهنــــه  عقــــده  

 

 

  ــاكش ف ــر خ ــل و ب ــشت او هابي ــدكُ  كن
 2نــدژَ خــاطرش افــسرده گرديــد و نَ    

 

 

ــرادر را بــه خــاك   ريخــت چــون خــونِ ب
ــشان   ــس پري ــا پ ــاكح ــشت و بيمن  ل گ
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   شرارت انسان در زمين

 عالمتّ در نظر خداوند )ع(  آبرو يافتن حضرت نوح

 

ــردمِ ــابِمـ ــن   خْ نـ ــل و ديـ ــي عقـ رد بـ
 كـــين  رذل و پـــست پـــر ز1ِخاطيـــانِ  

 

 

 رسـم و پيـشه شـان         و قتل و غـارت، راه    
 مـــردم آزاري، همـــه، انديـــشه شـــان  

 

 

ــ ــ يم ــ،ساريگُ ــج و ف ــور راي  2سق و فجُ
مت شب، چيره شـد بـر صـبح و نـور            ظل  
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ــرِم ــ1ظهـ ــدرت، طـ ــود لاقـ ــاب بـ ي نـ
ــ   ــ كُـ ــود2شتارغِريبان،بابشت و كُـ   بـ

 

 

ــم ــردمِ   ظلـ ــر مـ ــا بـ ــرِهـ ــتم زيـ   سـ
ــا،  ســينه   ــدوه و غــم  ه ــو شــد از ان  ممل

 

 

ــيوه  ــه خواهي،شـ ــردانِ شـــهر ءكينـ  مـ
ــردمِ                                                          ــونم ــهر    خ ــرگردان ِ ش ــوار و س خ

 

 

ــست ــهوتحاكمان،سرم ــويش  ش ــاي خ  ه
 زار و غمگــين وپــريش ،بــي پناهــان   

 

 

 آن كــــــافران ء جملــــــهدر ميــــــانِ
  ــدايانِ ز ــي خـ ــون بـ ــدان3بـ  4 و ملحـ
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ــيم    ــساني حكــ ــود انــ ــابــ  و پارســ
ــامِ   ــدا   نـ ــش، راه خـ ــوح و رهـ  او، نـ

 

 

ســــمان پــــس ببخــــشيدش خــــداي آ
  ــان ســه پــسر، بــس خــوب  روي و مهربَ

 

 

بــــود در راه حِــــق و دادارخِــــويش   
 خــسته از جــورِ زمــان و كــارِ خــويش   

 

 

ــ ــا خــــداي ك1رشِآمــــد از عــ  2بريــ
 : و يـك صـدا و يـك نـدا            3نينيك طَ   

 

 

ــي آدم « ــا بنـ ــا   ،بـ ــولِ مـ ــو از قـ  بگـ
 »دعـه و ريِـب و ريـا       بس كنيـد ايـن خُ                                                              

 

 

ــ ــنيد  چــــون نــــداي آســ ماني را شــ
 :خلَــق را گفتــا كــه فرمــاني رســيد      

 

 

                                                            

  مان،ركن، سريرتخت پادشاه، آس: عرش. 1
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 يـــزدان نهيـــد  ره1نـــدرپـــس قـــدم اَ«
 »تــا ســعادتمند و بــا ايمــان شــويد       

 

 

ــا ــينگفـــت بـ ــر، ايـــن چنـ  : مردم،پيمبـ
 »جملگـــي آييـــد در آيـــين و ديـــن«  

 

 

نـــــوا  لحـــــدانِ روســـــياه و بـــــيم
 فــــارغ از پنــــد وي و امــــرِ خــــدا   

 

 

شـــان  قتــل و غارت،شُـــد ره و انديـــشه 
ــ   ــر كنَْ ــا خــدا ب ــت ريــشه شــانند از ب ، 

 

 

                                                            

  در،درون: اَندر. 1
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ع( شتي حضرت نوح ك(  

 

حــضرت ِ نــوح ، آن شــريف روزگــار    
ــ   ــاخت ك ــس ــرِشتي را ب ــرد كه ام  1ارگ

 

 

ــكنا ــي االله در آن ســ ــد گ2ُ آن نبــ  زيــ
 زيــدا گُمــأوبــا زن و فرزنــد خــود     

 

 

ــد از عـ ـ ــدا آن دم، سـ ـ آم  3روشرشِ خ
    ــود، دام و و ــراه خ ــردَ هم ــا ب ــوش ت  ح

 

 

ــد   ــراه شـ ــره و همـ ــده، همـ ــس پرنـ  بـ
  رفــتن گــشت و نــوح، آگــاه شــدوقــت  

 

 

                                                            

  آفريدگار،خداوند: كردگار. 1
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 ــي و و ــوانِ  اهلّـ ــه حيـ ــوشاز همـ  1حـ
 ـ      برگزيد    ـ   او، چون كه  بِ روششنيد از س 

 

 

ــيم  ــي عظ ــان گــشت و گرداب ــاد و طوف  ب
خوف و وحشت چيره شد با تـرس وبـيم            

 

 

ــه ــراب   خان ــرزن، خ ــد و ب ــران ش ــا وي  ه
ــهر   ــرآِب     ش ــي در زي ــد جملگ ــا ش  ه

 

 

  روز ، طوفـان بـود و بـاد         2لچلِ شب و چِ   
 آن چنان طوفـان، نـدارد كـس بـه يـاد              

 

 

 3معـ ـن نــه از لطــف و  ، طوفــان بــارشِ 
ــد     ــازل ش ــلا ن ــس ب ــم  ب ــدوه و غ  و ان

 

 

ــ ــار    س ــهر و دي ــرد آن ش ــران ك  يل، وي
 خــشمِ يــزدان بــود و امَــرِ كردگــار      

 

 

                                                            

  حيوانات وحشي: وحوش. 1

  چهل: چِل. 2
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 پـــس كلاغـــي را نبـــي پـــرواز داد    
ــشاد     ــر گ ــا پ ــمان ه ــوي آس ــه س  رو ب

 

 

چــون كــه چنــدي رفــت بــر ايــن مــاجرا  
ــوح   ــاد آو،نــ ــدا ر يــ ــامِ خــ  د از نــ

 

 

ــد از آن    ــر، بع ــرد آن پيمب ــا ك ــس ره  پ
ــمان       ــوي آس ــه س ــوتر را ب ــك كب   ي

 

 

بــس شــديد1ربــاد و بــاران بــود  و تنُــد ، 
 كنايش نديـــد ســـريّ بهـــرِمقَـــپـــس َ  

 

 

ــشت   ــوراً بازگـ ــت و فـ ــده رفـ  آن پرنـ
 چون كه آثـاري نبـود از كـوه و دشـت             

 

 

ــارِ ــا  بـ ــد رهـ ــوتر شـ ــر، آن كبـ   ديگـ
 تـــا گـــشاُيد پـــر بـــه ســـوي ابرهـــا   

 

 

ــشيد    ــر ك ــر پ ــارِ ديگ ــشتي ، ب  ســوي ك
ــوحِ    ــشيد  نـ ــر كـ ــر، ورِا در بـ  پيغمبـ

 

 

                                                            

  غرُش ابر، رعد:تُندر.1
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ــد     ــو ديـ ــوتر را چـ ــارِ كبـ ــوح ،منقـ نـ
 جـان گرفـت از ايــن اميـد و ايـن نويــد      

 

 

ــه  ــوتر، تحفــ ــود ايآن كبــ   آورده بــ
  ــرگ ــه او  زب ــوني ك ــود 1يت ــرورده ب   پ

 

 

ــا     ــد ره ــو ش ــه از ن ــد ك ــت روز بِع  هف
  ســـوي كـــوه و ابـــر هـــا،آن پرنـــده  

 

 

چـــون جهـــان، آرامـــشش را بازيافـــت 
  خــود شــتافتده، ســوي كــارِپــس پرنــ  

 

 

  ــم ــب  ش ــاه  روز  و ش ــصد و  پنج  رديك
 كـوه  خـورد     2تيغِستا  كه  چشمش،  بر          
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  دربار نمرود پادشاه 

   سلطنتيء بتخانه

  

ــان در ظُ ــساد آن زمـ ــل و فـ ــت جهـ  لمـ
 1ن بِــــلادنــــدر آپادشــــاهي بــــود اَ  

 

 

ــيوه  ــتي شــ ــت پرســ ــشان مرداءبــ  نــ
ــي    ــادان و بــ ــردمِ نــ ــشان مــ  ايمانــ

 

 

 هـــاي قـــشنگ بـــت تكـــده، مملـــو زِب
 حــاميِ آنــان، بتــي در حــالِ جنــگ      

 

 

                                                            

  جمع واژه عربي بلَد،شهرها،نواحي: بلاِد. 1
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ــد     ــق ريختن ــا ح ــونِ ن ــت، خ ــرآِن ب  به
  زر، برگــــردنش آويختنــــد1طــــوقِ  

 

 

ــنگ   ــوب و س ــانيِ آن چ ــان ، قرب  كودك
  ــر ج ــينِب ــگ 2ب ــد داغِ نن ــرش، ص   رهب

 

 

ــاخته  ــدايي سـ ــراش از زر ، خـ ــت تـ  بـ
ــده   ــه  بنـ ــان باختـ ــشته، دل وجـ  اش گـ

 

 

ــاخِ ــرود اســت ك ــت نم ــلا و ب ــا، از ط  ه
ــورِ   ــدان داده جـــلا نـ ــا، بِـ   مـــشعل هـ

 

 

 ــه كــه آز ــراشِ شَ ــت ت ــام داشــت3رب    ن
ــت    ــراهيم داشـ ــامِ ابـ ــا نـ ــودكي بـ  كـ

 

 

ــينِ در ج ــورِ بــ ــي، نــ ــدا آن نبــ   خــ
 عقل و هوشـش كَـرده از قـومش، جـدا            

 

 

                                                            

  بند گردن: طوق.1

  پيشاني: جبين. 2
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   كودكي و يكتا پرستي،)ع( حضرت ابراهيم 

 

روز گــــشت و آن خليــــل االله  بديــــد 
 رفـت و خورشـيدي دميـد      ظلمت شـب      

 

 ايـــن زمـــين و آســـمان يِحـــ«: گفـــت
ــمــي درخــشد از اُ   ــانفُ  »ق، در ايــن زم

 

 چون كه شب شد، آسـمان هـم تيـره شـد           
ــر ســپيدي      چيــره شــد،پــس ســياهي ب

 

ــاه، ــمان  مـ ــه اوجِ آسـ ــد بـ ــان شـ   تابـ
 »گمُـان  ست يزدان ، بـي    پس اين ا  «:گفت  

 

ــت   ــشيد اس ــاه مه ــيِ،م ــان   ح ــن جه  اي
ــالقِ ي   ــريمِ مهرخــ ــا، كــ ــانكتــ  »بــ

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٦١  منظومتورات 
 

  آمـد پديـد    ،گذشـت و صـبح    چون سحر ب  
 ماه، پنهـان گـشت و شـب شـد ناپديـد             

 

ــان    ــن جهـ ــناسِ ايـ ــا شـ ــودك يكتـ كـ
ــزِ    ــت راز و رمـ ــان  يافـ ــان و نهـ  پنهـ

 

ــالقِ ــانخـ ــارِ ،  ز پنهـ ــشمِ   تـ ــا چـ   مـ
 واقـــف  اســـرار و  هـــم   افكـــارِ مـــا  

 

 حلــيم او بــزرگ اســت و حكــيم اســت و
ــت و متّ    ــادر اس ــيم  ق ــت و رح ــال اس ع

 

ــن ــردون  و صــانعِ اي ــان چــرخ  و  گ  زم
ــنا    ــشان   ي ــمان  و كهك ــين و آس   زم

 

ــرقِ،ليك ــا  غ ــو دني ــت و جن ــون اس  ن خ
ــيوه    ــتي، شـ ــت پرسـ ــردانِ دونءبـ   مـ

 

ــون ــناخت     چ ــالق  را ش ــراهيم، خ ــه اب ك
اي از بهــرِ كــارِ خــويش ســاخت  تيــشه  

 

ــت زد   ــر ب ــشه را ب ــست و  تي آن را شك
  ــم گســست   ب ــر صــنم، از ه ــد ه ــد بن  ن

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٦٢  منظومتورات 
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  )ع( محاكمه و زنداني شدن حضرت ابراهيم 

 

ــد، آن نو   ــرده ش ــدان ب ــوي زن ــوانس  ج
  بــــا او روان،كــــافرانلــــشكري  از   

 

 

ــي ــاليدر سـ ــناك،ه چـ  مخـــوف و ترسـ
 تـرس  و بـاك      شكُرِ يزدان گفت  او، بـي       

 

 

ــود    ــون  رازِ وجـ ــراهيم  چـ ــت ابـ  يافـ
   ـ            پس معم  جودا  حـل شـد،  آمـد   در س 

 

 

شــاه 1ژخيمــانِكــاخِ  نمــرود  اســت  و د  
ــل االله، دو راه     ــرِ  راه خليــ ــر ســ   بــ

 

 

                                                            

  بان،جلاد جمع دژخيم، بدنهاد، زندان: دژخيمان. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٦٣  منظومتورات 
 

ــافري  ــرك و كــــ  راه اول  ،  راه شــــ
 يــــد داوريامــــان بــــودن ز ك  در  

 

 

ــت   راه ــش  اس ــاي  آت ــعله ه ــر، ش   ديگ
 اسـت  وسـركش    نـورِ  پـر  شـرار        و نار  

 

 

ــا    ــي انتهــ ــوزنده و بــ ــشي ســ  آتــ
ــعله   ــتها  شـ ــر اشـ ــده  و پـ  اش ،  توفنـ

 

 

ــردم از درونِ آن لَ  ــاه و مــ ــبشــ  هيــ
ــا و عجيــــب    ــد زيبــ  جنتّــــي ديدنــ

 

 

ــشِ سوزان،گُ ــود  آتـ ــشته بـ ــستان گـ  لـ
ــود    ــستان گــشته ب ــر خليــل االله، چــو ب ب 

 

 

ــرِ گُـ ـ  ــميمِ عط ــون ش ــوا چ ــد در ه  ل ش
 غمين گشت و حزين ، زيـن مـاجرا        شهَ،    

 

 

آمــــد ابــــراهيم چــــون  از گَــــرد راه 
 دامـــنِ  ابـــرِ  ســـياهچـــو مـــه  از هـــم  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٦٤  منظومتورات 
 

  آبولطـف   يــزدان ،  كــرد آتــش  را چ ــ
 چــون آفتــاب  صــورتش رخــشنده، هــم  

 

 

 شاه ملعـون، خـوار و سـر افكنـده   شـد              
ــره   ــرد   ءچهـ ــدامـ ــدهخـ ــد   تابنـ  شـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٦٥  منظومتورات 
 

9  

  )ع( با حضرت سارا)  ع( پيوند حضرت ابراهيم 

 

ــهر    ــه ش ــلطاني ب ــو س ــل االله، چ  آن  خلي
ــؤ   ــر  من و ف مـ ــتاد دهـ ــه و اسـ  رزانـ

 

 

ــك او ــا    ،اين ــت و رهنم ــر اس ــم رهب   ه
ــان    ــشق و ايمـ ــدرسِ اول،  عـ  دا برخـ

 

 

م،  ازدواج  و  زنــــــــــدگي  درسِ  دو
ــازندگي      ــانه و سـ ــه و كاشـ ــا نـ   خـ

 

 

ــاره  ــابش ، سـ ــوان  ءانتخـ ــك و  جـ  نيـ
 ــ    ــا خـ ــار و بـ ــا وقـ ــاندا و مهر بـ  بـ

 

 

لـق  و خـو       يارِ مهمان پـرور  وخـوش  خُ        
  مِ مهماو،مـــان ، گرامـــي داشـــتقـــد  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٦٦  منظومتورات 
 

ــه ــ آن  مءخيمـ ــار 1داقتَـ ــا  چـ   درب  بـ
 از شمال و از جنـوب و شـرق و غـرب             

 

 

ــا ب ــال ه ــت  س ــدي نداش ــت و فرزن گذش
 ـخـون     پـر  ،ديده     دلبنـدي نداشـت    د و وب

 

 

                                                            

  .كه از او پيروي كنند رهبر،آن: مقتدا.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٦٧  منظومتورات 
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  )ع(و تولدّ حضرت اسماعيل ) ع( حضرت هاجر 

 

ــه  ــي ،خيم ــل،  ب ــي اولاد  و محف ــفا  ب  ص
 د و  درد  بــي دوا بــو1رمــانس و  ح يـأ   

 

 

ــاره   ــر چـ ــا ره،  فكـ ــءسـ  د  آن درد شـ
   ــسته  و ر ــين  وخ ــددل، غم  خ، زرد  ش

 

 

ر نــام داشــتپــس كنيــزش  را كــه هــاج 
ــه   ــوهر و ا  تحف ــر  ش ــت اي ب ــام  داش  نع

 

 

ــان    ــد  جه ــن ش ــماعيل و روش ــد  اس آم
ــم   ــشان و  م  ه ــود و درخ ــو در ب ــانچ  ه

 

 

خيمه شد نـوراني  و پـر جنـب و  جـوش              
  شـادي  شـد و جـوش و خـروش          ءلحظه  

 

 

                                                            

  نصيب گي،بينااميدي،بي بهر: حرمان. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٦٨  منظومتورات 
 

11  

  طاي فرمان ها و ع)ع(ي مهربان  به حضرت ابراهيمخدا آشكار شدن 

 

ــود ــه  آمــد پديــد    بچــون نَ گذشــت و نُ
 بـــر خليـــل االله ،  زِ رب آمـــد   نويـــد  

 

 

ــد  ــن، خ ــستمم ــدا؛ا ه ــان   خ ــن جه ي  اي
 ـ              ن و مكـان   وخالق و  حـاكم  بـر ايـن كَ

 

 

ــل ا ــ! هللاي خليـ ــن   مـ ــشه  كـ را انديـ
 اف و شـرف را پيـشه  كـن         عدل و انـص     

 

 

ــهخَ ــد،تنـ ــان و عهـ ــ هم پيمـ ــا بِـ  ين مـ
 رضِ خــــداوارث جاويــــد ايــــن اَ   

 

 

ــه    ــد در خان ــده ش ــسر، زايي ــون پ  ات چ
 ات تنـــه كـــن دردانـــهروزِ هـــشتم، خَ  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٦٩  منظومتورات 
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 )ع( نويد به دنيا آمدن حضرت اسحاق 

 

 يك سروش  و يك  نويـد و يـك  اميـد             
ــ   ــر دلِ  سـ ــيبـ ــو مـ ــد  اراي نيكـ دميـ

 

 

ــو   «  ــه ت ــا ب ــانِ م ــري  ،ارمغ ــون اخت  چ
 چــون  گــوهري كــودكي رخــشنده،  هــم  

 

 

ــو خـ ـ    ــم نيك ــحاق و ه ــامِ او اس  1صالن
ــق   ــال   ح ــا كم ــه دان و ب ــناس و نكت  ش

 

 

ــي   ــر، م ــالِ ديگ ــان    س ــا  در جه ــد پ نه
 » او تــا جــاودِان  شُــهره گــردد نــامِ    

 

 

                                                            

  ها، جمع واژه خصلت ها، خوي عادت:خصال.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٧٠  منظومتورات 
 

ــر  ــاراي پيـ ــر لـــبِ سـ ــده آمـــد بـ خنـ
 »!سـال و دليـر؟     ي ميـانْ   ك انم؟ي جو ك«   

 

 

ــت   ــگفتي گف ــا ش ــت ،ب ــو سرش  :آن  نيك
  »    يزدان بـر ج نوشـت؟  نبيـنم چـو   دست  

 

 

اي  ، نــــدارد خنــــده1تــــوتمپيــــر و فر
ــده    ــد بن  »؟اي كــس چــومن، هرگــز بزاي

 

 

 : آســـمان اوجِ وحـــي نـــازل شـــد زِ   
ــن«   ــ،م ــستم،  خد خ ــان  ا ه ــد جه داون

 

 

ــا؟    ــارِ م ــرا از ك ــس چ ــگفتي ، پ   در ش
 مــــا؟فلي از درك و از اســــرار ِ غـــا   

 

 

  كنـــيم3 لالا2لؤلـــؤِ مـــا كـــه  بـــاران ،
 هل وآســـان ، ســـاره را والا كنـــيمسـ ـ  

 

 

                                                            

  پير،سالخورده،ازكارافتاده: فرتوت. 1

  مرواريد آبدار و درخشان :  لؤلؤ.2

  درخشان: لالا.3



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٧١  منظومتورات 
 

ــدممــا نــيمكُ مــي را چــون  وجــودش 1 ع 
ــچــرخِ   ــيمكُ  مــي2هودش گــردون را شُ  ن

 

 

گــــردشِ ايــــام و چــــرخِ   روزگــــار 
ــز   ــرار رم ــتو اس ــاري اس   از  پروردگ

 

 

منــــــير را خليــــــل االله كُپــــــورِ آز 

  
ــم ــه  ه ــود ،آگ ــزِ خ ــيم زِِ راز و رم   كن

 

 

ماسـت          كَ 3حشمت ون و مكان ، در دسـت
 ، در دسـت ماسـت     ايـن آسـمان   گردشِ      

 

 

رعد و برق و  باد و طوفان ، خشمِ  ماست            
 »چه تا كهكشان، در چـشمِ ماسـت        4قعَرِ  

 

 

                                                            

  نابودي: عدم. 1

  گواه شدن، رويت حق به حق، ديدن، مشاهده، شاهدان : شُهود. 2

  شكوه، جاه و جلال، بزرگي، عظمت، شوكت: حشمت.3

  تَه، انتها: عرقَ .4



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٧٢  منظومتورات 
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   رخدادهاي شهر سدوم 

  

ــد  از عــ ـ ــدا  آمـ ــدا   آن دم، نـ رشِ خـ
  و جور اسـت و جفـا        است م، ظلم در سدو   

 

 

ــان     ــن جهـ ــارِ  ايـ ــانع  و پروردگـ صـ
 چــون نظــر كــرد   از فــرازِ آســمان      

 

 

ــد  ــو دي ــان را او  چ ــورِ  خاطي ــم  و ج  ظل
ــضاوت    ــس  ق ــنيد   ب ــاحق را ش ــاي ن  ه

 

 

ــهرِ  ــردمِ  ش ــم ــدل و داد   س ــي ع دوم ، ب
  كــا فــران ِ پــست و رذلِ بــد نهــاد      

 

 

 ريــــا  و پــــر1يمئــــگالانِ لَبــــد ســــ
ــقا   ــاتلان و  فاســ ــي قــ ــنِ  بــ  داخــ

 

                                                            

  پست،دون،فرومايه: لَئيم. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٧٣  منظومتورات 
 

ــيِ فـ ـ ــورسق و فُدر پ ــت  و ج ــارِ زش  ك
             يـزدان،  مـرگ بـر آنـان  ن ـدست   شتبِ

 

 

 بــي عفتّــانِ پــست و دون    آنتــا كــه 
ــد، يــك    ســرنگون ،ســر جملگــي گردن

 

 

ــت   ــو  سرشـ ــرِ نيكـ ــا پيغمبـ ــت بـ  :گفـ
 »كـارِ  اينان،گـشته  ناهنجـار و زشـت    «  

 

 

ــاك    ــزدانِ  پـ ــا يـ ــراهيم بـ ــت ابـ  :گفـ
ــاي  «   ــاك خ ــمان و آب و خ  »داي آس

 

 

ــ«  ــندعـــ ــن ،ادلان باشـــ گرپنجاه تـــ
 »مــرد و زن گنــاه از دا و بــيخــبــا   

 

 

مـــسوز ،كاران هنَـــه را بـــا گُنَـــگُ بـــي« 
ــر دل و جانم     ــم  را ب ــرِ  غ ــدوز،تي  »م

 

 

   پـــاك  مـــاهيمِابـــرَ « :گفـــت يـــزدان 
  مــــا  آوارث  ب و زمــــين و خــــاك

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٧٤  منظومتورات 
 

بـــد گـــر چنـــين باشـــد ، ببخـــشم تـــا ا
ــد      ــراه  ب ــوب را هم ــسوزم خ ــن ن  »م

 

 

 : ســـخن، ديگـــر گفـــت بـــا ايـــزدبـــارِ
ــ«   ــر ا 1ايك ــادلِ ه ــزرگ و ع ــن ب  نجم

 

 

ــر چِ ــگ ــنج ه ــا پ ــو سرل ب ــن نيك ــتتَ  ش
ري باشــند از اعمــالِ زشــت   كــه بـ ـ  

 

 

 داجملگــــــي باشــــــند در راه خــــــ
 ! اي جــــلال كبريــــا، عفــــو فرمــــا  

 

 

 گنــاه  بــيل تــناشــند، چـ ـيــا اگــر ب 
ــشاي و   ــس ببخ ــ نَپ ــاهردانگَ ــان تب  »ش

 

 

ــا  ــار ب ــت ديگــر ب ــين  گف ــن چن ــق، اي  :ح
هــا و زمــين   داي آســماناي خــكــ«  

 

 

ــ  بــا عــدل و داد ن مــردمِگــر كــه ســي تَ
ــ   ــا خـ ــوب و رادبـ ــان و خـ  دا و مهربـ

 

 

                                                            

  مخفف كه اي : كاي . 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٧٥  منظومتورات 
 

 در ســدوم پيــدا شــود، امــرِ تــو چيــست؟
 »دايي جـز تـو نيـست      عفو فرما، چون خ     

 

 

ــت ر ــار گفـــ ــان ِ روزگـــ  :ب مهربـــ
ــشاي «   ــس ببخ ــار پ ــه ذات  كردگ  »م  ب

 

 

ــراهيم   ــت ابـ ــيِّ « : گفـ ــيم اي حـ  رحـ
ــيم      ــرس و ب ــده از ت ــرزان ش ــامتم ل  ق

 

 

ــار،  ــن ب ــط اي ــن فق ــي م ــين  م ــويم چن گ
ــن      ــردانِ دي ــر م ــد  ده نف ــر شُ ــت گ ياف

 

 

گنـــاه  خـــوب و شـــريف و بـــي مـــردمِ
  تباه،ســر شــان،يك پــس نخــواهي كرد« 

 

 

ــس مو ــا بنــده اش    اپ ــدا ب ــق شــد خ  ف
ــده   ــالا ءبنـ ــده اش  ر و سـ ــم فرخنـ  هـ

 

 

ــار    ــهر و دي ــي، ش ــرد آن نب ــستجو ك  ج
 پـــس نـــشد پيـــدا كـــسي پرهيزكـــار  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٧٦  منظومتورات 
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  و خاندانش) ع( تلاش فرشتگان براي رهايي حضرت لوط

 

ــشان  هــم ــي ن ــاس و ب ــا لب ــسان، ب  چــو ان
ــمان   ــد از آســـ ــته آمدنـــ  دو فرشـــ

 

 

ــان1ِفــــانهات   پيغمبــــر شــــدند، مهمــ
      شك و چون عصالحان،چون مشـدند 2رنب 

 

 

  آن جملــه، مهمــانِ نــديم  دشــدنپــس 
 هاننــد لــوط از خــوف و بــيمتــا كــه برِْ  

  

 

 يابد نجـــات،تـــا زِ دســـت مفـــسدان  
ــوط پيغمبر   ــزد از م،لــ ــاتگرُيــ  3مــ

 

 

                                                            

  .اي  كه از عالم غيب، آواز دهد  هاتف،آواز دهنده يا فرشتهءجمع واژه: هاتفان. 1

  .شود  ماهي عنبر گرفته ميء خوشبوي كدر،خاكستري رنگ و رگه دار كه از روده و معدهءماده: عنبر. 2

  ذشتمرگ، هنگام درگ: ممات. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٧٧  منظومتورات 
 

 ــي ــدايانِ  ســ ــي خــ ــد بــ ه رو آمدنــ
ــرو      ــوي و اب ــشم و م ــرِ چ ــدبه   آمدن

 

 

 ــه ه ــا ك ــكت ــد 1ت ــشان كنن ــت اي   حرم
ــيخ و بـ ـ    ــه را از ب ــد خان ــران كنن  ن وي

 

 

ــرِ ــشمِقه ــزدان، چ ــان ي ــرد2 دون ــور ك   ك
 تيــره و تاريــك و هــم، بــي نــور كــرد   

 

 

 رك خانـــه و كاشـــانه كـــرد تَـــ،لـــوط
 خــشمِ ايــزد، شــهر را ويرانــه كــرد      

 

 

                                                            

  پاره كردن، ازبين بردن: هتك. 1

  مردمان پست: دونان. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٧٨  منظومتورات 
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 )ع(به دنيا آمدن حضرت اسحاق

ــار   ــحاق را پروردگـــ ــد اســـ  آفريـــ
 د بـــود و مهـــرِ كردگـــارلطـــف ايـــز  

 

 

 چون كـه اسـحاق آمـد اينـك در وجـود           
ــشكرِ   ــانروّب كَلـ ــ1يـ ــد در سـ  جود، شـ

 

 

ــاه ــان مـ ــني بخـــشِ جهـ ــان، روشـ   تابـ
 نــورِ اســحاق از زمــين تــا آســمان       

 

 

ــراهيمِ ــابـــــود ابـــ   خـــــوبِ پارســـ
  ــدا  در ره ــرِ خـــ ــشه و ذكـــ   انديـــ

 

 

ــن   ــمان آراي مـــ ــداي آســـ  اي خـــ
ــفل   ــا  ط ــد ش ــو، ش ــن لِمت ــاراي م   س

 

 

                                                            

  . شوند و همواره  در نزدش حاضرند فرشتگاني كه از حضور خداوند فرستاده مي: كرَوّبيان. 1

  .ريشه است است كه در زبان عربي با قرُب و مقرَِبان، هم) ب.ر.ك( سه حرف اصلي آن . گويند به عبري، كروب يا كروِبيم مي



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٧٩  منظومتورات 
 

 يبنـــده شـــدزآمـــد اســـحاق و جهـــان، 
 ام روشــن شــد و تابنــده شــد    كلبــه  

 

 

ــزار  ــن ه ــم ــم ان شُ ــويم ه ــان كر گ  زم
 چــون كــه آمــد كــودكي شــيرين زبــان  

 

 

ــه كــرد او راخَ ــشتم،تن   روز شــد1 چــو ه
ــرِ حـ ـ   ــد  ام ــروز ش ــسِ او پي ــر نف  ق، ب

 

 

 ــ  ــرد ب ــي ك ــا م ــجده ه ــاكس ــزدانِ پ  ر ي
ــن ز    ــداي اي ــر خ ــاكب ــين و آب و خ  م

 

 

                                                            

عطا فرموده آمده است كه هر گاه، خداي بزرگ پسري به شما عنايت فرمود و ) ع( طبق فرمانهايي كه خداي متعال به حضرت ابراهيم .1

  .كودك سالم بود، در روز هشتم او را ختنه نماييد



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٨٠  منظومتورات 
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  )ع(حضرت ابراهيمبر شيطان هاي نيرنگ

 

ــي ــيطان،آن سـ ــيمگفـــت شـ ــارِ لئـ  :ه كـ
ــد «   ــس نـ ــراهيم،بيم ارد ازپـ ــو ابـ   تـ

 

 

 كنـــد  طاعـــت مـــي او اگـــر ابـــرازِ 
ــتورت اط    ــر و دس ــي ام ــت م ــد اع  كن

 

 

 تـــو نپنـــداري كـــه او، مـــرد خداســـت
ــاناز ز    ــالَ يـ ــارانِ عـ  م، او جداســـتكـ

 

 

 ر شــهوت اســت رِ ديگــران، پـ ـيــاو نظ
 شـــهوت او از بـــراي شـــهرت اســـت  

 

 

 ! حــد، بــرون اســت اي كمــالثــروتش از
ــام ا    ــاه و مق ــاحبِ ج ــلال ص ــت و ج  س

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٨١  منظومتورات 
 

ــد كن ــص ــاب ي ــش در رك ــد غلام  ز و ص
ــزاي   ــاببــــس خــ  ن دارد او از زر نــ

 

 

 همـــسرش دادي چـــو مـــاه آســـمان   
 مــانگُ قــدرتش از حــد بــرون شــد، بــي  

 

 

ــورده    ــاهرش را خـ ــبِ ظـ ــو فريـ  اي تـ
ــبب،     ــي س ــه او بِـ ـب  »اي ردهسپدل را ب

 

 

ــار  ــبِ پروردگــ ــد از جانــ ــر شــ  :امــ
 !تــو اي بــي اعتبــار،شــيطنت بــس كن«    

 

 

ــناخت   ــا را ش ــودكي، م ــي در ك ــان نب  ك
ــ   ــشتن را ن ــا محبــوب ســاختزخوي  د م

 

 

 وفـــا او شـــريف اســـت و عزيـــز و بـــا
ــا مـــي   ــكُ در ره مـ   جـــان را فـــدا،دنَـ

 

 

 كنـــيم اينـــك او را امتحـــانش مـــي  
ــي زِ   ــو  ن ــشمِ ت ــانَ،چ ــي نه ــيم ش م  كن

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٨٢  منظومتورات 
 

 كنــد هــر چــه فرمــايم، اطاعــت مــي    
ــده   ــي ءبن ــقّ اســت و طاعــت م ــد  ح  كن

 

 

 نــدربــان ك پــورِ خــود ق گــر بگــويم 
  
  

ــي م ــاب ــان،آن ك 1حاب ــا دل و ج ــد ب  ن
 

 

ــوي  ــانش دهم،گـ ــه فرمـ ــر كـ ــاگـ  م بيـ
ــا       ــانِ م ــت و فرم ــر و حكم ــت ام  تح

 

 

ــد ــد و گويــ ــلامِ “:آيــ ــمغــ   درگهــ
ــم      ــن آگه ــي، م ــدارد ارزش ــان ن  ”»ج

 

 

                                                            

  بي پروا،بي باك، بي ترس: بي محابا. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٨٣  منظومتورات 
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  را) ع(آزمودن پروردگار، حضرت ابراهيم 

 

ــراهيمِ  ــه ابـ ــد كـ ــدا آمـ ــاپـــس نـ    مـ
   يهـــيم ِ مـــا صـــاحبِ آن پـــرچم ود 

 

ــ ــ،رك منزلتَـ ــهگـــوي و تَـ ات  رك خانـ
ــانه    ــه و كاشــ ــو از خيمــ ات  دور شــ

 

ــا    ــي ريـ ــوب و بـ ــحاقِ خـ ــره اسـ همـ
 1تـــو بيـــا تـــا اوجِ كـــوه موريـــا      

 

ــراز    ــا آن فـ ــا تـ ــوه موريـ ــوي كـ  سـ
 را آگــه كــنم از رمــز و راز  و تــا تـ ـ  

 

 ــ ــد تــ ــر فرمايــ ــار و امــ را پروردگــ
ــ   ــنم ــاده ك ــ،ذبحي آم ــور پ ــار ر ن  و ن

 

                                                            

  .ر آن محل بنا نمودمعبد بيت المقدس را د) ع( نام كوهي كه بعدا حضرت سليمان - 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٨٤  منظومتورات 
 

ــود   ــان شـ ــوان، قربـ ــحاقِ جـ ــد اسـ بايـ
ــود      ــد آن شـ ــوديم، بايـ ــه فرمـ  هرچـ

 

ــح ــا  اســـ ــه ات در راه مـــ قِ دردانـــ
 قربـــان نمـــا ،ســـر ببِـــر و بهـــرِ  مـــا  

 

ــادرِ م ــققــ ــنمطلــ ــده، تو.، مــ  اي بنــ
ــانِ ب   ــدهندر ميـــــ  اي دگان،فرخنـــــ

 

 هرچــه مــن دادم تــو را، از آنِ ماســت   
  ه و ايــوانِ ماســت رگَــبخشــشي از د 

 

ام فرزنـــــد را  دادهامانـــــت  ،مـــــن
   ــح ــا رخاســـ ــد را قِ زيبـــ  و دلبنـــ

 

ــتانْ  آن ا ــواهم سـ ــون خـ ــت را كنـ  دمانـ
ــشانْ     ــواهم ف ــين خ ــر زم ــونِ او را ب  دخ

 

زانِ  ماسـت     1مبنـدي دل بـر او،كـو      ! هان
ــده   ــت    ءبن ــانِ ماس ــا ايم ــقّ و ب ــر ح  ب

 

                                                            

  مخفف كه او: كو. 2

  



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٨٥  منظومتورات 
 

كـــنم   مـــي1اجابـــت« :گفـــت ابـــراهيم 
 كـــنم و فرمانـــت اطاعـــت مـــي امـــر  

 

قم را در رهــــت قربــــان كــــنم اســــح
ــه دارم   ــنم    ،آن چ ــان ك ــرِ پيم ــر س  »ب

 

ــس ج ــينِ آن نبي،آژَپـ ــگبـ ــد 2نـ  شـ
مبر،تنــگ شــد  ي بــر پ جــانءهعرصــ  

 

ــح ــي اسـ ــزدان مـ ــانِ يـ ــود  قش، قربـ شـ
ــارِ    ــان نث ــي  ج ــان م ــقّ و ايم ــود   ح ش

 

ــي ــاه كور مـــ ــا بارگـــ ــاد تـــ  بريـــ
 در جـــــــوارِ انبيـــــــا و اوليـــــــا  

 

 گر،دلبنــــد خــــويشد بينــــد  او نمــــي
ــويش    ــد خ ــونس و فرزن ــز و م  آن عزي

 

                                                            

  دهم كنم، جواب مي خواسته را برآورده مي: كنم اجابت مي. 1

  . سبب خشم، بيماري يا پيري بر چهره ، ابرو و پيشاني افتد گره، خَم، چين و شكني كه به: آژَنگ. 2
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 )ع( حضرت ابراهيم دست به قربانگاه ساختنن

 ســـــاخت ابـــــراهيم ،قربانگـــــاه را  
 تاكــــه قربــــانشَ كنُــــد آن مــــاه را   

 

 

بــــست ابــــراهيم، دســــت و پــــاي او 
 رنـگ وبـو    اسحق،آن زيبـا گُـلِ خـوش        

 

 

چون كه دسـت و پـاي فرزنـدش ببِـست          
ــراهي    ــبِ ابـ ــست قلـ ــده شكـ  م،زين انـ

 

 

ــي   ــبش م ــه قل ــان،او را ب ــر زم ــشرد ه  ف
 ســپرد نــورِ چــشمش را بــه يــزدان مــي  

 

 

  بِـــدرود او بـــا پـــورِ خـــويشءلحظـــه
ــريش    ــالِ پـ ــا حـ ــود بـ ــان بـ  اوجِ ايمـ

 

 

ــتياق  التهـــــاب و اضـــــطراب و اشـــ
ــراق    ــرت و درد و فــ ــراي هجــ  از بــ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٨٧  منظومتورات 
 

ــي  ــين و بـ ــل االله، غمـ ــد خليـ ــرار شـ  قـ
 شت و زار  پس پـسر،آن دم هراسـان گ ـ        

 

 

زد بـــر ســـر و روي پـــدر  بوســـه مـــي
ــر     ــدش،گردن زِ سـ ــدا گردانَـ ــا جـ  تـ

 

 

اي بگذشــت و دنيــا تيــره شــد     لحظــه
ــد       ــره ش ــم خي ــر ه ــر دو ب ــدگانِ ه  دي

 

 

كـــاي آرامِ جـــان «: گفـــت بـــا فرزنـــد
كنـــارِ مـــن بمـــان   اي ديگر، لحظـــه  

 

 

بــــان منــــي، اي مهرعــــشق و اميــــد 
  زبـــاناي رفيـــق و همـــدم و شـــيرين   

 

 

ــزي،هم ــو عزيـ ــرمَ  تـ ــشمانِ تَـ ــو چـ  چـ
 جــان بــه قربانــت كــنم،اي ســرورم      

 

 

ــدگي  ــن زنــ ــنِ ايــ ــراغِ روشــ  چلچــ
ــدگي    ــر از بالنـــ ــازنيني و پـــ  1نـــ

 

 

                                                            

  رشد كردن، نَشوْ و نَما كردن: بالندگي.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٨٨  منظومتورات 
 

ــوزمِن    ــر ســـ ــن دلِ پـــ آرزوي ايـــ
ــن     ــروزِ مـ ــروز و هم،امـ ــاديِ ديـ  شـ

 

 

 پرپــــر شــــده  ء نــــشكفتهءغنچــــه
ــه   ــده  ءلحظـ ــد،آخر شـ ــشق و اميـ   عـ

 

 

 ــ ــا كــن روح را از جــانِ خ  ويشپــس ره
  امــرِ حــق اجــرا كــن از ايمــانِ خــويش  

 

 

ــنم     ــان ك ــو را قرب ــن، ت ــا م ــه  ت ــر بِن س
 كـــنم 1 ســـبحانءطاعـــت فرمـــوده   

 

 

 تـــا شَـــوي مهمـــانِ درگـــاه خــــدا    
   ــلالِ ك ــشينِ آن جـــ ــاهمنـــ  »بريـــ

 

 

                                                            

  ه، تسبيح و حمد شده، بلند مرتبهخداوند پاك و منزََّ: سبحان. 1
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   مراسم قرباني

  

ــل    ــتِِ خلي ــغ در دس ــد تي ــه آم ــون ك  چ
 پــس نــدا آمــد  زِ ســوي آن جليــل      

 

 

راهيمِ مــــــا  فرخنــــــده،ابءبنــــــده
هـــيم ِ مــــا ي و د1فـــسر اي نگـــينِ اَ   

 

 

ــان   ــن ارمغـ ــو، ايـ ــذيرفتم زِ تـ ــن پـ  مـ
ــان     ــشكرِ كروّبيــ ــا ،لــ ــاهد مــ  شــ

 

 

ــان    ــن زمـ ــيفكن ايـ ــراّن را بـ ــغِ بـ  تيـ
ــان      ــن امتح ــدي زي ــراز آم ــر اف ــو س  ت

 

صــــاحبِ فخــــر و مباهــــات جهــــان 
ــمان      ــين و آسـ ــشِ زمـ ــني بخـ روشـ

 

 

                                                            

  تاج،ديهيم،كلاه پادشاهي: افَسر. 1
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  در قربانگاه ) ع( ابراهيم  شدن قوچ در برابر حضرتآشكار

  هاي شيطان لئيم  شيطنت

  )ع ( حضرت سارادرگذشت

 

ــشنگ    ــا و ق ــوچِ زيب ــك ق ــه رو،ي  رو ب
 بـــا درختي،شـــاخِ او در حـــالِ جنـــگ  

 

 

 ــ ــس زِ عـ ــد پـ ــي آمـ ــارشِ كوحـ  بريـ
 عــن بــر شــيطانِ بــا ريــب و ريــا     لَ  

 

 

قـــوچ را از بهـــرِ مـــا قربـــان نمـــا     
ــا     ــان نم ــن فرم ــراي اي ــين، اج ــن چن  اي

 

 

ــت ــدابــــ ــكن،پيغمبرِ راه خــــ   شــــ
ــي    ــس گرام ــاجرا   پ ــن م ــد از اي ــر ش  ت

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٩١  منظومتورات 
 

اميـــد و روســـياه   گـــشت شـــيطان،نا 
ــاه    ــده و غـــرقِ گنـ  شـــد  زِ درگهَ،رانـ

 

 

ــيم   ــشت،شيطانِ لَئـ ــشان گـ ــس پريـ  پـ
ــيم       ــدوه و ب ــا ان ــت ب ــارا رف ــوي س س

 

 

ــز   ــحاقِ عزيـ ــارا، زِ اسـ ــا سـ ــت بـ  گفـ
ــز       ــاقوي تي ــردن و چ ــان ك ــصدِ قرب  ق

 

 

 ـ 1ابشتيغ، بـر دسـت اسـت؛ب       2دو چـون ع 
 3تاكـــــه قربـــــانشَ كنـــــد،قربانِ او  

 

 

ــ ــا جهضَ ــويش  دارد ز4ِه ــابِ خ ــت ب   دس
ــابِ خــويش     چــون غــلامِ مجــرم از ارب

 

 

خواهـــد ابراهيم،كـــه قربـــانش كنـــد    
 نوجــــوان را زار و گريــــانش كنــــد  

 

 

                                                            

   پدر: باب.1
2 .دشمن: دوع  
  .عال است،خداوند مت منظور.3

  بانگ و فرياد مردم، ناله، شيون، غوغا: ضجه. 4
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ــين   ــر زمـ ــونِ او را بـ ــزد خـ پـــس بريـ
ــازنين     ــوانِ نــ ــاك نوجــ ــونِ پــ  خــ

 

 

  گـــشت و زارمـــادرِ اســـحاق، گريـــان
ــار      ــرشِ كردگ ــه ع ــا ب ــا زد ت ــره ه  نع

 

 

ــزين   ــان و ح ــد و گري ــين گردي ــس غم  پ
 از فـــــــراق و دوريِ آن نـــــــازنين  

 

 

ــشمان ِ او    ــد از چ ــاري ش ــيلِ خون،ج  س
ــي    ــاك م ــي  چ ــينه و م ــو  زد س ــد م  كنَ

 

 

ــويش   ــد خــ ــدنِ فرزنــ ــراي ديــ از بــ
 گفــت بــا  حــالِ پــريش ذكــرِ حــق مــي  

 

 

ــد بــه ســوي آســمان  پــس دو دســتش شُ
 تـــا ببينـــد بـــاز اســـحاقِ جـــوان      

 

 

 ن و مكــــانواي خــــداي خــــالقِ كَــــ
ــكان   ــمان  اي ســ ــين و آســ  دارِ زمــ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٩٣  منظومتورات 
 

ــسپرده   ــو بِــ ــه تــ ــوانم را بــ  ام نوجــ
ــرده     ــاهش؛ مـ ــنم روي مـ ــر نبيـ  ام گـ

 

 

گر پرپــــر شَــــود ام نــــشكفته، غنچــــه
ــارِ ع   ــود پـــس بهـ ــر شـ ــرِ من،آخـ  مـ

 

 

ــي  ــنمّ مـ ــشت من،جهـ ــود پـــس بهـ  شـ
 شــود روزگارم،تــار و پــر غــم مــي     

 

 

 مـــن بميـــرم تـــا نبَيـــنم آن زمـــان    
ــان     ــاودانِ مهربـــ ــداي جـــ  اي خـــ

 

 

ــترُگ   ــاييِ ســـ ــلالِ كبريـــ  1اي جـــ
 قــــادرِ مطلــــق، خداونــــد بــــزرگ  

 

 

  فـــدايش مـــي كـــنم، اســـحاق راجـــان
ــه   ــشكفتهءغنچـــ ــاغ راء نـــ   آن بـــ

 

 

ــه ــه روز  ءنالـ ــا بـ ــبانگه تـ ــارا شـ   سـ
 داد و فريـــاد و فغــــان و آه و ســــوز   

 

 

                                                            

  بزرگ،عظيم،قوَي هيكل،تنومند: سترُگ. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٩٤  منظومتورات 
 

 انِ خـــويشكـــرد تـــسليم،عاقبت، او جـــ
 در فـــراق مـــونس و جانـــانِ خـــويش  

 

 

 چـــون شـــنيد اســـحاق، اخبـــارِ حـــزين
ــازنين      ــز و نـ ــاراي عزيـ ــرگ سـ  مـ

 

 

 هجــر مــادر، آن چنــان جانــسوز شــد    
ــد      ــروز ش ــانِ او، پي ــر ج ــم ب  درد و غ

 

 

 پـــورِ پيغمبـــر، چـــو در مـــاتم نشـــست
 برگُــلِ رويــش، غبــارِ غــم نشــست      
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  )ع(ازدواج حضرت اسحاق  

 

ــحاقگفـــــت  ــا اســـ  :پيغمبر،چنين،بـــ
ــازنين «   ــونس و اي نـ ــز و مـ  !اي عزيـ

 

 

ــسري   ــي همــ ــد برگزينــ ــال بايــ  حــ
 از ديـــــار و ســـــرزمين ِ ديگـــــري  

 

 

ــتدر ن ــومِ خـ ـ 1كاح ــري از ق  يشو، دخت
ــيش      ــين و كـ ــدا و در ره آيـ ــا خـ  بـ

 

 

ــفر بِ  ــس س ــان  نْپ ــوي آن مك ــه س ــا ب  م
 »آن خــداي مهربــان ،هــست بــا تــو    

 

ــي زان ديـ ـ   ــرد او، غلام ــس روان ك ار پ
ــار     ــدار ويـ ــسر ودلـ ــد  همـ ــا بيابـ  تـ

 

 

                                                            

  پيوند زناشويي،عقد،ازدواچ: نكاح. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٩٦  منظومتورات 
 

 ام و چــــرخ ِ روزگــــارگــــردشِ ايــــ
ــرِ    ــف و مهـ ــزد و پرولطـ ــارر ايـ  دگـ

 

 

م طنّـــاز و جميـــل   1مِ ريبكـــاي قـــد  
ــل     ــف آن جلي ــود و لط ــق ب ــسمت ح  ق

 

 

ــدگي  ــورِ زنــ ــشق و شــ  ازدواج و عــ
ــكن    ــت شـ ــارِ بـ ــازندگي2در كنـ  ، سـ

 

 

گذشــت و بــا ذكــر و اميــد   ســاليان، ب 
  ــدهــر وعــشق و م   اشــتياق و صــد نوي

 

 

ــروش   ــه، پرخ ــحاق و خيم ــدر، اس ــد پ  ش
  سرور و جنـب و جـوش        و شادي و نور    

 

 

 امــــرِ حــــق بخــــشيد او را دو پــــسر
ــم   ــو ه ــم 3رد چ ــان و ه ــ والاگُ،، تاب ره 

 

 

                                                            

  )ع( ناحور برادر حضرت ابراهيم ء ه، نو)ع(حضرت ريبكا .1

  .زندگي مي كردند) ع(حضرت ابراهيم  ءو همسرش در كنار خيمه) ع(حضرت اسحاق  .2

  مرواريد: در. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٩٧  منظومتورات 
 

ــي،  ــاَولّــ ــساوِعــ ــده روا شــ  د و خنــ
ــر   ــوي و پـ ـ  دو ه ــت او، ق ــو ر زِدس  م

 

 

 روزگـــاري رفـــت و او شـــد نوجـــوان
 رمنـــد و پـــر تـــوان  نوجـــواني زو  

 

 

 دا، يعقـــــوب و در راه  خـــــمـــــيدو
  ــلالِ ك ــتايش، از جـــ ــادر ســـ  بريـــ

 

 

اولـــي، اكنـــون جـــوان اســـت و دليـــر 
 1بــس شــجاع اســت و قــوي و شــيرگير  

 

 

 مـــي، يعقـــوب و بـــا لطـــف وصـــفادو
    ــاد ــد و يــ ــزد، بــ ــدر ره ايــ  دا خــ

 

 

ــد ا   ــه ش ــون ك ــچ ــاردان س حاق،پير و ك
 ــ   ــا ع ــت ب ــاي آرامِ«:ساوگف ــان ك  » ج

 

 

ــرگ     ــاه م ــت و گ ــن اس ــرِ م ــرِ عم  آخ
ــرگ      ــم در راه م ــا نه ــون  پ ــد اكن  باي

 

 

                                                            

  ،دلير،پرزور،نيرومندقوي: شيرگير. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٩٨  منظومتورات 
 

خــواهم اينــك، مــن خــوراكي از شــكار  
ــار      ــد انتظـ ــايز نباشـ ــيش از اين،جـ بـ

 

 

ــاور  ــس بيــ ــزال  ،پــ ــانِ غــ رانِ بريــ
خــشم بزرگــي و جــلال   را بتــا تــو    

 

 

ــار     ــو،  پروردگ ــه ت ــشمت ب ــد ح ــا ده ت
ــار      ــوي در روزگ ــلطان شَ ــاكم و س  ح

 

 

  اســــحاق را مــــادر شــــنيد يگفتــــه
ــشيد     ــي كـ ــاوري، آهـ ــه نابـ ــا همـ  بـ

 

 

ــر تــوان1كــان پــسر،شير اوژن اســت و پ  
ــوان    ــت و پهلـ ــك اسـ  آن دلاور، چابـ

 

 

ــ  و خطــااســت  2بطدرره ظلــم اســت و خَ
 داگمُـــره و مغـــرور و بـــر ضـــد  خـــ  

 

ــت  ــر عناي ــق ب ــه لاي ــت آن ك ــاي ماس  ه
 مــان، يعقــوب، آن مــرد خداســتبــي گُ  

 

 

                                                            

  شيرگير، قوي: شير اوژن. 1

  خطا، اشتباه، كج روي، پريشاني، سهو: خَبط. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٩٩  منظومتورات 
 

 بزغالـــه را بريـــان نمـــودپـــس يكـــي 
ــود    ــران نم ــوب  را حي ــل، يعق ــن عم  زي

 

 

ــد    ــتن بديـ ــازمِ رفـ ــسر را عـ ــون پـ چـ
ــشمِ   ــشيد  پ ــتانش ك ــه دس ــز را ب   آن ب

 

 

ــوب  ــا يعق ــت ب ــك « :گف ــسر اي  ،اين  !پ
ــذار    ــذا بگـ ــن غـ ــدر ايـ ــزد پـ  »در نـ

 

 

 بـــرد يعقـــوب آن غـــذا را بـــا شـــتاب 
ــاب     ــالي جنـ ــرورِ عـ ــدمت آن سـ  خـ

 

 

 اسـحاق ، ايـن چنـين      او را گفت      رپس م: 
ــازنين «    ــدي؟ اي ن ــتابان آم ــون ش  »!چ

 

 

ــه ــد  لحظـ ــشويش شـ ــوب در تـ  اي يعقـ
ــد    ــويش شـ ــارِ خـ ــاك از روزگـ  بيمنـ

 

 

كــاي ســالارِ مــن «:پــس پــدر را گفــت 
ــن       ــارِ م ــد، ك ــدر ش ــرِ پ ــت ام  »طاع

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٠٠  منظومتورات 
 

 اسـحق از صـوت و صـدا         ،در عجب شـد   
  او در انديـــشه شـــد از ايـــن مـــاجرا  

 

 

 ـ       پ ر دسـتر مـويش كـشيد    دست  چون ب 
 وت يعقــوبي شــنيد؟صــاز چــه رو، وي   

 

 

بـــا محبـــت ، او دعـــا كـــرد آن زمـــان 
  همگنــان، تــا ســر آمــد شــد بــه ديگــر  

 

 

ــمان    ــداي آسـ ــان از خـ ــشت خواهـ گـ
ــه   ــا ب ــان   اوت ــين و آب و ن ــشد زم  بخ

 

 

ــاد   ــسنت زيـ ــت و احـ ــارك گفـ  او تبـ
تــا مظفّــر گــردد و خرســند و شــاد       

 

 

ــد ع   ــه فرزنـ ــا كـ ــادرش گفتـ ــزمـ  زيـ
گريـز   از ايـن جـا مـي      ،تا كه جـان داري      

 

 

ــرادر  ــون بـ ــكار  ،چـ ــد از شـ ــاز آمـ  بـ
 ســر رســيد آن لحظــه هــاي انتظــار      

 

 

 ــر ج ــا زد بـ ــه هـ ــدر  بوسـ ــينِ آن پـ بـ
   ــي دار ــا گرام ــون گُ دت ــم چ ــش ه ره 

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٠١  منظومتورات 
 

ــو « ــستي ت ــرد ه ،»؟كي ــت آن م ــامگف  م
 كـــاي والامقـــام« :پـــس جـــوابش داد  

 

 

  فرزنـــد تـــوامَ ، مـــن نخـــستين زاده 
ــوامَ    ــد تـ ــوب و دلبنـ ــودك محبـ  » كـ

 

 

ــدر    ــحاقِ پـ ــال، اسـ ــشان حـ ــد پريـ شـ
تــا شــنيد ايــن مــاجرا و ايــن خبــر        

 

 

ــين  ــود ايـــن چنـ  :پـــس نبـــي االله بفرمـ
ــازنين  «    ــن، اي ن ــانِ م ــي ج  !اي گرام

 

 

 ــه آور ــس ك ــكارپ ــام ود آن ش   آن طع
     ــنشَ  برتــر نمــودم ازَ مقــام؟كــه م 

 

 

ــري    ــاي برتــ ــردم دعــ ــد و كــ  آمــ
ســــروري   خلايــــق،تانمايــــد بــــر  

 

 

 1برتـــر و ســـرور نمـــودم مـــن وِ را   
 » ايـن مـاجرا؟    ،پس چرا اين گونـه شـد        

 

 

                                                            

  او را : وِرا. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٠٢  منظومتورات 
 

  فريــبنخــشمگين شــد تــا بدانــست ايــ
ــرادر   ــان ب ــارِ ،ك ــن ك ــرده اي ــب ك   غري

 

 

ــت ــن  « :گف ــولاي م ــالار و اي م  !اي س
ــي  ــن   گُ ب ــاي م ــد ج ــوب آم ــان، يعق  م

 

 

ــس برادر،خُ ــه بنْپـ ــب دعـ ــود و فريـ  مـ
 »نــصيب  دعايــت، بــي1مانــدم از فــيضِ                                                        

 

 

دانـست اين،پريـشان گـشت و زار        چون بِ 
ــار      ــشت ت ــاهش گ ــن،در نگ روزِ روش

 

 

ــون لَ ــشم را در دل نهفـــت چـ  هيـــبِ خـ
 :نه پنهــان كــرد و گفــتيكينــه را در ســ  

 

 

ــدر«  ــون پ ــب،احترامچ  ،پير اســت و واج
 صــبر بايــد كــرد تــا مــرگ همــام       

 

 

بعد از او جنگ است و خون است و قيـام           
ــام     ــرادر، انتقــ ــرم از بــ ــا بگيــ  »تــ

 

 

                                                            

  طابخشش،ع: فيض. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٠٣  منظومتورات 
 

22 

  به نزد لاوان) ع(رفتن حضرت يعقوب 

 

ســــر فــــرود آوبــــر پروردگــــار در  
ــروِ   ــود و ذات  پيـ ــق بـ ــار  حـ  كردگـ

 

 

ــهر    ــار و ش ــرت از دي ــرد هج ــار  ك و ي
ــار     ــاك روزگـ ــوب و پـ ــيِ خـ  آن نبـ

 

 

ــاد    ــان و ب ــد و طوف ــري ش ــوا اب ــون ه چ
ــخُ     ســر نهــادت و چنــدين ســنگ،زيرِفْ

 

 

ــ ــس زِ ع ــق، سپ ــرشِ ح ــنيد يروش  را ش
 و خـــوابِ شـــيريني بديـــد فـــتخُاو بِ  

 

ــه ــد  1اي لمَع ــره ش ــر او چي ــو ب ــا چ   رؤي
 خيـــره شـــدنردبـــاني ديـــد و بـــر آن   

 

 

                                                            

  ،پرتو، با شتاب به چيزي نظر كردن، يكباره نگريستن، ستارهيك روشني ،درخشش: معه لَ. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٠٤  منظومتورات 
 

نردبــان، وصــل از زمــين تــا آســمان     
وبيـــــــان رّدر گـــــــذرگاه و ره كَ  

 

 

ــزدانِ  ــشيد يــ ــزتّش بخــ ــان عــ  جهــ
ــردد او    ــضل گ ــه اف ــا ك ــران،ت ــر ديگ   ب

 

 

ــاز   صــبحدم برخاســت چــون از خــوابِ ن
ــاز       ــي ني ــداي ب ــر خ ــجده ب ــرد س   ك

 

 

ــت ــد    « : گف ــاه  خ ــه درگ ــن ب ــذرِ م ا ن
ــر   ــم ردِا  گ ــذا و ه ــشد غ ــن بخ ــه  م   ب

 

 

 عمـــت دهـــد يـــزدانِ پـــاكو نثـــروت 
ــ    داي آســـمان و آب و خـــاك آن خـ

 

ــشم يـــك ــد پـــس ببخـ ــروتم   مهـ از ثـ
   ــره و از م ــلا و نقــ ــاز طــ  » 1متَكنَــ

 

ــود   ــاني نمـ ــاه  و قربـ ــاخت قربانگـ  سـ
 آن چنـــاني كـــه پـــدر فرمـــوده بـــود  

 

                                                            

1 .قدرت، توانايي، ثروت: كنتم  



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٠٥  منظومتورات 
 

ــد   ــون دميــ ــبحگاهان،آفتابش چــ  صــ
ــنيد   ــبانان را شـــ ــاد شـــ  داد و فريـــ

 

 

 شــــبانان،گرد چــــاه  آمدنــــد از ره ،  
شــد نمايــان دختــري چــون قــرصِ مــاه   

 

 

بـــود راحـــل نـــامِ او،زيبـــاي نـــاز     
ــدا    ــا خ ــي ب ــاز  م ــر و نم ــود و در ذك  ب

 

 

ــرائ  ــت اسـ ــاك « :يلگفـ ــاي پـ  !اي زيبـ
  ايـن آب و خـاك      كيست اينك، صاحبِ    

 

 

ــار     ــن ديـ ــانِ ايـ ــريبم در ميـ ــن غـ مـ
ــار    ــزرگ روزگـ ــحاقم ، بـ ــورِ اسـ  »پـ

 

 

 !بـــا وقـــار  اي جـــوانِ«:گفـــت راحـــل
ــار     ــف كردگ ــت و لط ــقّ اس ــسمت ح  ق

 

 

ــست لاوان« نـــژاد مـــادرت    هـــم،هـ
ــادرِ  ــرورت م ــاك و س  » محجــوب و  پ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٠٦  منظومتورات 
 

ــ ه زيــن خبــر چــون كــه لاوان گــشت آگَ
 »!جا، تو اي نـورِ بـصر       باش اين «  :گفت  

 

 

د و شــد شــبانِ چوبدســت   پــس بمانْـ ـ
ــست     ــانش نش ــل در دل و ج ــرِ راح  مه

 

 

گــردد همــسرش خواســت از راحــل كــه 
ــار   ــاورش  مـــونس و دلبنـــد و يـ و يـ

 

 

ــنيد   ــا را شـ ــه لاوان، ماجراهـ ــون كـ چـ
   ــشه،ج ــد در اندي ــشيد ش ــم ك  بين در ه

 

 

ــت لاوان ــال    «:گف ــت س ــد هف ــبر باي ص
 » راحلــت انــدر وصــال   در آيــدتــا  

 

 

ــار ــي كـ ــلاشِ از پـ ــالو تـ ــت سـ   هفـ
ــت   ــال ، عاقبـ ــد در وصـ ــل نيامـ   راحـ

 

 

ئــــا را ديــــد او در بــــسترشپــــس ل 
ديگري شــد همــسرش  ،اي راحــلجــ  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٠٧  منظومتورات 
 

كــه قــوم و خــويشِ مــا «: گفــت لاوان را
 »يك چـرا؟    من كه آن يك خواستم، اين       

 

 

 : ايــن چنـــين ،در جــوابش گفــت لاوان  
  
  

 ! اي نـازنين   ،، غـم مخـور    يچون جـوان  «
 

 

ــلِ  ــه وص ــر ك ــشيد   رگ ــد چ ــت باي  احل
ــالِ    ــت س ــرت  هف ــشيد  ديگ ــد ك  » باي

 

 

ــابينش   ــه ك ــس ب ــد1پ ــار، در آم  آن نگ
ــه     ــا ك ــدت ــرِ اوباش ــدار، به ــار دل  و ي

 

 

ــار ــدگي درآن ديـــــ  ازدواج و زنـــــ
ــايه   ــاه و ســـ ــارءدر پنـــ   پروردگـــ

 

 

ــس د ــريم  ، و دو پور هپـ ــشيدش كـ بخـ
  ر مــاد ــققــ ــد،طلــ ــيم  خداونــ  رحــ

 

 

  پـــاك آن يـــزدانِ،زان ســـپس بخـــشيد
ــا    ــري زيبـ ــف،دختـ ــاك و  عفيـ   تابنـ

 

 

                                                            

  .جا به مفهوم عقد و ازدواج است در اين: كابين .1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٠٨  منظومتورات 
 

ــامِ ــا و دنـــ ــدر  او دينـــ ــاي پـــ نيـــ
ــ چــون گُ،زيبــااش رخــشان و  چهــره   ر ه

 

 

 صال نيكـــو خــ ـ يوســـف،زان ميانـــه
بـــود صـــديق ونجيـــب و بـــا كمـــال   

 

 

 مهـــرِ يوســـف در دل و جـــانِ پـــدر   
  ــد ع ــونِ  آن والاگُ  ش ــا خ ــين  ب ــج ره 

 

 

ــر   ــا فّ ــد و ب ــزون ش ــروتش اف ــاه 1ث  و ج
 الــــه   ِِ حــــق بــــود و در راهءبنــــده  

 

 

 زان ديــار ، پيمبــرســوي كنعــان شــد  
ــد زِ    ــان يابـ ــا امـ ــارتـ ــرِ روزگـ   مكـ

 

 

                                                            

  شوكت،،شكوه،،مقام: فرَ



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٠٩  منظومتورات 
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  )ع(حضرت يوسف نخست  خواب

خـوان بـاز گفـت       ا خواب و رؤيـايش بـه     
ــت      ــاي راز گف ــه ه ــا، آن نكت ــي ري  ب

 

ــد  ــرد خـ ــف،آن مـ ــا يوسـ  اپـــس بگفتـ
آن نجيــبِ پــاك و خــوبِ بــي ريــا       

 

ــاد  «  ــه، زي ــدم و غلّّ ــحرا دي ــت و ص  دش
 بــستيم مــا، خرســند و شــاد  دســته مــي  

 

دار  شـــهدســـته هـــاي مـــن، بلنـــد و خو
ــما، زرد    ــك از آنِ شــ ــزار ليــ  و نَــ

 

ــ ــهخَ ــدند آن خوش ــد  م ش ــس نژن ــاي ب  ه
 گزنـــد  از ســـرِ تعظـــيم و از بـــيمِ    

 

 ســجده كردنـــد از دل و از جـــان وتـــن 
ــامِ    ــر تم ــهب ــن   خوش ــوبِ م ــاي خ  »ه

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١١٠  منظومتورات 
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  خواب دوم

 

  ديـدم بـه خـواب      !اي پدر « :گفت يوسف 
  
  

ــ بايــزد ــشايت رم ــتاب ،يش گ ــا ش   ب
 

 

ــدم اخ  ــواب دي ــاه  خ ــيد و م ــر و خورش ت
 »چـو شـاه   كردند بـر مـن، هـم    سجده مي   

 

 

ــه  ــا كـ ــتـ ــواننيدند اشْ بِـ ــاجرا1خـ  ، مـ
ــه   ــا    كين ــي انته ــد و ب ــزون ش ــان اف  ش

 

 

ــيِ ــان چــو شــد يوســفدر پ  زِ شــهر ، آن
بي وفـايي ديـد و خـشم و جـور وقهـر               

 

 

                                                            

  برادران: اخوان.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١١١  منظومتورات 
 

  هـان  «: بس جفـا كردنـد و گفتنـدش كـه         
ــايي   ــف م ــيرين،در ك ــو اي ش ــان  ت  !زب

 

 

رمان اسـت و خـون       مرگ است وح   ءظهلح
ــون،پيــرهن بيــرون كــن از تــن    ! اي زب

 

 

خـــوان را ببـــين   ارنش و تعظـــيمِكُـــ
ــون   ــرد سِ مـ ــوب، مـ ــازنين يعقـ  » نـ

 

 

ن آمــد، گفــت بــا آنــان ســخن     روبِــ
  ــد ــرون كرَدن  ش از تــن، پيــرهن پــس ب

 

 

ــروغ كَفْبِ« ــاه بـــي فـ ــوي چـ  نيـــدش تـ
ــه مــا ديگــر دروغ       ــا نگويــد او ب  »ت

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١١٢  منظومتورات 
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  )ع(فروختن حضرت يوسف 

 

ــرادر را بـــه زر   مـــي ــيم ايـــن بـ فروشـ
گشته است و خيـره سـر        چون كه عاصي    

 

 

 داي مهربــــانغافــــل از آن كــــه خــــ
  ـــيمهبـــر همـــه بيچارگـــان  1ناو م  

 

 

ــرِ  ــان از قعـ ــراز  ناگهـ ــد فـ ــاه آمـ   چـ
 ــ   ــاخِ شَ ــه ك ــا ب ــاز  ت ــزّ ون ــا ع ه، رود ب

 

 

ــران   ــلِ گـ ــف، آن لعـ ــد فْب يوسـ روختنـ
ــشِ   ــل بآتـ ــد 2خـ ــسد افروختنـ   و حـ

 

 

                                                            

  ارگانيار بيچخداوند،ايمن كننده از ترس،گواه صادق،: مهيمن. 1

  تنگ چشمي،خساست: بخل.2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١١٣  منظومتورات 
 

 ــ ــس برانْ ــ دپ ــل دنْ ــوي ني  ش زِ كنعان،س
ــردد    ــه گ ــا ك ــلت ــين و ذلي   زار و غمگ

 

 

ــد   ــدر گفتن ــا پ ــد «:ب ــرگ،او را دري  »گ
ــلامِ    ــن ك ــون زِ، تلخ اي ــنيد چ ــا ش   آنه

 

 

 ــ ــد ح ــشمِ ش ــا چ ــوب، ب ــرش زين يعق  تَ
ــرِ    ــف، تي ــرگ يوس ــرشم ــر س  غم زد ب

 

 

 ؟!گرگ وحـشي چـون دريـد آن نـازنين         
ــه   ــين ءجامـ ــونش ببـ ــشته در خـ  ! آغـ

 

 

 :پــس بفرمــود آن پيمبــر، ايــن چنــين    
 ـ    دخور  چون،  گرگ«   جبـين؟  هآن عزيزِ م 

 

 

مــان دارم كــه يوســف،زنده اســت مــن گُ
   ــاه ــو مـ ــت او چـ ــمان،تابنده اسـ   آسـ

 

 

ــار   ــود در روزگـ ــلطان شـ ــاكم و سـ حـ
 »چـــون نظـــر دارد بـــر او پروردگـــار  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١١٤  منظومتورات 
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  گشته مف گ در فراق يوس)ع(حضرت يعقوب 

 

  و گريـان گـشت و زار       1ريـد جامه را بـد   
  
  

ــي   ــد ب ــدر ش ــف، پ ــمِ يوس ــرار در غ  ق
 

 

 يوســف شــد آغــشته بــه خــون  يجامــه
ــه   ــار ءكلبــ ــون يعقوب،تــ  2و قيرگــ

 

 

ــدگان، ــاه    دي ــد تب ــا ش ــور و دني ــي ن   ب
ــياه    ــار و سـ ــره و تـ ــن، تيـ  روزِ روشـ

 

 

ــارش از چــشمِســيل ِ اشــك   روان، خونب
ــان      ــف آرامِ جـــ ــراي يوســـ از بـــ

 

                                                            

 .آيد ميپاره كرد،از مصدر دريدن : بدريد.1

  تاريك،تيره و تار،سياه: قيرگون. 2

  



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١١٥  منظومتورات 
 

 شــــيرين زبــــان  يوســــفدر فــــراقِ
ــاتوان    ــان و زار و نـ ــدر، گريـ  شـــد پـ

 

 

ــي   ــا م ــس دع ــيم   پ ــرد حك ــرد آن م  :ك
ــ«   ــداك ــيم اي خ ــان و اي عظ  !ي مهرب

 

 

 ــ  ــو بِـ ــه تـ ــن بـ ــفم را مـ ام  پردهسيوسـ
 ام اش افــــــسرده از بــــــراي دوري  

 

 

 ي جــسم و جــانخــداخــواهم  از تــو مــي
ــه مــن،آن     ــاز آري ب ــا كــه ب نوجــوان ت

 

 

ــديقِ   ــاك و ص ــف پ ــت؟يوس   من،كجاس
ــه و    ــآن چــراغِ خان  »، كجاســت؟1رزنب

 

 

                                                            

  كوچه، كوي، محله: برزن . 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١١٦  منظومتورات 
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   برده فروشان مصر به بازار)ع(  بردن حضرت يوسف

 

ــروش   ــرِ فـ ــي بهـ ــان، جملگـ  آن غلامـ
جــوش و خــروش   يوســف بــد وءجلــوه  

 

 انِ بردگــــان، رخــــشنده بــــوديــــدرم
  رويــش ، چــون مــه تابنــده بــودحــسنِ  

 

ــوطيفر ــلا1ّپــ ــرِ جــ ــاهدانِ،آن ميــ   شــ
 طالب و خواهـان شـدش در يـك نگـاه            

 

ــانِ  ــاه تابـ ــد آن مـ ــس خريـ ــان پـ  جهـ
ــان     ــديق و مهربـ ــزِ و آن صـ  آن عزيـ

 

 پــس چــو ســاكن گــشت در كــاخ عِظــيم
ــديمانــدك انــدك م    2حتــرم گــشت و ن

 

                                                            

  ادان فرعون امير جلّنام:پوطيفر. 1

  صحبت كلام،هم نشين،هم هم: نديم. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١١٧  منظومتورات 
 

ــ ــد رئـ ــر يسِشـ ــاه وزيـ  قـــصر و درگـ
ــر     ــزد آن اميــ ــد نــ ــد گرديــ  معتمــ

 

ــسرِ ــلاّ همــ ــرِ جــ ــاه دان آن ميــ  شــ
ــقِ   ــاه   عاش ــوقِ گن ــد از ش ــف ش   يوس

 

 !اي محبـوبِ مـن    «: گفت بـا يوسـف كـه      
ــدم اع    ــت ش ــقِ روي ــن، ش ــوبِ م  !اي خ

 

ــز   ــو، اي عزيـ ــا تـ ــس بيـ ــرم  پـ ودلبـ
ــم    ــرم ه ــا بگي ــرم  ت ــدر ب ــان ، ان ــو ج  چ

 

ــاد   ــرديم و خــوش باشــيم و ش ــامجو گ ك
ــمعِ   ــاد ش ــارا زِ ي ــر م ــو، مب ــل ش  » محف

 

ــا ــبط و نْ ب1ِاو ابــ ــود از خَــ ــا مــ خطــ
ــاك   ــف پـ ــا يوسـ ــريف و پارسـ  و شـ

 

ــانوي خــويش   ــزان گــشت از ب پــس گري
  ــد ز ــاش ــر ليخ ــد و پ ــخت نومي  يش، س

 

                                                            

  سر باز زدن،امتناع كردن،نافرماني،سرپيچي: ابا كردن. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١١٨  منظومتورات 
 

ــگ زد، ــاه چنــ ــراهنش  ناگــ ــر پيــ بــ
 دامـــنش 1 عفـــاف،د ننگـــيننَـــتاكُ  

 

ــ ــرهن بِــ ــدامِ او دپيــ ــر انــ ــد بــ  ريــ
ــالش    ــد از وصـــــ  كامِ او،برنيامـــــ

 

 ر خــورده و ناكــام شــد  عــشقِ او  سـ ـ
ــرده     ــا ك ــف ن ــيوس ــب ــد د، ب ــام ش  د ن

 

ــون ز ــال   چ ــد از وص ــشت نومي ــا گ ليخ
 !اي نيكـو خـصال    « :پس به همسر گفت     

 

ــه  ــف بيگانـ ــامحرَ،يوسـ ــتبس نـ  م اسـ
  همـدم اسـت    ،نيست شايسته كه بـا مـن        

 

ــم  ــه ه ــا من،ك ــود خواســت او ب ــستر ش  ب
ــود     ــد زر ش ــه خواه ــر ك ــاك را بنگ   خ

 

ــوي   ــدان، ش ــه زن ــن او را ب ــن در فكَ  م
 »او نبينـــد روي مـــن،سزين پـــتـــاكَ    

 

                                                            

  پاك دامني،عفيف و با عفّت بودن: عفاف. 1
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ــف   ــدان، يوس ــه زن ــد ب ــياام؛ش ــاه   ب گن
ــم   ــشينِ هـ ــازِنـ ــاقي و خبـ ــاه1 سـ   شـ

 

 ــ ــاف خــ ــس زِ الطــ ــمانپــ  داي آســ
  آن جــوان ، شــد بــه زنــدان2زعــزَّبــس م

 

 ــ ــاقي و خبـ ــازِسـ ــاه  شَـ ــرقِ گنـ  ه، غـ
ــان    ــ3طاغي ــر ضّ ــشان، ب ــاهد و سرك   ش

 

ريش از و رؤيـــاي پــ ـســـاقي و خبــ ـ
ــدام   ــر ان ــرزه ب هــا گــشته ريــش  لو د ل

 

ــد و خــراب  4حــزونآن دو م  گــشته بودن
ــواب     ــرِ خـ ــردنِ تعبيـ ــرامش كـ  از فـ

 

ــف   ــا يوسـ ــد بـ ــاجرا گفتنـ ــين،مـ  : چنـ
اي تـو همنـشين     اي كه  با مـا گـشته«  

 

ــم    ــد و ش ــه ب ــا هان ــزمِ ش ــراب  ب ع و ش
ــم    ــده اي ــا دي ــ ؛ماجراه ــواباام ــه خ  » ب

 

                                                            

  نانوا: خَباز. 1

  عزيز شده،بزرگ شده: معزَّز. 2

  گر  عربي ياغي،سركش،طغيانءجمع واژه: طاغيان. 3

  غمگين: محزون. 4
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  خواب ساقي

 

ــاغي اَ   ــه ب ــن ب ــدم، م ــواب دي ــخ  1رمدن
ــر زِ رز    ــد ســه شــاخه پ ــرم  و، دور2ب  ب

 

 

ــه ــود    خوش ــاب ب ــلاي ن ــايش،چون ط ه
ــوه   ــايش ميـ ــود ،هـ ــر آب بـ رنگي و پـ

 

 

 شــاه  را در جــام3ِپــس فــشردم تــاك  
 دم آزاد و رفــــتم در پنــــاهتــــا شُــــ  

 

 

 :مـــژده دادش يوســـف نيكـــو سرشـــت 
  »ــمِ آزادي ، ح ــك ــت خ ــو نوش ــر ت  دا ب

 

 

                                                            

  در،تو،داخل: اندر. درون آن هستم: اندرم.1

  درخت انگور: رز.2

  مو، درخت انگور: تاك. 3
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  و بنـد   گـردي از ايـن قيـد       پس رهـا مـي    
 ـ ساقيِ   شـوي،بي چـون و چنـد        ه مـي   شَ

 

 

ســاقيا لطفــي كــن و برگــو بــه شــاه      
ــي     ــدان، ب ــه زن ــادم ب ــن درافت ــاه م  »گن

 

 

  چــو از زنــدانِ خــويش1شــد رهــا ســاقي
ــرامش   ــرد2او ف ــويش ، ك ــانِ خ  آن پيم

 

 

                                                            

  .دهد ، كسي كه آب يا مي به ديگري مي)ي.ق.س (ءاسم فاعل عربي از ريشه: ساقي.1

  فراموش: فرامش.2
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   خواب نا نوا

 

ــانوا ــين  ،نـ ــا چنـ ــود گفتـ ــاي خـ  : رؤيـ
ــاركم  «   ــر ت ــبد ب ــه س ــد،نازنين1 س ب ! 

 

 

ــ ــشته  2دفاق ــر گ ــود و پ ــف ب ــان   ك  زِ ن
 »آنيك پرنـده در هـوا، مـي خـورد از              

 

 

 ــ ــف صــ ــدا ديوســ ــرد خــ  يق،آن مــ
ــد    ــشان و دژَ شــ ــاجرا3مپريــ   از مــ

 

 

ــت ــالاي دار  «: گف ــرت، ب ــد شــد س خواه
  كم و تقـدير اسـت و جبـرِ روزگـار          ح« 

 

 

                                                            

  فرق سر،ميان سر آدم،مغز، كلاه خود: تارك من        تارك: تاركم. 1

  بدون چيزي. آن كه چيزي يا كسي از دست او رفته باشد: فاقد. 2

  خشمگين،افسرده: دژَم. 3
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 خواب هاي دهشتناك فرعون

 چون كه فرعون ، خـوابِ دهـشتناك ديـد         
 ر و ترسان گـشت و از جـايش پريـد          زا  

 

 

شـــد محاضـــر و در التهـــاب  1ربِّـــع ،
ــ   ــشتشَ ــشان گ   از آن اضــطراب،ه پري

 

 

 شـــاه كاهنـــان و ســـاحران در كـــاخِ  
ــد                                 ــل بدنـ ــاجز و باطـ ــياه عـ   و رو سـ

 

 

ـــســـاقي،آن ددر رســـيد2راحيم بـــا ص  
 يــادش آمــد يوســف و گفــت و شــنيد    

 

 

ساقي،داســـتانِ خـــوابِ خـــويش گفـــت 
ــالِ پــريش       ــب و رؤيــا و آن ح آن ش

 

 

                                                            

  خوابگزار،تعبير كننده خواب:معبرِ. 1

  .  آوند شيشه اي يا بلورين كه در آن مي يا نوشيدني ديگري ريزندظرف يا: صراحي. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٢٤  منظومتورات 
 

ــمِ او    ــواب و علـ ــرِ خـ ــف و تعبيـ يوسـ
 مــاجراي بنــد و زنــدان، موبــه مــو      

 

 

  ــانِ م ــه فرمـ ــس بـ ــاعِپـ ــاه 1طـ  پادشـ
ــد     ــا  بجوي ــد ت ــف آم ــاه ر،يوس  ه زِ چ

 

 

 بــاز و يوســف، رو ســپيد ،گــشت زنــدان
  ــت ــردذلّـ ــد  مـ ــس نديـ ــدا را كـ   خـ

 

 

ــا شــد  ــ يوســف از زچــون ره ــاهن  دانِ ش
 چـو مـاه     ، مجلس گـشت و تابنـده      شمعِ  

 

 

ــود   ــر نمــ ــاخري در بــ ــاسِ فــ  او لبــ
 پــس خرامــان ، دربِ مجلــس را گــشود   

 

 

 ــ ــس بِـ ــاه پـ ــاي شـ ــد رؤياهـ  دو گفتنـ
 :مـــاجراي تلـــخِ آن خـــوابِ ســـياه     

 

 

  چيـست؟  ، بگو اين خـواب را تعبيـر       !ناه«
 »راز و رمز و معني و تفسير ، چيـست؟            

 

 

                                                            

 .امر يا دستور اجرا شده،كسي كه فرمان او را اطاعت مي كنند: مطاع. 1
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   فرعونهاي دهشتناك از خواب) ع( حضرت يوسفشدن آگاه 

 

ــا  ــف دانـ ــو ب!يوسـ ــشا رازِ تـ ــا  گـ مـ
   ــشم خ ــا ببخ ــتت  ــ1لع ــوهر، ت  راو  و گ

 

 

هفـــت گـــاوِ لاغـــر و زشـــت ونحيـــف 
ــ     و رنجــور وضــعيف2ه و منحــوسكوتَ

 

 

لعيدنــــد آن گــــاوانِ لنــــگ بپــــس ب
ــشنگ      ــاق و ق ــه و چ ــاوِ فرب ــت گ  هف

 

 

ــارِ ــرب ــوا  ، ديگ ــه خ ــدم ب ــتم و دي ب  خف
ــگفتي   ــطراب    آن ش ــوف و اض ــا و خ ه

 

 

                                                            

  . دوخته كه بزرگ و مقام داري به شخصي بحشدءجامه: خلعت. 1

  شوم،نحس شده،نا ميمنت،بد اختر: منحوس .2
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ــين    ــن چنـ ــاجرا را ايـ ــويم مـ ــاز گـ  بـ
 !بــينج هام ، اي مــ  بــس پريــشان گــشته  

 

 

ــاقه ــان   س ــد عي ــه ، ش ــت خوش ــا هف  اي ب
 خوشـــه هـــاي ايـــن جهـــان بهتـــرينِ  

 

 

ــاقه   ــك س ــرِ ي ــر س ــد ءب ــو بي ــرزان چ   ل
  آمــد پديــد هفــت خوشــه ، ناگهــان    

 

 

 لرزنــــده بلعيــــد،آن زمــــان ءخوشــــه
ــه آن طلا   ــي خوشـ ــوان  يـ ــاي نوجـ  هـ
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 كند هاي فرعون را تعبير مي ،خواب) ع(حضرت يوسف 

 عمـــت ، هفـــت ســـال   در فراوانـــيِ ن
ــشي    ــت و آرام ــال  ،راح ــل و ق ــي قي  ب

 

 

ــار   ــاران ببـ ــبنم و بـ ــين شـ ــر زمـ  د بـ
ــمين    ــؤ و لا لا و در و ياســــ   لؤلــــ

 

 

ر هــزار تت شــود،يك بـ ـشحاصــلِ كـ ـ
 ت افــزون شــود،در ايــن ديــار   تــنعم  

 

 

ــر ن  ا ــالِ پـ ــت سـ ــسِ آن هفـ ــز پـ م عـ
  رزق، كـم   خشك سـالي، بـيش گـردد؛        

 

 

ــار  ــه ن ــستان را همــي ســوزد ب ــاغ و  ب  ب
قحطـــي و نقـــصان و جـــورِ روزگـــار   

 

 

ــا  ــدم نمـ ــر از گنـ ــازن را پـ  پـــس مخـ
ــا،تاكـــه از قحطـــي     نميـــرد قـــومِ مـ
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     عزيز مصر، ) ع ( يوسفحضرت 

 كاشف اسرار ،  )ع(حضرت يوسف      

 اي دانــــاي اســــرارِ نهــــان ،فيوســــ
ــم    ــزرگ هـ ــز و اي بـ ــان گ اي عزيـ نـ

 

 

ــار     ــن دي ــو را در اي ــردم ت ــرورت ك س 
 اي صـــــديقِ مهربـــــانِ روزگـــــار  

 

 

ــشتري    ــو را، انگـ ــن تـ ــه دادم مـ  هديـ
   ينــــي و حكــــمِ داوري طــــوقِ زر

 

 

ــ عــضَرِّساي حكــيم،، تــو دانــي1ل هــر م ! 
ــ   ــديم آگَـ ــي ، اي نـ ــرارِ غيبـ  !ه از اسـ

 

 جِ درد بــي درمــان، كجاســت؟پــس عــلا
    ــا ر ــر م ــو، ب ــايانِ ت ــت ش واســت حكم

 

 

                                                            

  سخت، دشوار،مشكل: معضَل.1
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  )ع(هاي حضرت يوسف   تعبير شدن خواب

 

ــه ن ــون ك ــاد  چ ــراوان و زي ــد ف ــت ش عم
 مرد و زن، خرسند و خوشـحالند و شـاد           

 

 

ســـاليان،با كوشـــش و ســـعي و تـــلاش 
ــ   ــرِ معـــاش پـ ــا، بهـ ــدند انبارهـ  1ر شـ

 

 

 ــ،شــهرت يوسف ــصر و ني ل گذشــت از م
  ــدرت ــزدان ق ــل ، ي ــف جلي ــد و لط 2 ب 

 

 

                                                            

  . زندگي، آن چه با آن زندگي كنندءوسيله: معاش. 1

  .خداوند بزرگ،باشگوه،بزرگوار،باجلال،يكي از نام ها و صفات خداوند است: جليل. 2
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  كنعان قحطي در سر زمين

آبـي و قحطـي در رسـيد        كـم   چون  كـه     
ــنيد    ــم ش ــزد ه ــيون گــشت و اي  آه و ش

 

 

ــ ــين س ــن چن ــوب ، اي ــت يعق : بطيان را گف
 گندم اينك نيـست در ايـن سـرزمين        «   

 

 

ــان    ــا ارمغ ــويد ب ــازم ش ــصر ع ــوي م  س
 »گنــدم و جــو آوريــد از بهــرِ نــان      

 

 

بطيان رفتنــــد از شــــهر و ديــــار ســــ
ــ   ــار   مانْـ ــريف روزگـ ــامين ، شـ د بنيـ

 

 

ــ ــدر   مانْــ ــارِ آن پــ ــامين، كنــ د بنيــ
  ـــــخـــــدمتـــــرورِ والا گُ آن سره 

 

 

بـــان امين چـــو يوســـف، مهرَيـــبـــود بن
ــم ،آرامِ   ــد و هـ ــونس و دلبنـ ــانمـ   جـ
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  به مصر)  ع( برادران حضرت يوسف  ورود 

 

قــرار  بــيبطيان در كــاخِ يوســف ،  ســ
ــده   ــار اَ   مانـ ــت و در انتظـ ــدر نوبـ  نـ

 

 

  بيمنــاكچــون كــه يوســف ديــد اخــوان،
ــاه    ــادش از چ ــلاك  ي ــوف ه ــد و خ  آم

 

 

ــشيكُ ــلام 1رنـ ــيم و سـ ــد و تعظـ  كردنـ
   والامقـــــامخـــــدمت آن يوســـــف  

 

 بـه سـويت ، خوشـه چـين          آمديم اينك «
 ديــــن  يعقوبيــــانِ  پــــاك،جملگــــي  

 

ــريم     ــك پيغمبـ ــد يـ ــه فرزنـ ــا همـ مـ
ــم    ــاك و داوريــ ــزدانِ پــ ــابعِ يــ  تــ

 

 

                                                            

  .تعظيم،سرفروآوردن، واژه تركي و جغتايي است: كرنش. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٣٢  منظومتورات 
 

 مــا 1چــون كــه گــم شــد يوســف رعنــاي
ــه   ــد ءخانـ ــوب شـ ــاتم، يعقـ ــرا  مـ  سـ

 

 

 ر يعقــوب ، زان پــس شــد نهــانوحــي بــ
 ـ          روِ روان  چون كه گم گشته اسـت آن س

 

 

ــابِ  ــزد بـ ــامين بـــه نـ ــا2مانْـــد بنيـ   مـ
ــم   ــشته او ه ــا  گ ــابِ م ــلاي ن ــون ط  چ

 

 

 جـــوان و يوســـف از يـــك مادرنـــد آن
  آن پيغمبرنــــد جــــانِپــــس عزيــــزِ  

 

 

ــر  ــا غــ ــديم بيم و زِيمــ ــان آمــ  كنعــ
 خــــدمت ســــالارِ مــــردان آمــــديم  

 

 

 در انتظـــارِ گنـــدم اســـت   ،آن پـــدر
   ـ  و غـم   3عيمچون ز   »سارِ مـردم اسـت    گُ

 

 

                                                            

  زيبا، خوش اندام: رعنا. 1

  پدر، بابا: باب. 2

  بزرگ، پيشوا،مهتر: زعيم. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٣٣  منظومتورات 
 

ــا ا ــزِگفـــت بـ ــوان، عزيـ ــصريانخـ  : مـ
 1!نـان؟ گ  اي هـم ،ايـد  پس چـرا آشـفته    «   

 

 

 در شـــــــگفتم،اين پريـــــــشاني،چرا؟
 ال و مــاجرا؟ح حــشــد شــرِباپــس چــه   

 

 

 جاسوســـي بـــه آب و خـــاك مـــابهـــرِ
  و ريـــا2يـــبميهمـــان گـــشتيد بـــا رِ 

 

 

  شـــما گيـــرم از بـــين3ِپـــس گروگـــان
 ــ   ــد بِ ــا كــه آي ــا4مــينن يت ــزد م  » در ن

 

 

                                                            

  .جا  به معناي دوست است م سطح، در اينهمه،ه: گنان هم. 1

  شك كردن،دودل شدن، تهمت: ريِب. 2

  .بنده، زنداني، چيز يا كسي را در ازاي وام، اطمينان يا هر چيز ديگري به گرو گرفتن: گروگان. 3

  بنيامين: بِن يمين. 4
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  از مصر به كنعان) ع( بازگشت برادران حضرت يوسف 

 

ــدر  ــوي آن پـ ــه سـ ــوان بـ ــد اخـ  آمدنـ
ــرِ    ــوي آن پيغمبـــ ــ والا گُســـ  رهـــ

 

 

ــه او ــدپــس ب   اينــك شــد اســير« : گفتن
 »چــو شــير  شــيمعونِ والا مقــامِ هــم    

  

 

ــت   ــاز گفـ ــاجرا را بـ ــرادر، مـ  يـــك بـ
ــاز گفـــت خُ   ــگ، از آغـ ــه و نيرنـ  دعـ

 

 

 زين، يعقـــوبِ خـــوبِ پارســـاشـــد حـــ
ــا    ــا وفـــ ــانِ بـــ ــيِ مهربـــ  آن نبـــ

 

 

ــت  ــ،گفـ ــا سـ ــدر بـ ــوبِ پـ  :بطيان يعقـ
  اول، گـــم شـــد آن آرامِ جـــانبـــارِ«   

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٣٥  منظومتورات 
 

ــن،يوســف ــد آن خورشــيد م  ؛ شــد ناپدي
ــد    ــشمانم ندي ــروح و چ ــن، مج ــبِ م  قل

 

 

ــابِ ــن   ت ــيش از اي ــدارم ب ــران را ن   هج
     هجـران، پـيش از ايـن       من چـشيدم درد  

 

 

 ام گــــر كــــه بنيــــامين رود از خانــــه
ــرِ او    ــران كُ،هجـ ــانه  ويـ ــد كاشـ  1ام نـ

 

 

  خـــونِ دل از چـــشمِ مـــن،گـــر ببـــارد
 ـ   ،ديا كـه سـوز         مـن  ه از خـشمِ    كـاخِ شَ

 

 

ــوان از  ــدا مـــن نمـــيآن جـ ــردد جـ  گـ
 »چـــون نـــدارم طاقـــت رنـــج و بـــلا  

 

 

ــ ــروبِـ ــدا  د،ن آمـ ــرد خـ ــدمت مـ   خـ
ــزرگ و سـ ـ    ــاي ب ــدارور و اي مك  !قت

 

 

ــيم ــاه ،ونعشـ ــدانِ شـ ــد و در زنـ  در بنـ
  و جـــاهرورِ بـــا فـــرّخـــدمت آن ســـ  

 

 

                                                            

  خانه،جاي زندگي: كاشانه. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٣٦  منظومتورات 
 

ــوب و پار  ــامينِ خـ ــه بنيـ ــر كـ ــاگـ  سـ
ــدا    ــرد خـ ــد ســـوي آن مـ  پـــس نيايـ

 

 

ــام   ــت و قي ــتيز اس ــگ و س ــا جن ــارِ م  ك
ــيم    ــازيم شـ ــا سـ ــا رهـ   دامون را  زِتـ

 

 

ــدم  ــر دو فرزنـــ ــمااگروگ،هـــ  نِ شـــ
 تـــا كـــه بـــاز آرم بـــه ايـــوانِ شـــما  

 

 

ــين  ــن چنـ ــر، ايـ ــوبِ پيمبـ  :گفـــت يعقـ
ــازنين «   ــونس و اي نـ ــز و مـ  !اي عزيـ

 

 

 نـــان جـــانِ مننـــد   تـــو چكودكـــانِ
ــانِ    ــتار و نگهبــ ــم پرســ ــدهــ   مننــ

 

 

ــرم در گـ ـ  ــن نگي ــدم ــويشرو، فرزن   خ
   همخويش و    آن نبات، 12» خويش آن قند 

 

 

                                                            

 

هاي من،حكم فرزندان مرا دارند و مثل خود فرزندان من هستند و براي من از  هاين است كه نو) ع(جا، منظور حضرت يعقوب   در اين.1

  .نظر عزيزي و شيريني؛مانند نبات و قند هستند



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٣٧  منظومتورات 
 

 هـــان از ره رســـيد هـــودا ناگپـــس يِ
ــست    ــدر بنِش ــا پ ــنيد ،ب ــت و ش   در گف

 

 

ــدر ــرد ! اي پـ ــونس و مـ ــدااي مـ  ! خـ
ــا    ــريف و رهنمـ ــزرگ و اي شـ  !اي بـ

 

 

 نهـــم  را گروگـــان مـــي1ملهـــر دو عـــا
ــي     ــتت م ــه دس ــامين ب ــت بني ــم دس  ده

 

 

 همـــرهم كـــن آن جـــوانِ خـــوب را   
 آن عزيــــزِ و ســــرور و محبــــوب را  

 

 

ــار  ــهر و ديـ ــشتند از شـ  پـــس روان گـ
 خــــدمت آن يوســــف آموزگــــار    

 

 

                                                            

  .جا منظور،اين دنياي مادي و آن دنياي اُخروي و معنوي و روحاني است در اين. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٣٨  منظومتورات 
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  به كاخ آن حضرت) ع(ورود برادران حضرت يوسف 

 

ــد      ــاه ش ــاخِ ش ــه ك ــامين ب ــه بني ــا ك  ت
 در جـــوارِ يوســـف چـــون مـــاه شـــد  

 

 

در بارگــــاه ،پــــس شــــدند يعقوبيــــان
ــاه     ــد در پگ ــر يوســف نمودن ــجده ب  1س

 

 

ــف ــاطرات يوسـ ــد،خـ ــده شـ  اينك زنـ
  را ديــد و بــس فرخنــده شــد2سشمونــ  

 

 

ــر آور ــويش در نظـ ــوب خـ ــابِ خـ  د بـ
 مـــادرِ والا و هـــم محبـــوبِ خـــويش  

 

 

                                                            

  صبح زود، سحر : پگاه. 1

  است) ع(مقصود بنيامين . 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٣٩  منظومتورات 
 

 ــ ــدانِ شــاهيمعون از زپــس رهــا شــد ش  ن
ــي     ــريف و بـ ــوانمرد شـ ــاه آن جـ  گنـ

 

 

 گـــشت يوســـف، ميزبـــانِ ســـبطيان   
 تــــا نــــشيند در كنــــارِ آن جــــوان  

 

 

ــام    ــزِ طعـ ــرِ ميـ ــر سـ ــن بـ ــازده تـ  يـ
ــزرگ و آن    ــا رِ آن بـ ــامدر كنـ  1 همـ

 

 

 خـــوان بـــد مـــشخصّ از مقـــام اجـــاي
  و دام  3يـد  از ك  2پس در انديـشه شـدند       

 

 

                                                            

  بزرگ: همام. 1

  فكر كردند،ترسيدند: انديشه شدنددر .2

  مكر كردن،فريب،حيله: كيد. 3
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 به برادران) ع( حضرت يوسف صديق سويبخشيدنِ گندم و خلعت از 

 هــــا و گنــــدم، رايگــــان داد خلعــــت
   ــوط ــوي م ــان را روان 1ن س ــرد، آن   ك

 

 راهي  و بــا دســت پــر  ،ســوي كنعــان 
ــان     ــد انب ــر ش ــا زِ پ ــده ــا،چو در م گن  ه

 

ــدم،نهان    ــود در گنـ ــف بـ ــا مِ يوسـ  جـ
ــشه   ــان  نقــ ــرِ آن كنعانيــ  ا ي ا ز بهــ

 

پــس  روان  گــشتند  ســوي  كــاروان 
ــان     ــيرِ ژيـ ــاه؛چون شـ ــسرانِ   شـ  2افـ

 

ــستجو ــكجـ ــككردند يـ ــ يـ  بطيان سـ
پــس عيــان شــد جــامِ يوســف در ميــان   

 

ــتهّم  ــرقت، مـ ــامين بـــه سـ  گـــشت بنيـ
 ــ    ــد ب ــام و ش ــد ج ا و  ب ــزد ــتمن  ر او س

 

                                                            

  ميهن،وطن: موطن. 1

  خشمگين،درنده: ژيان.2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٤١  منظومتورات 
 

افـــسران؛جمله بـــه كـــاخِ شـــه شـــدند  
ــدند      ــه ش ــر درگ ــد و ب ــجده بنمودن  س

 

 

ــاب    ــس خط ــف  ب ــرد يوس ــتهّم  را ك  م
 1 با دوصـد فريـاد و بـا خـشم و عتـاب              

 

 

ــده    ــرا دزديـ ــو چـ ــا را تـ ــامِ  مـ اي  جـ
 ـا چه بد هرگز  تـو از مـا ديـده          !  هان    يي

 

 

 2كارِ تـو زشـت و بـد ا سـت و ناصـواب          
ــا را    ــيِ  مـ ــين دادينيكـ ــواچنـ ب  جـ

 

 

ست ي اســايــن خــلاف  نيكــي و مردانگــ
ــ   ــر، ره فرزانگــ ــتي ا راه پيغمبــ  ســ

 

ــه ــا همـ ــام و د بـ ــسان و انعـ ــاحـ ش هـ
 شوِ اين طريـق و ايـن ر       ،نادرست است   

 

ــرممكن  ــت غي ــس خروج ــار ،پ ــن دي   زي
 ــ   ــا  بِـ ــار ،دانيتـ ــمِ روزگـ   راه و رسـ

 

 

                                                            

  سرزنش باخشم،مواخذه: عتاب.1

  نادرست: ناصواب. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٤٢  منظومتورات 
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  )ع( پشيما ني برادران حضرت يوسف 

 

ــس يِ ــين  پ ــوان، چن ــا  اخ ــت ب ــودا  گف  :ه
ــازنين    «    ــر آن نـ ــتم كرديم،بـ ــا سـ مـ

 

 

ــو سرشـــت  ــف  نيكـ ــروش يوسـ ــا فـ  بـ
 1اين  خطا را  حـق، گنَُـه بـر مـا  نبـشت                 

 

 

ــزار  ــرمنده و زار و نــ ــد از آن، شــ   بعــ
 بـــا  پريـــشان حـــا لـــي  و در انتظـــار  

 

 

ــشت   ــره گ ــا  چي ــر م ــدوه ، ب ــت و ان  محن
ــا تيــره گــشت       ــنيِ روز، بــر م » روش

 

 بِــدان «:بــارِ ديگــر گفــت بــا يوســف    
ــي    ــه  م ــي گنُ ــان  ب ــن آرامِ ج ــد اي » باش

 

 

                                                            

  نوشت: نبشت.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٤٣  منظومتورات 
 

ــين     ــنِ يم ــود  اب ــي  ش ــدا ن ــه زن ــر ك  گ
ــي     ــره م ــم چي ــدر، غ ــر پ ــين ب ــردد يق  گ

 

 

ــپيد    ــوي او س ــت و م ــار اس ــشمِ  او ت  چ
هـرِ هجـران  را چـشيد        پيش از اين ، او ز        

 

 

ــر    ــر، اي وزي ــا گي ــر زِ م ــنِ ديگ ــك ت  !ي
 »،آن مـــرد پيـــرتـــا نيـــازاريم  بـــيش  

 

 

ــده   ــك از دي ــيلِ ا ش ــد  ءس ــف چكي  يوس
 تــا كــه شــرحِ ايــن غــم و حرمــان شــنيد  

 

 

ــت ــنم «: گفـ ــان، مـ ــف كنعـ  اينكَ،يوسـ
 » كــه بــه خــون ، آغــشته شــد پيــراهنم   

 

 

 يوســـف گـــشاد تـــا كـــه رازِ بـــسته را
 تــرس و وحــشت بــر دلِ آنــان فتــاد      

 

 

 جملــه را يوســف در آغوشــش فــشرد    
ــه را ا    ــاي كهنـ ــه هـ ــاد زكينـ ــرد يـ  بـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٤٤  منظومتورات 
 

ــد  ــف را بديــ ــه بنيامين،يوســ ــا كــ  تــ
ــنيد     ــدايش را ش ــود، ص ــوشِ خ ــا دوگ  ب

 

 

ــتافت    ــوي او ش ــه س ــشت و ب ــادمان گ ش
ــت     ــاز ياف ــسش را ب ــز و مون ــون عزي  چ

 

 

ــل   ــصر و نيـ ــزِ مـ ــا ، عزيـ ــف دا نـ يوسـ
ــل      ــرِ آن جلي ــت  و ذك ــزدان گف ــكرِ ي شُ

 

 

ــس زِ ا  ــا پـ ــشت جويـ ــدر  گـ ــوالِ پـ حـ
 1بــــصرآن نبــــيِّ پيــــر  و آن نــــورِ   

 

 

 :گفـــت بـــا  اخـــوان، صـــديق ِ مهربـــان
   
 

آگهـــم  ســـا زيـــد  زِ آن آرامِ جـــان « 
 

 

ــار    ــن ديـ ــدر در ايـ ــد آن پـ ــر بيايـ  گـ
ــار    ــردانم نثــ ــيرين را بگــ ــانِ شــ  جــ

 

 

ــام  ــه اي والا مقـ ــدش كـ ــس بگوييـ  ! پـ
! قتـــــدا و نيكنـــــام  اي نبـــــي و م  
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ــده اســت و هــم   چــو شــاه  يوســف تــو زن
ــرّ     ــا ف ــوكت و ب ــلال و ش ــا ج ــاه ب  و ج

 

 

ــا ر    ــر  ره دارد و در  ا نتظــ ــشم بــ چــ
ــي    ــج  و روحــش ب ــرار جــان ِ او در رن  ق

 

 

نتظـــارِ بـــا بِ خـــويش اكـــشد او،   مـــي
 خـويش   1آن طلاي خوب و پاك و نـابِ         

 

 

 صــد هــزاران  شُــكر گويــد بــر خــدا     
ــره    ــد چهـ ــر ببينـ ــو راء گـ ــوبِ تـ   خـ

 

ــي ــو      م ــاي ت ــاك پ ــه خ ــجده ب ــد س كن
 »نـــاي تـــوچهـــره و آن قـــا مـــت رع  

 

 

ــه ــان و هديـ ــيم   ارمغـ ــا زر و سـ ــا  بـ هـ
   ــراي آن ز ــف، از بــ ــيم  داد يوســ عــ
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  ) ع(رت يوسف صديق  نويد زنده بودن حض

  ) ع(به حضرت يعقوب 

 

 ان شـــدندكنعـــ شـــادمان،پس راهـــيِ 
ــشارت    ــا  ب ــدند    ب ــان ش ــي پاي ــاي ب  ه

 

 

ــد   ــدر  گفتنـ ــا پـ ــولاي«:بـ ــا  اي مـ  !مـ
ــرده    ــذر، از كـ ــيءدرگـ ــا   بـ ــاي مـ  جـ

 

 

چـو شـاه    زنـده ا سـت و هـم   ،يوسف اينك 
 »او عزيـــزِ مـــصر و مـــا غـــرقِ گنـــاه  

 

 

 هـا شـنود     ايـن بـشارت    ،چون كـه يعقـوب    
 ه گــــشود بــــسته را ناگَــــديــــدگانِ  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٤٧  منظومتورات 
 

ــسرور     ــر، م ــن خب ــي از اي ــس نب ــدپ  ش
 ديـــدگانش روشـــن و پـــر نـــور شـــد  

 

 

 پــر تــوان گرديــد و شــاد ،جــسم و جــانش
 ــ    ــا ب ــصه ه ــف، غ ــامِ يوس ــادن  ردش زِ ي

 

 

ــشه  ــد در ا نديـ ــا  زِ،شـ ــگ و ريـ   نيرنـ
ــبِ ســـ ـ   ــا  از فريــ ــي وفــ  بطيانِ بــ

 

 

ــه ــ لحظـ ــروش اي آرام مانْـ ــي خـ  د و بـ
  ــاد ــشمِ او از ي ــوش خ ــد خم ــف ش   يوس

 

 

ــت ــراهنِ«:گف ــس پي ــود؟ پ ــه ب ــونين چ   خ
  كـــه بـــود؟ از آن1ِدعـــه و ســـالوسخُ  

 

 

ــد   ــون ب ــرگ چ ــرا گ ــوبِ م ــد آن خ  ري
ــد از    ــه ش ــس كلب ــاتم آن پ ــر ام  م  »ا س

 

 

  ــاروانِ ق ــد ،كـ ــان شـ ــس عيـ ــانپـ  بطيـ
 آنهــا، بــد نــشان    فرعــوني بــر مهــرِ  
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هـــاي بـــس گـــران  هـــا و هديـــه تحفـــه
ــاروان    ــسيرِ كــ ــدا در مــ  شــــد هويــ

 

 

 كــــاروانِ مــــصريان را او چــــو ديــــد
ــا    ــل و ق ــنيد   ق1لِقي ــون ش ــان را چ  بطي

 

 

ــاورش ــت    ب ــف،زنده اس ــه يوس ــد ك  آم
 مــاه تابــان اســت و بــس فرخنــده اســت   

 

 

ــان    ــد عيـ ــوت شـ ــر او نبـ ــان بـ  ناگهـ
ــي     ــشقِ ب ــود و ع ــف ب ــرِ يوس ــران مه  ك
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  و خاندانش از كنعان به مصر) ع(حضرت يعقوب  رفتن 

 

 پــــس روان گــــشتند آن هفتــــاد تــــن
 زنكــودك و پيــر و جــوان و مــرد و      

 

 

ــزارانِ  ــصر و نيـ ــاك مـ ــوي خـ ــلسـ   نيـ
 ر قـــال و قيـــلكـــاروانِ شـــادي و پـــ  

 

 

ــ ــود بِــ ــاني نمــ ــوب قربــ  ينِ ره ،يعقــ
ــود     آن چنــان كــه راه و رســمش ديــده ب

 

 

 شــب شــد و چــون خــواب، او را در ربــود
 :امـــرِ يـــزدان را بـــه رؤيـــايش شـــنود  

 

 

 مـــا كـــه رحمـــان و رحـــيم و قـــادريم«
ــريم     ــا حاض ــان ج ــي، هم ــا باش ــر كج  ه

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٥٠  منظومتورات 
 

ــاك  ــرس و ب ــي ت ــرو، ب ــوي دار و ب  دل، ق
ــاك        ــوب و پ ــف محج ــي يوس ــا ببين ت

 

 

ــدر آن زمــين   پــس قــوي خــواهي شــد ان
ــازنين    ــديقِ نـــ ــوارِ آن صـــ  در جـــ

 

 

ــن در    ــود، م ــواهم ب ــو خ ــا ت ــار ب  آن دي
ار چـــون نظـــر دارم بـــه تـــو پرهيزكـــ  

 

 

را بــا فــرّ و جــاه   و مــن بــرون آرم تـ ـ 
ــرم    ــت را بگيـــ ــاهپيروانـــ  » در پنـــ

 

 

 رد راهان چـــون آمدنـــد از گَــ ـ بطيســـ
ــف    ــوارِ يوسـ ــاه  ،در جـ ــدركاخِ شـ  انـ

 

 

ــره  ــف، چهــ ــد يوســ ــوب را ءديــ  يعقــ
آن عزيــــز و بــــا وفــــا و خــــوب را   

 

 

ر هــــــيوســــــف كنعــــــانيِ والا گُ 
ــر روي پـــدر      ــه بـ ــزاران بوسـ  زد هـ
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ــشرد     ــود ف ــب ِ خ ــه قل ــدر را او ب ــس پ پ
  خــويش بـــرد  زِ يــاد ، ديــرين ءغــصه   

 

 

ــتياق  وصــــل و اميــــد و ءلحظــــه اشــ
ــه   ــراق    ءلحظ ــانِ ف ــت و پاي ــشق اس   ع

 

 

پـــس ســـر آمـــد انتظـــار و درد و غـــم 
  شــــادي شــــد و رفــــعِ ســــتمءدوره  

 

 

ــين   ــن چنـ ــر، ايـ ــوب پيمبـ ــت يعقـ  :گفـ
 ! نـــازنين،پنـــد و انـــدرزت بگـــويم«   

 

 

ــشش  ــو و بخ ــت از ا عف ــر اس ــام ، بهت نتق
ــام     ــصر و اي والامقــ ــزِ مــ  !اي عزيــ

 

 

 كر بــردم  بــر زبــان  صــد هــزاران شُـ ـ 
ــ   ــان ا بِتــ ــف آرامِ جــ ــدم يوســ  ديــ

 

 

ــري  ــدارم آرزوي ديگــــ ــن نــــ مــــ
    ـ      ،1تچون به غاي  روري تـو عزيـز و س«  
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   با فرعون)ع ( حضرت يعقوبديدار

 

ــرِخ ــديـ ــت مقـ ــصريان  ،م گفـ ــاه مـ  شـ
  عــــيم و رهبــــرِ عبرانيــــان   بــــر ز

                                                       

 

ــضرت ــدا حــ ــرد خــ ــوب، آن مــ   يعقــ
ــا    ــا دعـ ــودش بـ ــرم  نمـ ــضل و اكـ  افـ

 

 

 ــ ــه س ــا ك  ــروت ــر ه ــردد او ب ــانگ مر گ  ن
   مـــــصريان و ق بطيـــــان پادشـــــاه 

 

 

ــجده ــاه   ءســ ــراه مــ ــتارگان، همــ  اســ
ــكوه   ــا ش ــاه ب ــرّ و ج ــا ف ــشمت و ب   و ح

 

 

ــديقِ  ــاي صـ ــان، رؤيـ ــد عيـ ــوانشـ   جـ
ــي    ــف بـ ــي و لطـ ــرِ يزدانـ ــران  مهـ  كـ
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  )ع(حضرت يعقوب درگذشت 

 

ــان   ــج ِ زم ــوت از رن ــد فرت ــه ش ــون ك  چ
  ــان  آن ز ــزرگ عبريــ ــيم و آن بــ  عــ

 

 

ــويش    ــد خ ــر فرزن ــرد ب ــيت ك ــس وص  پ
ــونس و    ــز و م ــر عزي ــويش  ب ــد ِ خ  دلبن

 

 

آن پـــدرتـــا شـــود مـــدفون بـــه نـــزد  
 صرحـــضرت اســـحاق، آن نـــورِ بــ ـ    

 

 

ــانِ  ــه فرم ــس ب ــ پ ــرد خ ــان داد و م  دا، ج
 كــارِ ايــن دنيــا بــه فرزنــدان ســپرد       

 

 

ــدر   خُ ــزد پـ ــوب در نـ ــس يعقـ ــت پـ  فـ
 رهــــــدر جــــــوارِ قبــــــرِ آن والاگُ  
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ــياه    ــد سـ ــر، شـ ــرگ پيمبـ ــمِ مـ  در غـ
 ســــر در ِ شــــهر و ســــرا و بارگــــاه  

 

 

پــس حــزين شــد يوســف و گريــان و زار 
ــزار    ــه روي آن م ــد اشــكش ب  مــي چكي

 

 

  و آه و درد1زن و ا نــــدوه و فغــــانحــــ
ــره   ــان، بِ  چهـ ــاي مردمـ ــوده زردنْهـ  مـ

 

 

ــه ــيم   اءجملـ ــرس و بـ ــيرِ تـ ــوان ، اسـ خـ
            عـيم  زان كه رفت و نيـست ديگـر ، آن ز

 

 

  والامقـــــــاميوســـــــف كنعـــــــانيِ
ــام      ــرد انتقـ ــه بگيـ ــد كـ ــر بخواهـ  گـ

 

 

ــ ــت   و2دكنُْ ــر اس ــا   ،زنجي ــا رِ م ــزد ك  م
ــا گُ   ــمـ ــا نَـ ــا، خطـ ــرديم و راه مـ ه كـ

 

 

                                                            

  افغان،داد و هوار،گريه،زاري: فغان.1

  .چوب بزرگي كه برپا و گردن مجرم و گريزپا مي بندند: كُند.2
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 )ع( يوسف فيع به نزد حضرتآمدن ش

 

ــ ــ1فيعچــون شَ آمــد بــه ســوي م 2بــينه ج 

 :ست يعقوب، ايـن چنـين     ه ا فرمود « :گفت  
 

 

 »  مـرگ اخـوانِ خـويش    مـن، بـبخش ِ     بعد 
ــشته    ــشيمان گ ــون پ ــد و دل چ ــريشْ ان  پ

 

 

ــدر     ــوبِ پـ ــرد يعقـ ــيت كـ ــس وصـ پـ
ــاه ســ ـ   ــذر بطياز گنـ ــو در گـ   »ان، تـ

                                                       

 

                                                            

  .كسي كه وساطت، شفاعت و درخواست عفو و بخشيدن كسي را از ديگري كند: شَفيع. 1

  .است) ع(جا حضرت يوسف  اش، مانند ماه زيبا و درخشان است كه در اين ت و پيشانيكسي كه صور: جبين مه .2
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 )ع( يوسف آمدن برادران به نزد حضرت

  

ــين    ــف را چن ــت ، يوس ــرادر گف ــك ب  :ي
ــايــن گُ«                                                             ! اي نــازنين،ر مــا بــبخشه بــنَ

 

 

 مــــا پــــشيمانيم، از كــــردارِ خــــويش
  خـويش  رفتـارِ   خويش و هـم،     هم زِ كارِ    

 

 

 ــاد ــياه و نـــ ــسار و روســـ  1ميمشرمـــ
  هــــيم و خــــادميم رگَخاكــــسارِ د«  

 

 

ــ س بطيان، يوســف شــنيد چــون كــه گفــت
  ــس ج ــشيد پ ــم ك ــويش را دره ــين ِ خ  بب

 

ــت ــدير«: گف ــضا ،تق ــود و ق ــين ب ــن چن   اي
ــصلحت  ــانِبود مـ ــســـت و فرمـ  »دا خـ

 

                                                            

  پشيمان،شرمنده: نادم.1
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  )ع( وصيت كردن حضرت يوسف 

 

 باگذشـــت يوســـف خـــوب و صـــديق و
 چون صد و ده سـال از عمـرش گذشـت            

 

 

  ــر ا ــرد ب ــيت ك ــس وص ــويش  پ ــوانِ خ خ
ــويش      ــارانِ خ ــر ي ــد و ب ــر زن و فرزن ب

 

 

ــرزمين   ــن س ــت هجــرت از اي ــه وق ــا ك  ت
  ــاك ــوي خ ــازنين س ــاك و ن ــوب و پ   خ

 

 

 خـــويش  سپهـــسالارِپـــس بخواهيـــد از
ــد   ــون ببن ــويش چ ــارِ خ ــتن، ب ــاه رف  د گ

 

 

ــتخوان  ح ــازد اسـ ــل سـ ــرا  مـ ــاي مـ  هـ
 ــ   ــم انَـ ــا نباشـ ــت،تـ ــا درين  غربـ  رهـ
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فــت و جــانِ شــيرين را ســپرد    گُايــن بِ
  دويــد بــر ه بــه ســوي خــا لــقِ جا   ر 

 

 

ــرد ِ خـــ ـ  ــرگ آن مــ ــراي مــ  دااز بــ
ــرز   ــاتم سـ ــد مـ ــصر، شـ ــرا مين مِـ  سـ

 

 

گـــرانچـــون دي ردنـــد، هـــمبعـــد از او م 
  يوســــف و كنعانيــــان1يــــت بِاهــــلِ  

 

 

 ـ      خـاك شـد    نـدر اَ رد و چون كـه فرعـون م 
 ــ   ــر شَ  ــه ــد و س ــد، ب ــد2فاّ كهي آم   ش

 

 

                                                            

  اهل خانه،خانواده: اهلِ بِيت. 1

  ريز خون: سفّاك. 2
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 يانانبرعنگراني فرعون و مصريان از افزايش 

برانيــــــا نبــــــارور گــــــشتند آن ع 
ــان     ــوان و مهربـــ ــانِ جـــ  نوعروســـ

 

 

  و خوشـحا ل و شـا د        1ير اوژنَ  ش ـ سبطيان،
 گــشته بودنــد و زيــاد چــون كــه افــزون  

 

 

  چيـره شـد بـر مـصريان        2هـشتَ خوف و د  
 برانيـــــانع پـــــس بترســـــيدند از   

 

 

ــر دلِ   ــشت ب ــرس و وح ــاد ت ــون فت   فرع
ــاد    ــم نهـ ــر هـ ــويش را بـ ــدگانِ خـ  ديـ

 

 

ــي   ــه ب ــا ك ــان ت ــاري داد  فرم ــد 3گ  كنن
ــاُ   ــلتمـ ــوب ،گـ ــد  يعقـ ــاري كننـ  كـ

 

                                                            

  .افكند قوي، كسي كه شير را به زمين مي: شير اوژَن. 1

  .ترس و وحشت: دهشَت. 2

   كردنمزد  كار به رايگان و بي: گاري بي.3
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ــرِ بـــي  ــذاب و درد و زجـ ــا عـ ــران بـ  كـ
ــشا   ــلاّق و فــ ــرِ شــ ــشركانزيــ  رِ مــ

 

 

ــوم و رپي ــست ــين 1سم ــن چن ــد اي ــا ش  ،بن
  صـــــدها نـــــازنيندر ا زاي مـــــرگ 

 

 

 ا مـــر و فرمـــان داد ، شـــاه مـــصريان   
ــ    ــلِ ذُكُــ ــورِشتنِ طفــ ــ2كــ بطيان ســ

 

 

ــاه    ــانِ شـ ــرا آن فرمـ ــشد اجـ ــس نـ  پـ
ــلِ بـــي    ــده، طفـ ــد زنـ ــا بمانَـ ــاه تـ  گنـ

 

 

ــين   ــن چنـ ــان،ا يـ ــر داد فرمـ ــارِ ديگـ  بـ
 ينر خـــشم و كـــپادشـــاه ظـــا لـــمِ پـــ   

 

 

ــسر  ك ــر پـ ــاهـ ــسلِ ع زِ 3ديـ ــان  نـ بريـ
ــ    ــي  غَ ــلِ ب ــه ني ــازيدش ب ــران رق س  ك

 

 

                                                            

1.ر عنام دو شهر كه به زور مصريان بر بني اسرائيل و بهره كشي و بي گاري از ايشان و بردگان برپاشد.درست است، ،سمس.  

  مرد، پسر: ذُكور. 2

  ).كه آيد( مخفف: كايد  .3
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  نيلدر كنار آب 

 

ــن ــك ايـ ــا اينـ ــارِ آبِ،جـ ــل در كنـ   نيـ
ــت     ــون اس ــاخِ فرع ــل  زنوك ــاي جمي  ه

 

 

خـت و عـور    لُ  هـا  زن ست و  ا رقص و آواز  
  ـ      1يشِع  جـور  سق و فُ   فرعون بود و هـم ف

 

 

 تكاهنــــان و ســــاحران ِ بــــت پرســــ
 ســـا غـــر و پيمانـــه و مـــردانِ مـــست  

 

 

ــ ــ يم ــودگُ ــرد و خــوابش در رب  سا ري  ك
ــدا   ــر انـ ــرزه بـ ــلـ ــودمِ شَـ ــاده بـ  ه افتـ

 

 

                                                            

  گذراني زندگي،خوش: عيش. 1
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ــوابِ  ــافر، خ ــاه ك ــود  ش ــده ب ــومي دي  ش
 و لرزيــده بــودچــون  ســنگ ا قلــب ِ هــم  

 

 

ــد ا ــوابِ داو پري ــز خ ــويش شَه تنا ك خ
 ـ           زار   1ريشو غمگين گـشت  بـا حـا لِ پ 

 

 

ــالم در ــاه ظـ ــارِ تخـــت خـــويششـ   كنـ
  و از بخـت خـويش      2از اختـر   ناله  كـرد       

 

 

 آن بارگــــاهاســــت درمــــا ن را خومحرَ
 تــا كــه برگوينــد  رازِ خــواب ِ شــاه      

 

 

 مـــاجراي خـــوابِ  خـــود را بـــاز گفـــت
ــويش،     ــخِ خ ــوابِ تل ــت اخ ــاز گف  ز آغ

 

 

                                                            

  پريشان: پريش.1

  ستاره: اختر.2
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  مان دربار براي محرتناك فرعونشَهد خواب  باز گفتن

 

ــرده ــعيفي از آن غلاا بـــ ــانِ ضـــ  مـــ
  و نحيـــف  رنجـــوربرانـــيِطفـــلِ ع 

 

 

ــا ــد خِ در درونِ كــ ــد پديــ ــن آمــ   مــ
ــش     ــون ك ــاك و خ ــه خ ــاهم را  ب  ديبارگ

 

 

ــا ــتمجتـ ــودزِ  را   و تخـ ــنگم در ربـ   چـ
ــادي   ــود    شـ ــاتم نمـ ــصه و مـ  ام را غـ

 

 

ــاهني گفـــت ــان« : كـ ــد جهـ  !اي خداونـ
ــاودان     ــزرگ و جـ ــيم و اي بـ ! اي عظـ

 

 

ــورِ ــيدي و منـ ــرِ خورشـ ــيهـ ــر  بـ  انكـ
 كمِ ايـــن آســـمان و كهكـــشان  حـــا  
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 خــــواب و رؤيــــا را نباشــــد اعتبــــا ر
 »دار و بـيم  از كـس مـدار           دل، قوي مي     

 

 

ــد  ــن كردنـ ــم 1 ا نجمـ ــا هـ ــان ق، بـ  بطيـ
 بريـــانيــد هـــر پــسر، از ع  شت  باكُـ ـ  

 

 

                                                            

  .د، جمع شدندمشورت كردند، گرد گشتن: انجمن كردند. 1
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  آبتني كردن زنان و دختران در آب نيل

 

پــــايكوبي بــــود و رقــــص ِ دختــــران 
ــا خِ شَـ ـ    ــد از ك ــآمدن ــرانه، ني  ك اخت

 

 

ــ ــزان، ه بــ ــس كنيــ ــانمــ  ره آزادگــ
 زادگـــان هدختـــرِ فرعـــون و آن شَــ ـ                          

 

 

ــل     ــزاري و نيـ ــي و نيـ ــرِ آبـ ــر شُـ  شُـ
     ميــلنيمــه عريــان، حوريــانِ بــس ج 

 

 

 آب بــــود  در ميــــانِرقــــصِ آنــــا ن،
 ب نـــابِ بـــودادر كـــف ســـاقي، شـــر  

 

 ه شــد عيــان يــك ســبد بــر نيل،ناگَـ ـ  
 روان  كـه بـر آبـي،      1زورقچو يـك       هم   

 

 

                                                            

  قايق، كشتي كوچك: زورق. 1
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 پــــا نهادنــــد آن كنيــــزان، انــــدر آب
 بچـــون آفتـــا نـــد، هـــمكـــودكي ديد  

 

 

ــواره خ ــه در گهـ ــويش ءفتـ ــردانِ خـ   گـ
 بـرد و پـيش     و را به پس مـي     ا،  1 نيل باك  

 

  شــــامل و همــــراه او،دســــت يــــزدان
ــايد  زِ    ــا بياسـ ــر عــ ـ  كتـ ــد ِ هـ  دويـ

 

 

ــم ــا گــوهري چــون شــبچراغ 2يــك  بلَ    ب
  پــر زِ داغ، بــد و دل ادري گريــانمــ  

 

 

ــش ــم  در درون ــي ه ــه طفل ــاه ، خفت ــو م  چ
 چــون پگــاه نــد هــمتــا كــه ظلمــت را كُ                                                     

 

 

ــدهآر ــدا  3ميــ ــا خــ ــاك بــ  طفــــلِ پــ
ــدا     ــد، جـ ــوب را از بـ ــد خـ ــا  نمايـ  تـ

 

 

                                                            

  ).كه آبِ(مخفف : كابِ . 1
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ــرّ  ــان  فـــ و آزادي ببخـــــشد در جهـــ
 د از آســـــمانرهـــــايي آ و آيـــــه  

 

 

 ــ  ــد از خـ ــردد، بگويـ ــكن گـ ــت شـ  دابـ
ــردد      ــان گ ــا جه ــت زِت ــا  محن ــا ،ه  ره

 

 

  آبِ نيـــل بـــرخـــدانا زورقـــي بـــي 
ــ     جليـــلود، ربِّكاندارش بـــچـــون سـ

 

 

ــدف، ــؤِ  آن صـ ــا لؤلـ ــويشبـ   لالاي خـ
 اندك دور شـد، از جـاي  خـويش          اندك  

 

 

ــش    ــبِ ري ــا قل ــادري  ب ــجاعت، م ــا ش  ب
ــا    ــا نمـ ــالِ پــ ـبـ  ريشز  و روزه و حـ

 

 

  در مـــاتم و بـــا تـــرس و بـــيم1ميريـــام
ــا خ لتماا   ــش  بــ ــريم  ســ ــد كــ داونــ

 

 

ــي  ــد بـ ــرانِ او شـ ــم و هجـ ــرار در غـ  قـ
ــا   ــد و در  نــ ــايق شــ ــاظرِ قــ  رانتظــ
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  مادر و فرزند جدايي 

 

ــا و پــ ـ  ــودك زيبـ ــا خــ ـكـ  داا ك و بـ
  فرعــون،كردش از مــادر جــدا  1جــورِ  

 

 

ــ ــرمِ راز بــ ــوشِ گــ ــادرش و آغــ   مــ
ــه   ــاي دل بوســ ــوازِ هــ ــواهرنــ  ش خــ

 

 

ــادرِ ــيم ــوي نيــل   ٰ◌  موس  ، نگــاهش س
 دســـت او، ســـوي خداونـــد جليـــل     

 

 

ــرِِ ــي زي ــب م ــين و نَ   ل ــت غمگ ــدژَگف  :ن
   »ــييعقوبيــان، در قيــد و بنــد؟تــا بــه ك  

 

 و خـروش   مـوج     طوفـان گـردد و      كه   گر
  ــرِ ع ــوشاختــ ــردد خمــ ــان گــ  برانيــ

 

 

                                                            

  ستم: جور. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٦٩  منظومتورات 
 

ــر ــه گـ ــل  كـ ــد آبِ نيـ ــاني نمايـ   طغيـ
ــرد    ــردد، بميـ ــون گـ ــلواژگـ   آن جميـ

 

 

ــي  ــشنه و بــ ــير و آب  او گرسنه،تــ شــ
 »بفارغ از دنياي خـويش و غـرقِ خـوا           

 

 

ــت ــرائدســ  ــ  اســ ــوي خــ دا يليان، ســ
ــانِ روزه    ــا زبــ ــا بــ ــر و دعــ  و ذكــ

 

 

ــان    ــريم، ناگهـ ــوي مـ ــد سـ ــي آمـ وحـ
  اســـرارِ نهـــانه زِ آگَـــ1اي هتـــو نـــ«   

 

 

 ردابِ نيـــلو گـــ 2نـــدرتُ خـــشمِ دريـــا،
ــي     ــا م ــت م ــد و ح دس ــمِباش ــلك   جلي

 

 

ــي   ــان م ــه فرم ــي  هرچ ــم، آن م ــود ده  ش
 ــي ژدا ــا ن مـ ــن، نگهبـ ــاي مـ ــود هـ  شـ

 

                                                            

  نيستي: اي نه. 1
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جـــان دهـــم،ردگـــان را گـــر بخـــواهمم  
ــ   حــق را هــر چــه خــوا م هم، آن دهــمرد 

 

 

ســــيري را شَــــه دنيــــا كنــــيم ا  مــــا
ــشمِ   ــي، چـ ــوبِ نبـ ــيم    يعقـ ــا كنـ بينـ

 

 

 وف و مهربــــان و عــــادليمئــــر  مــــا 
 »فليم؟مــا غــا  ، نهــان كــي زِ اســرارِ   

 

 

ــادري د ــمان  مـ ــوي آسـ ــه سـ ــتش بـ سـ
ــا خـــ ـ   ــش بــ ــانالتماســ  داي مهربــ
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  ت الهييبه مش) ع(تسليم شدن مادر حضرت موسي 

 

  جهـــا ننِ  او را بـــه يـــزداس ســـپردپـــ
ــا   ــردون  نعِ ص ــرخِ گ ــن چ ــا1اي  ن و زم

 

 

 خـــداحـــق، طفـــلِ معـــصومِ    ءبنـــده
  ــي در درونِ  زور ــدا ق  بـــــ  ناخـــــ

 

 

ــل و ح ــران،روي آبِ نيــ ــادرش يــ  مــ
 ورش يـــاو  طـــف ايـــزد بـــود، يـــارل  

 

 

 نكـــــرا بـــــي  ِآب و نيـــــزاري و رود
ــ  ــانِ خــ ــر و فرمــ ــا نامــ  داي مهربــ

 

  روي آب نيــــل،ن بــــودپرتــــو افــــشا
ــون را كُ     ــه فرع ــا ك ــت ــلنَ  د روزي ذلي

 

 

                                                            

  آسمان: گردون چرخِ. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٧٢  منظومتورات 
 

  ــر گ ــزان بـ ــون كنيـ ــدفتَرِچـ   آبش زِنـ
چـــون آفتـــاب  هـــم كـــودكي ديدنـــد،  

 

 

 ــ ــه آن شَ ــون ك ــد زاده، هچ ــه دي  آن گنجين
ــد    ــاد وخن ــد ان، ش ــايق دوي ــوي آن ق  س

 

 

ــشود     ــون گ ــبد را  چ ــون، س ــرِ فرع  دخت
 دل و ديـــنش ربـــود طفــلِ معـــصومي،   

 

 

ــ  ه، عاشــق شــد و پيمــان ببــستدخــت شَ
ــرِ   ــودكمه ــانش نشــست، ك   در دل و ج

 

 

ــان او چ ــد مهربـ ــر او شـ ــادر، بـ ــان مـ  نـ
ــي   ــد، موســ ــراآن د اش ناميــ  1نرِّ گــ

 

 

  شــاهخِپــس روان گرديــده ســوي كــا   
 ماننـــد مـــاه  ودكي،تـــا ببينـــد كــ ـ   

 

 

                                                            

  مرواريد پربها، گران قيمت: در گران. 1
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  فرعون با سه وزير اعظممشورت  

ــودك،  ــه ك ــون ك ــود  چ ــازي نم ــصد طنّ  ق
 ودبـــ شـــاهي از ســـرِ فرعـــون، رتـــاجِ  

 

 

 چشمِ فرعون، چـون بـه موسـي خيـره شـد           
  وحـشت، بـر وجـودش چيـره شـد            و  بيم  

 

 

ــا  ــه ي ــس ب ــب  پ ــوابِ آن ش ــاد د خ  اوفت
  ــد آه ــنش برآمـــ ــا غمگيـــ  د از نهـــ

                                                       

 

ــان، ــد   داد فرمــ ــران آمدنــ ــا وزيــ تــ
  نـــدك گويـــان آمديـــبِحرمـــان، لَم 

 

 

ــان  ــا آن ــه ب ــرد ،چــون ك ــا ز ك   ســخن آغ
ــدهع   ــرد    ق ــاز ك ــود را ب ــانِ خ ــاي ج  ه

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٧٤  منظومتورات 
 

ــاجراي  ــود  مـ ــوابِ خـ ــت را  خـ  بازگفـ
ــويش، از     ــوابِ خ ــرحِ خ ــتش ــاز گف  آغ

 

 

ــام ــست دون1گفـــت بيلعـ ــرِ پـ  :،آن وزيـ
   »َ او  واژگــون   كنَُــد،شــهتــاج و تخــت 

 

   ــلاب و خ ــروعِ ا نق ــن، ش ــاي ــتات فَّ  س
  ــوا و خــوف و ذلــشــورش و ب ت اســت لَّ

 

ــش او را   ــس بكُ ــشه را   پ ــن ري ــر كَ و ب
  »انديـــشه راراحـــت و آســـوده كـــن   

 

ــو  ــوش ايـ ــد خمـ  بارگــاـه   در آن2،ب شـ
ــود    ــا شـ ــ تـ ــكوه فَـ ــاهو ا رّ و شـ   تبـ

 

 ــ ــا فرعــون ، شُ  :خــواه  نيــك3يبِعگفــت ب
 »هست چـون كـودك، نـدارد او گنـاه         «   

 

 مـوش  اندك انـدك خـشمِ فرعـون شـد خَ         
ــوش      ــه ج ــد ب ــرير آم ــامِ ش ــونِ بيلع  خ

 

  ــرد  از م ــا ك ــق  ره ــسر را ح ــات آن پ م
 خـــشد  نجـــاتتـــا پيمبـــر گـــردد و ب  

 

                                                            

  داشت) شعيب(يلعام، ايوب و ييترونامهاي ب ه سه وزير اعظم ب، فرعون.3و2و1
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  در كاخ فرعون) ع( جواني حضرت موسيكودكي و نو

 

ــاخِدر درونِ ــت    كـ ــا گرفـ ــون، پـ  فرعـ
ــه   ــ در دلِ شـ ــان، مـ ــت1أوازادگـ   گرفـ

 

 

 2عـــزتّ و شـــوكت ببخـــشيدش حكـــيم
 رود در طـــور و گـــردد، او كلَـــيم تـــا   

 

 

ــ هـــم ــيم ديـــد هچنـــان شَـ  زادگـــان تعلـ
ــم و دا   ــش راعل ــت ازِ  ن ــد  هف ــيم دي  قل

 

 

ــرا ا ــگ   گْبِو فـ ــز و رازِ جنـ ــت رمـ رفـ
ــا   ــشنگدر لبــ ــا و قــ  سِ رزم و زيبــ

 

 

                                                            

  پناهگاه، جاي آرامش: ماوا. 1
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ــشت  ــش آِن روز گــ ــا دانــ ــنا بــ  آشــ
 در فنون، چون شمعِ شـب افـروز گـشت           

 

 

مســـاكـــر و ك حران را ديـــده بـــود يـــد
ــتموز    ــده بــود    س ــش لرزي ــان  دل  هاش

 

 

 جـــورِ ظالمـــا ن سق و فُخـــسته از فــ ـ
ــا د   ــدو  ب ــون و ان ــر خ ــي پ ــرانل  هي گ

 

 

برانيــــان ه از غــــمِ عگــــشت آگَـــ ـ
ــصريان     ــذاب ِ مــ ــرتِبعيض و عــ  زيــ

 

 

ــا ــرْ  ش ــومي زي ــه ق ــاظر ك ــتهد و ن   دس
ــي   ــور  م ــست خ ــردانِ م ــلاقّ از م  د ش

 

 

 ديــــــده رادر ســــــتايش، خــــــالقِ نا
 گزيــده را و بمنتظــر، يــك نــا جــي     

 

 

 انــــــد و آزادي  رهبــــــرخواســــــتارِ
 انـــد  شـــاديهلايـــقِ فـــرّ و شـــكو    
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 تجاوز مصريو مرد م) ع(حضرت موسي 

 

ــسيرِ ك ــاهدر مــــ ــ  ارگــــ  بطيانســــ
  مـــصريان زِ جمـــعِد مـــرديربـــي خـــ  

 

 

هين بــه لــب  نــه بــر كــف و تــو   تازيا
  نفــرين بــه لــب  ،گويان و هــمناســزا   

 

 

 بريـــا نزد يكـــي از ع بـــا غـــضب مـــي
 اش خــونين نمــود و جــسم و جــان چهــره  

 

 

 در تــــلاش و كوشــــشِ خــــتمِ نــــزاع
ــاع    ــرِ دفــــــ  در ره آزادي و بهــــــ

 

 

ــون ــدان  چ ــي،پاي در مي ــه موس ــاد ك   نه
ــداد      ــان بـ ــاد و جـ ــالم اوفتـ ــرد ظـ  مـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٧٨  منظومتورات 
 

 پـــس خبـــر دادنـــد بـــر فرعونيـــان     
ــ   ــككُ ــصريان،شته شــد اين   يكــي  از م

 

 

ــد     ــدان آمدنـ ــه ميـ ــزان بـ ــه انگيـ  فتنـ
  آمدنـــد1كـــمِ ديـــوان و ح ســـپاه بـــا   

 

 

                                                            

  دادگاه: ديوان.1
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  از خاك مصر) ع( هجرت حضرت موسي 

  

ــ ــار   1مرَلاجـ ــود از آن ديـ ــرت نمـ  هجـ
 يرش كـــه بينـــد روي يـــاربـــود تقـــد  

 

 

 رفت موسـي چـون بـه سـوي راه خـويش           
ــ   ــا زد ب ــامِ و جــاه پــشت پ   خــويشر مق

 

 

 مــرد حــق، چــون پــشت بــر فرعــون نمــود
  ــه ســوي ج ــامون2لگــهرو ب   نمــود3 و ه

 

 

همش شــب بــود و نــور و آفتــاب   مــد 
ــر ســراب    ــسيرِ پ ــا ك و م  خــاك و خاش

 

 

                                                            

  طور جبري ناگزير، بايد، به: لاجرَم. 1

  .خوردگي يافته است زمين صاف و هموار كه چين: جلگه. 2

  خشكي، دشت، سطح هموار: هامون. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٨٠  منظومتورات 
 

  زيـــرِ ســـتم ،مردمـــي  ويـــاد شـــهر 
ــانِ او آ   ــمجـــ ــدوه وغـــ  زرده از انـــ

 

 

ــان   ــانِ كودكــــ ــه و آه و فغــــ نالــــ
  ــرگ ــ رِم ــارِقَّ ــوان  1ت ب ــرد ج ــر م   ه

 

 

ــزين     ــرانِ حـ ــر دوشِ پيـ ــم بـ ــارِ غـ  بـ
  وحـــشت، اوفتـــاده بـــر ج بـــينرنـــگ 

 

 

ــ  ــنـ ــذابِ بـــس گـ ــود و عـ  رانشتري بـ
ــد    ــا خلََ ــر 2ت ــوان    ب ــاي ج ــانِ موس   ج

 

 

                                                            

  ترحم برانگيز، دل سوزاننده: رقَّت بار.1

  از مصدر خليدن، فرورفتن، زخم شدن، مجروح شدن: خَلدَ.2
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  )ع(  عيبشُحضرت با دختران ) ع( آشنايي حضرت موسي

 

ــ ــي پـ ــراه موسـ ــشيب و پـ ــرازر نـ  ر فـ
ــر   ــه ب ــا ك ــز و راز ت ــردد رم ــاش گ  او ف

 

 

  شُـــعيبهپـــس فـــرود آمـــد ســـرِ چـــا 
  غيـب   زِ  لطف يزدان بـود و دسـت ِ حـق           

 

 

  چـــاه1فررطَـــقيـــل و قـــالِ دختـــران، ب
ــر   ــاجبــ ــبانا ن در پگــ  ه و زورِ آن شــ

 

 

 غاصــــــبِ آبِ چــــــه آن دختــــــران
 حوريـــانِ نيـــك و خـــوب و مهربـــا ن  

 

 رد راهد حــق ، اينــك رســيد از گَـ ـ  مــر
ــي       ــر ب ــاميِ ه ــردد ح ــه گ ــا  ك ــاه ت  پن

 

                                                            

  در كنار: برطرَف. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٨٢  منظومتورات 
 

ــرد آن ز گَ ــه داران را ادب كــ ــيم لــ عــ
ــليم       ــلِ سـ ــدرت عقـ ــصا و قـ ــا عـ بـ

 

 

 دختران،خرســــند و چــــاه، آزاد شــــد  
ــانِ   ــيروح و ج ــد    جملگ ــاد ش ــان ش  ش

 

 

ــا شُـ ـ   ــد ت ــر ش ــا خب ــواه ب ــك خ  عيبِ ني
  در پنـــاه1يـــداپـــس پيـــامش داد،ك   

 

 

 !را كـــه اي مـــرد خـــداگفـــت موســـي 
ــا، مــشكل گــشا     اي كــه گــشتي بهــرِ م

 

 

ــا   ــزد مـــ ــاني نـــ ــدم بمـــ  آرزومنـــ
ــوان   ــفا   اي جـ ــا صـ ــريف بـ ــرد شـ  !مـ

 

 

ــ ــرَلاجـ ــبان م موســـي بمانْـ د و شـــد شـ
 در كنـــــارِ آن حكـــــيمِ مهربـــــان    

 

 

 

                                                            

  .مخفف كه آيد: كايد .1
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  در انديشه خاندان يعقوب) ع(  حضرت موسي

ــفا   ــا صـــ ــانِ بـــ ــبانِ مهربـــ  آن شـــ
  و دعــادر تــلاش و كوشــش و ذكــر    

 

 

ــران و درد   ــم و هجــ ــار ِ غــ  او  گرفتــ
ــسارِ زرد     ــا رخـ ــونين و بـ ــا دلِ خـ   بـ

 

 

ــمِ ــوغ   آن  باز غــ ــرِِِِِ يــ ــانِ زيــ  ردگــ
ــروغ      ــي فـ ــت بـ ــره بخـ ــرانِ تيـ  اختـ

 

 

ــي  ــه ك ــا ب ــلاّت ــم و ب ، شَ ــيق و ظل  ؟ردگ
ــسردگي    ــه و افــ ــوز و نالــ  ؟آه و ســ

 

 

 ــر ع ــتم بـ ــس سـ ــي بـ ــانِ بـ ــاه بريـ  پنـ
 در مناجــــــات خداينــــــد و الــــــه  

 

 

ــان   ــتانِ جهــ ــرا  يكتاپرســ ــس چــ  پــ
 دان؟رَخْچـــون غلامـــان، در كـــف نـــابِ  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٨٤  منظومتورات 
 

 عدلنـــــد و داد ءبنـــــدگاني تـــــشنه 
  مجنوننــــد و ســــرگردانِ بــــادبيــــد  

 

 

ــا ــي  ســـ ــت و آوارگـــ ليان، در غربـــ
ــد     ــم و ان ــا غ ــاوب ــي ه و ب ــارگي  ب  چ

 

 

ــومِ تو ــي قـ ــاك و بـ ــدي و پـ ــا حيـ  ريـ
ــدل ِ      ــت و عـ ــارش، رحمـ ــداانتظـ  خـ

 

 

ــگالا   ــيرِ بدســ ــست  اســ ــدهــ  نِ پليــ
ــارِ   ــي    خ ــان م ــبِ آن ــم در قل ــدخَ غ  لي

 

 

 قـــوم، اســـيرِ فاســـقانِ رذل و پـــست   
  مـــست مـــردان و نادانـــانِ  نـــاجوان  

 

 

مـــصريان، مـــشتاقِ بـــت هـــاي زبـــون  
  ــان، در راه الَّع ــهبريـ ــون ،لـ ــرقِ خـ   غـ

 

 

 جــــان، فــــداي فــــرّ و جــــاه كبريــــا
 ريــا صــادق و پــاك و عفيــف و بــي     

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٨٥  منظومتورات 
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 )ع( رت صفورابا حض) ع(پيوند حضرت موسي 

ــر و در انديـــشه شـــد   ــبان،در فكـ آن شـ
ــر    ــد ســ ــد اآرزومنــ ــشه شــ   و ريــ

 

 

 دارد بـــا ذكـــرِ خـــبـــ هـــر ســـحر مـــي
ــهگَ   ــاب را بءلّـــ ــ اربـــ ــرِ چـــ  راهـــ

 

 

ــدگي    ــراي زنــــ ــر از بــــ در تفكّــــ
ــازندگي    ــانه و ســـ ــه و كاشـــ  خانـــ

 

 

 ــ ــد صــ ــسرِ او شــ ــوانهمــ  فوراي جــ
ــازِ شُـــ ـ    ــت طنّــ ــاندخــ  عيبِ مهربــ

 

 

 ازنين موســــي، نجيــــب و نــــءزوجــــه
ــا   ــين1دايرِ  بـــ ــر زِ چـــ   راه راه پـــ

 

 

                                                            

  بالا پوش: ردِا. 1
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  )ع(  خار به حضرت موسيء مهربان در بوتهخداي شدن آشكار

 

ــي زِ ــا موسـ ــتروزهـ ــامون و زِ دشـ   هـ
ــي    ــفندان مـ ــره آن گوسـ ــت همـ  گذشـ

 

 

 در پگاهي،گوســـــــفندي شـــــــد دوان
ــيِ   ــد روان در پـ ــي شـ ــز موسـ   آن نيـ

 

 

 پديـــد او شـــد ناگوســـفند، از چـــشمِ 
ــرگردان    ــيج و س ــد گ ــد و آن را ندي   ش

 

 

ــيِ ــوه  موس ــوي ك ــد س ــران، روان ش   عم
ــوه   ــكوه   ءجل ــر ش ــوري پ ــد و ن ــق دي  ح

 

 

 بوتـــه بـــود و شـــعله بـــود و نـــار بـــود
ــستوذات    ــود و هــ ــوديِ جــ   دادار بــ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٨٧  منظومتورات 
 

 زّ و جـــلالنـــور بـــود و حـــشمت و عـــ
 رّ و كمــــالشــــوكت يزدانــــي و فَــــ  

 

 

ــ ــمان  آن خــ ــن آســ ــالقِ ايــ  داي خــ
ــدگان    ــاره و درمانـــ ــاميِ بيچـــ  حـــ

 

 

 دا را ديــــده بــــودخــــ او در انديــــشه،
ــ در درونـــش،   ــت او بِـ ــودهنيدشْگفـ   بـ

 

 

 :پــــس نــــدا آمــــد زِ اوجِ كهكــــشان
ــا غَ«    ــوريممـ ــان1فـ ــيم و مهربـ   و رحـ

 

 

ــيم االله ــشته!اي كلـــ ــو والا گـــ  اي  تـــ
ــشته     ــالا گــ ــرارِ بــ ــرمِ ا ســ  اي محــ

 

 

 جليــلســخن گــشتي تــو بــا رب ِ    هــم
 2چــون، آن خليــل ر گــشتي تــو هــممعتبــ  

 

 

                                                            

  گر، به معناي بخشودن بسيار بخشنده، بخشايش: غفوَر.1

  .دوست خالص، صادق و مهربان ، در اين جا مقصود حضرت ابراهيم خليل االله است: خليل.2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٨٨  منظومتورات 
 

 داي جــــاودانمــــي بــــا خــــكلا هــــم
ــما ن     خـــالقِ ايـــن آب و خـــاك و آسـ

 

 

تخــت و تــاجِ شــاه گذشــتي زِچــون كــه ب 
ــانِ بـــــي   ــراي بردگـــ ــاه از بـــ  پنـــ

 

 

ــاه   ــا و از گنـــ ــودي از خطـــ  دور بـــ
  
 

ــياه  ــدانِ روســــ ــانِ فاســــ  از ميــــ
 

 

ــو،  ــارِ تـ ــري  كـ ــق و رهبـ ــاد خلـ  ارشـ
  پيغمبـــــريءنـــــامِ تـــــو، زيبنـــــده  

 

 

گنـــاه  اي شـــبانِ پـــاك و نيـــك و بـــي
ميهمــان گــشتي تــو در ايــن بارگــاه       

 

 

ــان، ب ــن زمـ ــاز ايـ ــاي نيـ ــشاي درهـ  گـ
 ه كـــنم از رمـــز و رازرا آگَـــو تـــا تـــ   

 

 

ــدل و داوري   ــور اســـت و عـ ــو نـ راه تـ
ــنگري    ــت و روشــ ــراغِ حكمــ   چلچــ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٨٩  منظومتورات 
 

 بـــت شـــكن گـــردي چـــو ابـــراهيمِ مـــا
 ــ   ــرچم و ديهـ ــو، پـ ــف تـ ــادر كـ  يم مـ

 

 

 !اي مـــرد پـــاك هـــاي مـــا، بـــا عنايـــت
ــ     »پيغمبــرِ ايــن آب و خــاكوي مــي شَ

 

 

ــي  ــت موسـ ــان « :گفـ ــريمِ مهربـ  !اي كـ
ــادرِ   ــق، مقــ ــان  طلــ ــد جهــ  خداونــ

 

 

ــيم  ــي و رحــ ــي و كريمــ ــو بزرگــ  تــ
ــيم      ــردونِ عظ ــرخ و گ ــن چ ــاحبِ اي  ص

 

 

ــماُ  ــد تّـ ــران و حــ ـو ت، در بنـ  زينحيـ
  كودكــان، بــا اشــكبــين حــسرت، بــر ج 

 

 

  ضـــعيفدرد و غـــم بـــر جـــانِ طفـــلانِ
جـــور و نحيـــف  و رن1  گـــوژبيوگـــانِ  

 

 

  گــران بــسِبــا همــه انــدوه و زجــرِ    
ــي     ــف  بـ ــد  و لطـ ــران در ره حقنّـ  كـ

 

 

                                                            

  خميده، منحني: گوژ. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٩٠  منظومتورات 
 

 پـــس رهـــا گردانـــشان از قيـــد و بنـــد 
          

 
 »و چون و چنـد؟      يأس حرمان و  ي،ك تا به 

 

 

 :بريـــاعـــرشِ ك پـــس نـــدا آمـــد زِِ  
ــا   «    ــا بيـ ــضورِ مـ ــه، در حـ ــا برهنـ  پـ

 

 

 هـــاي كودكـــان  مـــن شـــنيدم نالـــه  
 ـ     پس قسم خو      ن و مكـان   وردم بـه ايـن كَ

 

 

ــي ــان از ب  مــ ــنم آزادشــ ــيكــ  ردگــ
ــصريان   ــي  ،مــ ــد و هرزگــ  در غفلتنــ

 

 

ــبان  ــن، اي شـ ــوار و روشـ ــو همـ ! راه تـ
 ــ   ــر آن شَ ــابي  ب ــر ي ــا ظف ــي،هت  گمــان  ب

 

 

 پنـــاه پـــس بـــشارت ده بـــه قـــومِ بـــي
ــه    ــداكـ ــشْ خـ ــدوه  ،نيدبِـ  و آه آن انـ

 

 

ــي ــت موسـ ــان وب« : گفـ ــانع ردگـ  بريـ

  خـــمزننـــد زيـــن ديـــو و ددان جا بـــر 
 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩١  منظومتورات 
 

 ي مـــا كجاســـت؟خـــدا كـــه 1ريـــتحدر َ
    ــا را م ــه م ــو ك ــر گ ــامِ او ب ــتقتَن  »داس

 

 

ــدتُ ــود و سنــ ــدا ري بــ ــي و نــ  روشــ
ــيد از د مــــي   ــاه آن كرگَــــرســ  بريــ

 

 

ــد    ــا ا ب گــو، مــن آن هــستم كــه هــستم ت
 عــدل و ميزانــي بــراي خــوب و بــد      

 

 

ــ ــن، همـ ــيم امـ ــان و رحـ ن دادار و رحمـ
ــالق و    ــاخـ ــ2رجبـ ــريم3تاّر و سـ   و كـ

 

 

                                                            

  در حيرت، شگفتي و تعجب، سرگشته، خيره و آشفته: تحَير. 1

  خداوند نيرومند، اسم و صفت خدا: جبار. 2

  پوشاننده، اسم و صفت خدا: ستّار. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٩٢  منظومتورات 
 

62  

  يليدرباره آزادي بني اسرا )ع( فرمان خداوند به حضرت موسي

ــدا    ــن نـ ــان را  ايـ ــده فرعونيـ ــس بـ  پـ
 كـــه رهـــا ســـازيد ايـــن قـــوم ِ مـــرا   

 

 

 داي مهربــــان و فرمــــانِ خـــ ـامــــر
  ــراي ع ــان و ســــ ـاز بـــ  بطيانبريـــ

 

 

ــي ــت موسـ ــدااي « :گفـ ــاودانخـ  !ي جـ
 ان اســـت و نـــاتو1نلكَـــمـــن زبـــانم اَ  

 

 

ــ مــن، ج ز عــصايي بــيش نيــستدر كــف 
ــصايم،   ــست    از ع ــشويش ني ــاه را ت  ش

 

 

 نــــشاه اســــت  بــــا رزمنــــدگانهاو شَ
 كــــران  بــــيافــــسرِ فــــوجِ عظــــيمِ  

 

 

                                                            

  زبانِ لكنت دار: لكَناَ.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩٣  منظومتورات 
 

 ليـــرشـــمار و بـــس د بـــا ســـپاهي بـــي
  شــــيرماننــــد؛ ويجويــــاني قَــــ رزم  

 

 

ــر   اَ ــا تيـ ــه بـ ــسراني جملـ ــان فـ  و كمـ
 بــا ســوارا نــي شــجاع و پــر تــوان       

 

 

  تيـــزتيـــغِ بـــا هـــزارانجويـــان  جنـــگ
ــز   ــتيز و در گريــ ــرد و در ســ  »در نبــ

 

 

 :بريـــا عـــرشِ كپـــس نـــدا آمـــد زِ  
 مترس از ايـن همـه رنـگ و ريـا          ! هان«   

 

 

ــي   ــون، بـ ــمِ فرعـ ــا اَ ظلـ ــان و نـ  وار مـ
 بـــا عـــصايت، چيـــره گـــردي موســـيا  

 

 

ـــــكـــــافران و مر خطـــــالحـــــدانِ پ 
ــصا       ــن عـ ــزد ايـ ــستند نـ ــاتوان هـ نـ

 

 

هـــارون بـــرو تـــا كـــه  اخِ  شـــاهمـــره 
ــي     ــاك و بـ ــومِ پـ ــراي قـ ــاه از بـ  گنـ

 

ــاودان    ــلاب ِ جـ ــك انقـ ــو يـ ــارِ تـ  كـ
ــمان    ــين و آسـ ــشِ زمـ ــني بخـ  »روشـ

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٩٤  منظومتورات 
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  با فرعون) ع( حضرت موسي و هارون ديدار

 

ــونِ  لَگفــت موســي پــس  ــه فرع ــين ب  :1ع
ــر آزادي،«    ــين  به ــور و ك ــن ج ــا ك  ره

 

 

ــ  ــت بـ ــرِ دسـ ــلامِ زيـ ــستيم و غـ  رده هـ
ــد    ــس لگ ــردا ب ــورده از م ــستها خ  نِ م

 

 

ــنيد    ــزدان شــ ــان يــ ــه و فريادمــ نالــ
ــد       ــو دي ــا را چ ــوشِ م ــا خ ــارِ ن  روزگ

 

 

رد ســوگند او بــه ايــن كَــخــون و مكــانو 
ــ   ــيكَـ ــارت مـ ــر ز اسـ ــاند بهانَـ  ردگـ

 

 

                                                            

  لعنت و نفرين شده، رانده، رجيم: لَعين. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩٥  منظومتورات 
 

ــ«: گفــت فرعــون ــنك  دا، خــي شناســم م
 ؟!ي خـــالق و كـــو رهنمـــاخـــداكـــو   

 

 

ــنم  ــس مـ ــك  ،پـ ــان خدااينـ ــد جهـ  ونـ
ــان      ــردون و زم ــرخِ گ ــر چ ــاكمم ب  » ح

 

 

ــونِ   ــه فرع ــس ب ــي پ ــت موس ــثگف  : خبي
ــرَگُ«   ــديث م ــن ح ــشو از اي ــل م  ه و غاف

 

 

 هـــست پنهـــان، خـــالق از چـــشمانِ مـــا
   ــت و م ــادر اسـ ــيم و قـ ــاو حكـ   »داقتَـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٩٦  منظومتورات 
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  با فرعون )ع(  حضرت موسي و هاروندوباره ديدار 

 

ــاه ــدٰ◌ ، چــون موســيش ــارون را بدي   و ه
 بــس بــر آشــفت و جبــين در هــم كــشيد  

 

 

ــي  ــا موس ــت ب  ــ « :گف ــي از خ ــه گفت  داك
ــسار و رِ    ــشم و رخـ ــدارد چـ ــه نـ  داكـ

 

 

اي شــبان؟،رهــان و نــشانت چيــست ب ! 
 ــ   ــت غافلـ ــي،يستاز حقيقـ ــان  بـ   »گمـ

 

 

ــي ــت موس ــ« :گف ــاه اي شَ ــرّ و ج ــا ف  !ه ب
 هپــس بتــرس از خــشم و از قهــرِ الـ ـ     

  

 

ــشانه از   ــك نــ ــدايــ ــمان خــ ي آســ
    ِ ــي ــدرت حـ ــي قـ ــا ببينـ ــانتـ  »جهـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩٧  منظومتورات 
 

ــه هــارون، ايــنٰ◌ گفــت موســي ــين ب  : چن
  » كــن عــصاي خــود را بــر زمــيندر ف« 

 

 

  چـون مـار گـشت      ،پس عـصا افكنـد و آن      
 غمگـــين و نـــزار و زار گـــشت شـــاه،  

 

 

ــ ــل  ،1سونگرآن فُـ ــصر و نيـ ــاحرانِ مـ سـ
ــل ،جملگي   ــان و ذليــ ــده ترســ  گرديــ

 

 

 پـــس عـــصاي خـــويش را انداختنـــد   
  عــصاي خــويش، مــاري ســاختند    زو 

 

 

ــور ــارون، خـ ــارِ هـ ــاحرانمـ ــارِ  سـ  د مـ
  گـشت آن زمـان     2زونفُ ،ٰ◌ درت موسي ق  

 

 

                                                            

  افسونگر، جادوگر: فُسونگر.1

  افزون، بسيار: فزُون.2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ١٩٨  منظومتورات 
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 ده ضربت

  ــراه ــه آن گم ــي ب ــو موس ــس بگ ــاه  پ  ش
ــي    ــانِ بـ ــن بردگـ ــا كـ ــو رهـ ــاه تـ  گنـ

 

 

 نَــه ســوزد خــشمِ مــن، بنيــاد تــو      ور
ــاد تـــو ســـازم زِ محـــو مـــي    دنيـــا يـ

 

 

ــي ــرزمين    م ــن س ــر اي ــربه ب ــم ده ض  زن
 ــ    زينتـــا پريـــشان گـــردي و زار و حـ

 

 

چــو خــون هــمم، نيــل را ســازم بــه يــك د 
   ــد و زار و ز ــواهي ش ــرنگون خ ــون س  ب

 

 

نيل، خونين گشت و فرعـون ، خـوار و زار           
ــد زِ    ــران ش ــخت حي ــار س ــورِ روزگ   ج

 

ــد از آن، غــوك ــد 1بع ــد پدي   و شــپش آم
  وحـــشي بـــر دريـــدخلَـــق را حيـــوانِ  

 

                                                            

  قورباغه، وزغ: غوك. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ١٩٩  منظومتورات 
 

ــيد    ــزد رس ــه از اي ــربت ك ــه ض ــن هم  اي
  قـــدرت حـــق را نديـــد،بـــاز فرعـــون  

 

 

  كردگــار پــس مــرض آمــد بــه امــرِ     
ــپند، از آن     ــد گوسـ ــا براوفتـ ــار تـ  ديـ

 

 

ــون  ــداچ ــد  خ ــون بدي ــختيِ فرع ــر س   س
  آمــد پديــد،مــصريان را جــوش و زخــم  

 

 

 ــ ــد تگرگ ــرود آم ــس ف ــپ ــس گ  1راني ب
 بــــر ســــرِ جــــادوگران و ســــاحران   

 

 

ــوزان زِ  ــش ِ ســـ ــمانآتـــ   اوجِ آســـ
ــان      ــك زم ــد در ي ــسترده ش ــد و گ  آم

 

 

 اي از آن ملـــخ هـــاي عجيـــب   جملـــه
 هيـب و وحـشت و خـوف م      ترس و بـيم       

 

 

ــهر   ــر روي ش ــد ب ــره ش ــت چي ــد، ظلم  بع
 روي كـــوه و بـــرزن و بـــاروي شـــهر  

 

 

                                                            

  سنگين: گران. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٠٠  منظومتورات 
 

ــود   ــشيماني نمـ ــون، پـ ــم فرعـ ــاز هـ  بـ
ــلا ك   ــر بـ ــد،گراناهـ ــود مـ ــاني نمـ  جـ

 

 

حرانبـــون گـــشتند جملـــه ســـاپـــس ز 
ــد زِ    ــراض آمـ ــا ن  اعتـ ــوي كاهنـ  سـ

 

 

 : !عاقبــت گفتنــد فرعــون را كــه هــان    
ــه«   ــان را واءجملـــ ــار  عبرانيـــ  نهـــ

 

 

 شــود ايــن مــرز و بــوم ه ويــران مــينَــ ورَ
  فراگيرســت و شــوم  ٰ◌  موســيقــدرت« 

 

 

ــون  ــت فرعـ ــد « :گفـ ــان، زانِ مننـ  عبريـ
  ، غلامــــانِ مننــــدٰ◌ امُــــت موســــي  

 

 

 نيــست ق و شــاهيم  غلامــان، رونـ ـ  يبــ
  ــسر و د ــاج و تخــت و اف ــستيت ــيم ني  ه

 

 

 ، ديــارِ مــصر و نيــل ٰ◌ تــرك كــن موســي
 ـ             ال و قيـل   بس كـن ايـن افـسانه و آن ق

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٠١  منظومتورات 
 

ــان      ــن، عي ــر م ــر ب ــارِ دگ ــوي ب ــر شَ  گ
  ــخواه مــشت، اي ز ــيمِ عت كُ ــانع  »!بري

 

 

ــاه   ــارِ ش ــي از درب ــد موس ــرون ش ــس ب  پ
 !شــد روانــه ســوي قــومِ بــي پنــاه       

 

 

ــي  ــدا در داد موسـ ــس نـ ــدا را ٰ◌ پـ  : خـ
ــيمِ مــن «    ــومِ مــا   !اي كل ــو بــر ق   بگ

 

 

ــشب  ــواهم امـ ــم ،خـ ــر زنـ  ضربت ديگـ
ــمءنيمـــه شـــب،من ضـــربه     آخـــر زنـ

 

 

ــي ــان  مـ ــن، بنيادشـ ــيخ و بـ ــنمَ از بـ  كََـ
 زادشــــان كُــــشم،هر طفــــلِ اول مــــي  

 

 

ــه من   ــو ب ــر گ ــق را ب ــد ،خلَ ــين كنن  تمك
ــد      ــون،رنگين كنن ــه خ ــه ب ــر درِ خان س 

 

 

ــد    ــاد ش ــيون و فري ــد، ش ــب آم ــون ش  چ
ــلِ اول    ــرگ طفــ ــاه مــ ــد گــ  زاد شــ
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  مصر از خروج 

  : و  گفتندا دادفرعون، شبانگاه موسي و هارون را 

  ». و مرا هم دعا كنيدبپرستيددا را وم خود از مصر خارج شويد، خهمراه ق« 

ــ ــد بــ ــده شــ ــا و رانــ  رده، آزاد و رهــ
 ســـوزانده شـــد ردگـــيهـــاي ب ريـــشه  

 

 

 گذشــت  ٰ◌ مــت موســيچــون چنــين بــر اُ
 دشـت  عازم شـد بـه سـوي كـوه و          قوم،  

 

 

ــاد  ــا در راه آزادي نهــــ ــوم، پــــ  قــــ
 رو بــه ســوي عــزتّ و شــادي نهــاد      

 

 

  
  

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٠٣  منظومتورات 
 

كـــــريمخدابـــــقِ فرمـــــانِ ط ونـــــد 
 جملگــي بردنــد بــا خــود،زر و ســيم      

 

 

ــي  ــود موس ــوان   ٰ◌ ب ــشق و ت ــه ع ــا هم  ب
 ــ   ــابوت و مـ ــلِ تـ ــتخوانحامـ  شتي اسـ

 

 

ــدا  ــرد خــ ــتخوانِ يوســــف، آن مــ  اســ
 آن صـــديقِ خـــوب و نيـــك و رهنمـــا  

 

 

رهبــر و در پــيش بــود   ، 1خيناپــس شـ ـ
 انـــديش  بـــود   نيـــكنمـــاي  قـــومِ ره  

 

 

 ز هجرت و شـادي گذشـت       ا چون سه روز  
 راهي شد بـه سـوي كـوه و دشـت          ،  خلق  

 

 

 چــون نبــي، بنــد اســارت را گســست    
  پشيمان گشت و عهد خـود شكـست        ،شهَ  

 

 

 فاّك  رارِ ســـــداد فرمـــــان، لـــــشك 
   قــومِ پــاك  را ، ه  گيرنــدتــا  كــه  ر 

 

 

                                                            

  نور خداوند، فرََّه ايزدي: شخينا.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٠٤  منظومتورات 
 

ــد  ــان  برتاختنــ ــر عبريــ ــصريان بــ  مــ
ــد     ــشان انداختنــ ــر اندامــ ــرزه بــ  لــ

 

 

ــان و زا ــر و دلْكودكان،گريـــ ريش  پـــ
ــويش    ــدانِ خـ ــرِ فرزنـ ــادران،در فكـ  مـ

 

 

 تــرس و وحــشت بــود و بــيم و اضــطراب
  هــشتَ بــود و رنــج و التهــابخــشم و د 

 

 

ــكوه ــا ش ــي1ه ــيم   م ــاي كل ــه موس ــد ب  ش
ــ بردگــي   ــود بِ ــيمهمــان ب  ،زين تــرس و ب

 

 

 : آن زمــانٰ◌ همرهَــان را گفــت موســي  
ــي«   ــمان    م ــد از آس ــا نوي ــر م ــد ب  رس

 

 

 زِ هـــم  خـــواهم شـــكافت آبِ دريـــا را 
ــواه ســوي اَ   ــرين خ ــتافترضِ آخ  »م ش

 

 

ــه، ــا ناگهــــان  شُــــد دو نيمــ آبِ دريــ
ــ   ــا كَـ ــا  بازتـ ــد عن جـ ــانگذرنـ  برانيـ

 

 

                                                            

  شكايت،گله: شكوه. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٠٥  منظومتورات 
 

چـــون بيـــرون شـــدند ،بريـــان  از آبع 
ــدند    ــون شــ ــشكرِ فرعــ ــاظرانِ لــ  نــ

 

 

لــشكرِ فرعــون چــو بــر دريــا رســيد      
ــشيد     ــر كـ ــشان در بـ ــان امواجـ  ناگهـ

 

 

ــت،راه ــسته 1 رجعـ ــد  بـ ــسدود شـ  و مـ
 شته و نــــابود  شــــدقــــومِ ظالم،كُــــ  

 

 

  بـد بـه كـف      2 كه چـنگش   ٰ◌ خواهرِ موسي 
ــه   ــي  نغم ــا م ــ ه ــگ دف خوانْ ــا آهن  3د ب

 

 

   كنــارِ كــوه و دشــت  ٰ◌ امُــت موســي 
 گذشــت جــا مــي گويــان از آن ذكــرِ  حــق  

 

 

 ــ ــود غُـ ــا وجـ ــاد بـ ــان و بـ  رشّ و طوفـ
ــاُ   ــيم ــاد  ٰ◌ ت موس ــشتند و ش ــا گ   ره

 

 

                                                            

  بازگشت، باز آمدن: رجعت. 1

  از ابزار موسيقي: چنگ. 2

  از ابزار موسيقي: دف.3
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 لوح ده فرمانعطاي نويد 

ــد   ــينا  آمدنـ ــوه  سـ ــاي كـ ــه پـ ــا بـ  تـ
 خينا آمدنـــــداز پـــــيِ نـــــورِ شـــــ  

 

 

ــينا  ــورِ ســ ــت  طــ ــقِ والا گرفــ  رونــ
 كنا گرفــت در آن  ســٰ◌ حــضرت موســي  

 

 

ــره ــور    ءچهـ ــوه طـ ــدا دركـ ــرد  خـ  مـ
  و نـــوررّتـــابشِ خورشـــيد بـــود و فـــ  

 

 

ــوه ــا  جلــ ــان و  هــ ــشمت  كروّبيــ  حــ
ــوه،    ــرازِ  كـ ــشا ن  از فـ ــوي كهكـ  سـ

 

 

ــت ديـــ ـ ــار وقــ ــيم االله  و يــ  دارِ كلــ
ــش،    ــرزان و روح ــسمِ او ل ــي ج ــرار ب  ق

 

 

ــير ــدارِ موسـ ــا ٰ◌ خـــصت ديـ ــدا  بـ  خـ
 بريــاجــود و عــشقِ ك   رمــز و راز  و  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٠٧  منظومتورات 
 

ــي ــرده پ ــشمش پ ــد   شِ چ ــد ناپدي ــا ش  ه
ــ   ــز و سـ ــدرِّّ  راز و رمـ ــان را بديـ  پنهـ

 

 

 تـــا ببينـــد روي يـــار ٰ◌ رفـــت موســـي
ــ   ــار  رّفـ ــوكت پروردگـ ــاه و شـ   و جـ

 

 

ــ ــر آن كَ ورّرنشِ ككُــ ــان بــ ــيمبيــ  لــ
ــريم      ــف آن ك ــود و لط ــق ب ــت ح  رحم

 

 

  عــــرش كهكــــشانابــــرِ تــــاريكي زِ
ــاَ   ــاردر مي ــان  و 1نش، ن ــد عي ــوري ش  ن

 

 

ــد زِ  ــرود آمـ ــس فـ ــپـ ــالاي  سـ  2تيغ بـ
ــدتُ   ــرانن ــغ   رِ وي ــد و مي ــا رع ــري ب  3گ

 

 

 نـــورِ حـــق را بـــر  فـــراز ِ كـــوه ديـــد 
ــنيد    ــماني را شــ ــداي آســ  پــــس نــ

 

 

                                                            

  آتش: نار.1

  بالا، بلندا: ستيغ. 2

  ابر: ميغ. 3
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ــ ــن، خـ ــشانداي كمـ ــا هكـ ــيمهـ  ي عظـ
  ــــخــــالق و جــــار و ستاّر و كــــريمب 

 

 

ــآگَ ــو هــ ــرارِ تــ ــب و از اســ  م از قلــ
 شــاهدم بــر كــار و بــر كــردارِ تــو       

 

 

ــان  ــن جه ــساد  ،اي ــل و ف ــت جه   در ظلم
 1نـاد ور گـشته اسـت در كـين و ع          غوطه  

 

 

ــانونِ   ــد و قــ ــق گيريــ ــدا راه حــ  خــ
ــا       ــتي و ري ــو، زش ــردد مح ــه گ ــا ك  ت

 

 

 ــ ر شـــما لـــوحِ ده فرمـــان كـــه آيـــد بـ
ــست    ــدلِ كهــ ــي زِ عــ ــاميزانــ  بريــ

 

 

                                                            

  كشي دشمني، ستيز، لج كردن، گردن: عناد.1
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  عطاي ده فرمان

  

ــن،  ــدامـ  ــخـ ــالقِ كَـ ــانوي خـ  ن و مكـ
ــشان    ــمان و كهكــ ــين و آســ  در زمــ

 

 

ــ،مــن ــرون ب ــ ب ــلو ردم ت  را از مــصر و ني
 تــا شــوند فرعونيــان، خــوار و ذليــل      

 

 

ــاش  ــذر ب ــر ح ــ1ب ــاي منََ ازص ــشنگ2ه   ق
   داغِ ننـــگ بـــينِ بـــت پرســـتان،بـــر ج 

 

 

ــوده ــود و بيهـ ــ،بيخـ ــا كـ ــاذ بـ  ب و ريـ
 الــــهونــــد و ِخدا نــــامِ ،ربــــم تــــو  

 

 

                                                            

  دورباش: برحذر باش. 1

  بت: صنمَ. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢١٠  منظومتورات 
 

ــنبه ــريم   در،روزِ شـــ ــات كـــ  مناجـــ
ــارغ     ــوده و فـ ــت و آسـ ــيم زِ،راحـ   بـ

 

 

ــن ــادماني كـ ــسلِ،شـ ــو اي نـ ــشر تـ  ! بـ
ــر       ــه  شَ ــر گون ــابي از ه ــايي ي ــا ره  ت

 

 

 ــ ــرامِ والــــ ــات داحتــــ ين از واجبــــ
  عمــر و حيــات،را افــزون  شــودو تــا تــ  

 

 

ايـــزدبـــشت دانـــا بـــه  بـــه الـــواحش ن 
 ـ         شـت شتن، كـارِ ز قتل، ممنوع اسـت و كُ

 

 

ــرود   ــا ، مط ــس زنِ ــردود1پ ــاه2 و م   و تب
ــاب    ــد اجتن ــب آم ــاه ،3 واج ــن گن   از اي

 

 

 هــــست دزدي، كــــارِ نــــامردانِ دون  
 اي از بــــد ســــگالانِ زبــــون شــــيوه  

 

 

                                                            

  طَرد و رانده شده: مطرود. 1

  رد شده: مردود.2

  دوري كردن: اجتناب. 3
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  دروغبــــر حــــذر بــــاش از گــــواهيِ
  جـان، پـر فـروغ      ؛تا دلـت روشـن شـود        

 

 

ــان م  ــالِ همنوعــ ــو آرزو مــ ــن تــ  كــ
ــ   ــابيت ــصم و1ا ظفري ــه خ ــ  ب ــر  ع  دو ب

 

 

لطــــف يزدانــــي و احكــــامِ خــــدا    
ــان، دوا    ــي درمـــ ــراي درد بـــ  از بـــ

 

 

ــوانين  ــن قــ ــدگي  ،ايــ ــراي زنــ  از بــ
 چلچراغــــي هــــست بــــا تابنــــدگي  

 

 

                                                            

  پيروزي: ظفر.1
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  خردان  مصري و بيلحدانبطيان و م  قءوسوسه

 

ــي اَ ــشاوا موس ــدر مح ــود 1ن ــور ب   در  ط
 د آن نـــور بـــو3ء از  لمَحـــه2مـــستفَيض  

 

 

ــل روز  ــب و چِ ــل ش ــا ،چِ ــر و دع   در ذك
ــوانينِ      ــت آرد قـ ــه دسـ ــا بـ ــداتـ  خـ

 

 

 ــاحران و ق ــالِ ســ ــل و قــ ــانقيــ  بطيــ
  ــانِ ع ــافلاني از ميــــ ــانغــــ  بريــــ

 

 

ــا  ــافري گفتـ ــاي« :كـ ــبان،يكجـ  ؟!اي شـ
ــره   ــان   ات بنِْ چه ــا  عي ــر م ــون ب ــا كن  م

 

 

                                                            

  ، فكرانديشه: محشاوا. 1

  مند، طالب فيض، فيض برنده رهبه: مستَفيض. 2

  درخشيدن، درخشش برق، مدتي اندك: لَمحه. 3



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢١٣  منظومتورات 
 

  پنهـــان شـــده ،رهبـــرِ مـــا از نظـــر   
ــده    ــرگردان شـ ــت، سـ ــومِ او در دشـ  قـ

 

 

  هــامون و كــوه؟ء ســر گــشته،كــيتــا بــه 
 رضِ موعـود و شـكوه؟      اَ ، شـد  اپس كج ـ   

 

 

  باطـــل  و پـــوچ و دروغ،هايـــت وعـــده
ــروغ ،راه تو   ــور و فـ  تاريـــك وبـــي نـ

 

 

ــي، ــت   1جملگ ــردانِ دش ــر گ ــراه و س  گم
ــشت      ــا نگ ــراد م ــر م ــردون ب ــرخِ گ  چ

 

 

ــت او ــر  رفـ ــار و سـ ــن ديـ  زمين، از ايـ
  بـد يقـين    ،پس عـصايش سـحر و جـادو         

 

 

ــ گفـــت  ــا را از خـ ــشم مـ ــر خـ داي ديـ
ــو   ــ2ك ــان، زِ ب ــم پنه ــدا و ه   چــشمود پي

 

 

                                                            

  همه، همگي: جملگي. 1

  كه او: كو. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢١٤  منظومتورات 
 

ــ ــوش  آن خ ــشم و گ ــدارد چ ــه ن  دايي ك
او عطا كرده بـه مـا، ايـن عقـل و هـوش                

 

 

 تـــر گـــاوِ زريـــن، بهـــرِ مـــا، شايـــسته 
ــ   ــر    از خ ــت و س ــدارد دس ــه ن  دايي ك

 

 

ــلا    ــسازيم از ط ــا ب ــت ه ــن، ب ــد از اي  بع
 ــ    ــد از شَـ ــا باشـ ــافظ مـ ــلاحـ  »رّ و بـ

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢١٥  منظومتورات 
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   طلاييء گوسالهبرابررقص و پايكوبي گمراهان در 

 

ــاُ ــسته زِمـــ ــانت خـــ ــداد زمـــ   بيـــ
 بــان ســايه شــان خــشت و گــلِ بــي كلبــه  

 

 

دشـــت  و هـــا در وادي و در كـــوه ســـال
ــي  زار   ــامون م  گذشــت و ســرگردان،زِ ه

 

 

ــافران  ــادوگران و كــــ ــره جــــ  همــــ
ــشينِ گمرَ   ــاحرانهمنـــ ــان و ســـ  هـــ

 

 

 فتبـــا هيـــاهويي عظـــيم و بـــس شـــگ 
 گرفــــتگــــدازي در  اتفّــــاقِ جــــان  

 

 

زرهـــا  شـــد آب  كـــوره شـــد آمـــاده و
 ان،گوســـاله از زرهـــاي نـــابيشـــد ع  

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢١٦  منظومتورات 
 

 و شــــوق و اشــــتياقِ كــــافران شــــور
  لحـــــدان وم بطيـــــانزرگـــــران و ق 

 

 

  بـه دسـت    1بس صـراحي، خـالي و سـاغر       
  مينـــا بـــر لـــبِ مـــردانِ مـــستجـــامِ  

 

 

ــي  ــص م ــا پـ ـ  رق ــد زن ه ــكردن  سونر فُ
   ــي  مــستجنـــون بودنــد و در     م راه 

 

 

 جملگـــــي ِ مؤمنـــــان، گريـــــان و زار
  روزگـــارخـــشمِ بـــا دلـــي خـــونين،زِ                

 

 

                                                            

  پياله و ظرف مي: ساغر.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢١٧  منظومتورات 
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  شكستن دو لوح تورات مقدّس

 

موســــيحــــضرت  ◌ٰــــيِ عبريــــان ، نب
ــان     ــاي جهـ ــورات يكتـ ــش، تـ  در كفََـ

 

 

ــه ــقّ و 1ءخامــ ــدا حــ ــمانخــ  ي آســ
ــده   ــاودان 2حــك ش ــوحِ ج ــر آن، دو ل   ب

 

 

ــوي اُ ــسـ ــوه ،تمـ ــالاي كـ ــد از بـ   آمـ
ــكوه       ــرّ و ش ــشمت و ف ــلال و ح ــا ج ب

 

 

ــاله  ــان گوســ ــد ءناگهــ ــن بديــ   زريــ
ــد    ــراهن دريـ ــد و پيـ  خـــشمگين گرديـ

 

 

                                                            

  .نويسند ني و قلمي كه با آن چيزي مي: خامه. 1

  كنده شده، نوشته شده: حك شده. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢١٨  منظومتورات 
 

 لــــرزه بــــر انــــدامِ موســــي اوفتــــاد
ــد    ــر آمـ ــسوسش بـ ــاد،آه و افـ  1 ازنهـ

 

 

ــه  فدر ــنِ الـــ ــواحِ زريـــ ــد الـــ  كنـــ
ــرد گرديـــد    ــن، خُـ ــاوِ زريـ ــاه گـ  و تبـ

 

 

كـار كـرد     اين   ، از غضب  ٰ◌ چون كه موسي  
ــاد خَ   ــق، ن ــشت و ال ــتغفارم گ ــرد2س   ك

 

 

                                                            

  درون، فطرت، سرشت: نهاد. 1

   و عفو كردندرخواست بخشايش: استغفار. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢١٩  منظومتورات 
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  به كوه سينا ) ع( حضرت موسيرفتن 

   براي دومين بار

  

دا   بـــا خـــٰ◌  گفـــت، موســـيلهـــاا بـــار
 !يـــا بر اي جـــلالِ ك،تـــو ببخـــشاي   

 

 

 خـــدال شـــب و روزي  بـــه درگـــاه چِـــ
ــت موســي     !ونــد و الــه خدااي  «  :گف

 

 

م و نـــالان شـــدندقـــومِ تـــو بـــس نـــاد 
ــه   ــدند   توب ــان ش ــم گري ــد و ه ــا كردن  ه

 

 

ــويش     ــامِ خ ــر، احك ــارِ دگ ــن ب ــف ك  لط
ــد،   ــا اب ــويش  ت ــامِ خ ــردان ن ــد گ  »جاوي

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٢٠  منظومتورات 
 

ــس خ ــان پــ ــريم و مهربــ ــد كــ  داونــ
   ــومِ نـــاد ــشته را بخـــشيد قـ  شانم گـ

 

 

ــر  ــواحِ دگـــ ــود الـــ ــا فرمـــ  او عطـــ
ــنايي بخــــشِ     بــــشر1 ابَنــــايروشــ

 

 

 

                                                            

  ها  بِن، پسران، مردم، انسانء جمع واژه: اَبنا.1



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٢١  منظومتورات 
 

  روش هشانا يا اول سال عبري
  ده روز توبه

 
ــدا داد     ــان ن ــن س ــدا اي ــو، خ ــالِ ن ــه س  ب

ــشين،    ــامِ دلنـ ــا داد   پيـ ــومِ مـ ــر قـ  بـ
 

 

 1!اي كــه در خــوابِ گرانــي بــه پــا خيــز،
ــژده    ــزد، مـ ــه ايـ ــ ءكـ ــزا دادعفـ  و و جـ

 

 

ــه    ــسپارِ خانــ ــشتم رهــ ــو گــ   اوءچــ
ــا داد    ــز  از ريــ ــانِ پرهيــ ــرا فرمــ  مــ

 

 

 چـــو بِـــشنْيدم من،آيـــاتي زِ تـــورات   
 دل و روح و روانــــــم را صــــــفا داد  

 

 

ــ ــوچيطنَــ ــاخِ قــ  ينِ روح بخــــشِ شــ
ــلا داد     ــم را جـ ــد و روحـ ــنم لرزانـ  تـ

 

 

                                                            

  گران، سنگين: گراني. 1



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٢٢  منظومتورات 
 

ــضا و ح  ــون روزِ ق ــت كن ــي اس ــمِ قاض  ك
ــاز و روزه، درد   ــفا دادنمــــ  م را شــــ

 

 

هـا فـزون گـشت     كست و احسانشْچو دل بِ  
 بـــه مـــا دادنويـــد عمـــرِ بـــا عـــزتّ   

 

 

ــدر مناجــات  ــه كــرد انَ  هــر آن كــس، توب
ــمان، دردش دوا داد    ــداي آســــ  خــــ

 

 

  اســـت و قـــضاوت، روزِ ديـــنعزيـــزان
ــان،    ــداي مهرب ــا داد   خ ــه م ــشش ب  بخ

 

 

 جـــويي نمـــوديم از غريبـــان   چـــو دل
ــا داد     ــم رهــ ــا را  زِ درد و غــ  دلِ مــ

 

 

 



  )آريا(ابراهيم سعيديان  ٢٢٣  منظومتورات 
 

  يوم كيپور  
  بزرگ كليميانءروزه

  و ره ديـن آمـديم      1روزِ حكم و روزِ ميزان    
 سر فرُو آورده و نالان و غمگـين آمـديم           

 

 

 هـاي تـو حـق      ريدفترِ عدلِ تـو بـاز و داو       
 بشِكْسته و در راه آيين آمـديم      ،   خود قلبِ  

 

 

 ثــواب رگنــاه و بــيدر تــرازوي عــدالت، پ
 كـين آمـديم    ر درد و بي   با زبانِ روزه و پ      

 

 

  گناه اين زبان و دست و چشم و گوش، در اوجِ         
 آمديم ترس و وحشت حكم فرما شد، ره دين         

 

 

  است بار ما تهُي   روزِ حكم است و قضاوت، كوله     
  آمـديم  2ما گدايان در پيِ تعظيم و تمكـين         

 

 

                                                            

  روز داوري، قضاوت، دادرسي و عدل: روز حكم و روز ميزان. 1

  فرمان برداري، احترام كردن، پذيرفتن: تمكين. 2



  )آريا(ابراهيم سعيديان   ٢٢٤  منظومتورات 
 

 هــايم را نگــر هــا و گريــه هــا و توبــه روزه
 ين آمديم رزي تورات   سو ،ربا دو چشمِ تَ     

 

 

ــادت  هــا نباشــد لايــقِ درگــاه تــو  ايــن عب
  تسكين آمديم   خوانِ حقّ و بهرِ    ريزه خوارِ   

 

 

 تو بزرگـي و عظيمـي و كريمـي و رحـيم           
يـن آمـديم      رو سياه و شرمسار         و زار و غمگ

 

 

هـم پيمبـر، خفتـه و هـم آن شـبان            ! بار الها 
  آمديم 1ام  شو ، در مناجاتيم و مسكين        حامي  

 

 

 قـــادري و متَّعـــالي و حليمـــي و حكـــيم
  با دلي پر سوز و هم، با اشك خونين آمديم           

  

 

 الطاف خداست   اميدش سوي   چشم و  2»آريا«
  آمـديم  3نايزد ما مهربان است و به تحسي        

 

 

 

                                                            

  چاره بي: مسكين. 1

  ابراهيم سعيديان، تخلصّ و لقب شاعر : آريا. 2

  فرين و احسنت گفتنآ: تحسين. 3




